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هر گون اتف کلیمتوط اجان کی زاره کل تحقق و توسحه صد میبشد 


فهرست مسالب 


فصل هم زان رادید ییون کی با تاه ۶ 
فصل هنتمز وش با وای‌هایی زان ۸ 
فصل نم زان با ین ردو نودی تا " 
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فصل شانزدهم: خطهای ايرن و خط قارسی. "1 


گر چه عرض هنر پیش یار بي‌ادبي استء 
کمال سروری و حسن در هترطلیی است. 

هزار تاپ باورین به شمر بارسی است. 
به قول شیغ اج «آگینامیی» است 

مرقامن هته حت نی ستاو یار 
رین زسانه که میزان رها وین است 

ودیه‌ای است. خدایی. عزیز می‌دارش 
که حربت سخن ناب از کلام نبی است 

در انتهای شب تبره. صبع خواهد شد 
حشور صیحگهی در عبور شیم شبی است. 

مدعی زنادانی است. 


جدال با منت 
که تیغ من همه پولاه و آن توحلبی است. 
به بسارگه هت هرکلا ین را 
طراوت گل سرخ و حلایت رطبی استه 


هی ارهاست که ما همزیان ایا 


موز قح با بسن مین یت 
منز گقة حاظ گرفای بشوری» 
وگره عرش هتر پیش باد ب‌دبیاست 


مه نام خداوندجان و خرده 


مدیه 
رم عالم و دانمند نود اما سود و کرد دلتبود. شم و ات را هم 
دوست داشت و شب‌ها پرایمان کتاب مي‌خواند. از شاهنامه و گلستان و حافظ 
گرفه تا زر و یک شپ.امر ارسلان. متاناه و رسان‌های تاريقي 
رنه و مجله هم ی‌خرید و می‌خواند. ارم تا سوه قآ داشت و هر 
دور اما ری بدند 

بزرگ‌تر که ش 
کرایه‌ای را تمام مي‌کردم, غبر از مجله و کتاب‌های شمر. هنوز هم حافظ و 


از خواندن شعر و رمان لذت می‌بدم. هفت‌ای چند کناب 


فرودسی و سعدی و مولا و نظامیو.. رای من عزیزترن‌د. پس از گرفتن 
دیلم جذب راد زاهدن شدم و يشتر از سای در آن مرکز همه کار کردم 
گوندگی. نوسندگی, بزیری. زگرد ته‌کنگی, گزازشگری: خن 


دزی (در مار شهرستانهاچنن برد رای خدمت سربزی ب 


هرن برگنتم یه راهبوینیروی هوبیآن روزگرن ره یه بژ بشتر از 
سای در آن ایو هه کر کردم با رگ پر از سرازی (پس از ماه خدمت) 
معاف شدم. در فروردین ۱۳۹۲ به رادیوی ایران وقع در مدان ارک رفتم. از 
امن تست صدا (ضبط نمونة صدا) گرختند و از اول اردیبهشت همان سال گویندة 
دای ان شدم.کاری که آرژویش دا داشتم و ع: 


هتم تا هرکا یر 


بودم و هنوز هم 


در کذنت دخدران نط به ادا وندن تن مود دانتد وب آن مود ری می‌کتند 


هو گوینگی وفن پا 


ماه قط علامبناه می‌کد بداجازة گدگی در بای سار 
رایه من دادند. مدتی پعد خوالدن خبرهای کوتاه(سه دقی‌ای) و پس از آن 
خرهای مرو و بای امی. فرهنگی, عرفای و ایتمامی. اد 
کارون شعر و موسیی, رم فرهنگ مرد. رام خن و خاتاده و ره 
(نوز ابا از بای یی چنا ده بود)ه منوا د 


اینها قسمتی از کارهای من بود. مهمتر و با ارزش‌تر از آنه آشنایی با 
بزرگان و پیشکسوتانرادو و کر کردن در کنار اشان بود. بعضی‌هایشانبه 


سرای بای هن که خدا 


ان قین ر حمت گناد 


بسیار مدیون مدرانی هستم؛ ماه عزیال. حاتمی. اباقشاسم انجوی 


برازي احمد سروش. مهدی سهیلی.پمان ختری.مهدی اخوان تاد 
کت خیابلمین سجادی. تال تاضي. محیط یی و بسیری دیگر 
که هن و یه مرا اصول قن ان و دای و رموز گریندگی رادیب یز 
شم و ظرایفآن نا کردد و ن بان و شگرهای درست خوانن خر راز 
من درخ نکردن 

نکای که ید دنست آنکه+ هیچ پرناای دون نظارت. کنترل و 
بازشریی. پخش نمی‌شد. چندین استد رز دنشگاه ول کل رها 
بل از پخش بردند.بنه‌ها را ادف می‌شندند و بای آن نز ارش‌هایی 
«قدگرنهمی‌نشتند و کار وگن نویسندگا,بایگران.ی‌کندگان و 
خی کیت نصاحیهه گازش‌ها. صدابرهری. کارگردانی و موسیتی 
پنامه‌ه اه ند می‌کردد تقاط قوت و ضعف و درست و تاه هر رنه را 
م‌نوشتند. اه نظارتبراسس این تده؛ مارد را به هر یک از همکاران 
بنه.گشزد می‌کرد. ریت ردو همان ندها را میخواند و تصمیم لا 
دا م‌گرفت+ از الاح موردغلط, تا ضیط دوبا برناه هن ترتیب هر 
برنمه خود وسیله آموزشی می‌شد و گوینه را آزمون و هدایت می‌کرد 


پس آز ادغم رز و ییون یر سیاست: زسان. گوزدگان خن آز 
گوندگان سابربناه‌هاجدا شدند من هم برایکادر خبر انتخاب شدم 
خوالدن خبرهای ساعت‌های ۶ ۸۷ ٩و‏ ۰ باداد امن بود. (غبرهای 
دیگر برد 


من که ییات بردم یکی دو سال بعد از قست خبر چدا شدم و 


سامت ۷و ساعت ۸ داد مشروح وبا همکاری گویندگ 


دوبره یه شیط برن‌های: دب" فرهنگی. عرقالی و اجماعی اپرداشتم. دز 
همان سالها هم به تحصیل ادن مي‌ادم گرچه هنمیشه در حال آموختن 


م‌رساند.. م‌خواندام: اچهبه صورت رسمی و چهآز 


منم بدیعی گرقه تا زیان‌شنسی. اتاطات. جام‌شناسی و ایا 
درحد پشاعت خود. که هنوز هم دمارد -آچه. دریاهم نز ری از 

ینوس است. 
پس از الاب یک سالی هر پخش بودم: ده ولد رمیایان ار 
آدم و گویند بنه‌هایادبی. فهنگی و عرفانی شدم. اند رام در 
شهادت و ولامت. 


مسوین و از لش دست. 

حدودبیست سال پیش. دانشكدة صداوسیما بای آموزش درس قن ین 
گوندگی و مجریگری از من دعوت کرد. راهم ی از استادان. دانشکده 
ارگ ابا تحصیلی در 
دانتکدة هرهای در میک با موضوع ثن بان و گریندگی بود. یانما 
تحصیلیبراساس چزوای که ساله بل از آن از سوی دفترفتی اشارات و 
ردیر چاپ شده و به. گویدگن دنه بودن. تهیه شده بودبه اضان 


و سناریست) استاد اهتمای من بای ااة 


یاداشت‌های که در طول سالها جموآوری و وین کرده دم و حاری 
اطلاعات ور اهایهای بزرگن و برا‌سازان رابود 


چهار .یکی وفن با 


آن زمان «دفتر قتیه چنین جزوهها و کاب‌هایی رکه از نیع خارجسی 


موه باه خیرات ن‌سن»ترجدهمیشد وی هکاری کار 
رادیو و افزودن اطلعات زباشناسی وفن بان فارسی تکسل شده وه چا 
می‌کرد و به هم گویندگان.. هترپیشگان. . تهیه‌کنندگان. نویسندگان و 
رازن بای مطا و سفن میا که سیر مق و آمزندبود. زود 
گویندگی و فن بان را چند سال پیش مجددً یکی از همکاران که بیشتر در 
حرف دولوری فعلیت داته و داد.بدین هیچ تغیری و به نام خود 
گردآوری و تیا کرد 


زین بهم‌ترین و کا‌ترن وسیارتباط ین اسان‌ه. و انقال دانش, 
تجره و ترهنگ مین اقا و سل‌های مختلف است. از دو صورت زین که 
سککوب» و سلتوظه باند. صورت ملفوظ یا تاری آن بای ارتباطهای 
آایی در اجتاع. گتگها و حتی بحت و جدل‌ه به کار میرد. ولی وظه 
تال انش و تجره. صدور فرمن‌های حکومت, عقد قرادادها و ماد آن 
برعهدة صورت مکتوپ زیان ده است. زین ببه کمک گونة مکتوب با 
ثوفتاری.پیندی مستم بین گذشته و حال و آيدة اسانها قزر کرده 


تا قل از اخترع ردیر و لییوندنشمندان و فرژانگان هر نی را 
تبین. تروع. مانگاری و اقا فرهنگ و تمدن خودبه دیگران و به 
نل‌های آندهبه رن متوب زین روی آورد. زان ون رای اجاد و 
حفظ این بل اتاطی بر م‌گرفند. لاب راحتی.می‌توان پذیرفت که هم 
اصول, ضواط, قواعد و دستورهاء حتی آرایش‌های کلام.بشتربرای صورت. 
مکتوب زبان وضع شده باشد. زرا صورت ملفوظ زبان را آزاد. گذرا و 
غیرمادگر میناد 


تشن پیج 


مد از اختراع یه هک مقوظ زین که ها وسیل رای در این 


پیشتر احماس 
گردید.چننکه کرکم برای استفاده از گفتر در رادیو و سیس تلوییون 
صاحب‌ظران و استدن زبان. ولینی وضع کردند و کم به اصولي رسیدند. 
که اکنون آگاهی از آن را یک تخصص مي‌داند و می‌گویند این نکات و رعایت. 
آنا دقن گرینگي, در رود کامل شدن ارتاط و 
بسیار مهم و لازم است. 

گویندگی ردو در همه چای دنا حرق ای است.ولی در رانا سبط 
درختانفرهنگی و داشتن گنجیه‌های بی‌هتای اببی.اعتا و رز 


رسانه است توجه بیشتری شد و هر چه زمان گذشت. 


آل دیق و درست باه 


ای داد و بید ه ان کته توجه کنیم که از لین جهت ایرن و زان فارسی 
حرف‌هابیبرای گفتن دارد. و با کشورهاییبدون سابه درخشان چند 


هزار ساله فرهنگی و دبی.قابلنقاینه ثیست. 
یه و اساس قن بان و گوبندگی. اتاطهای کلامی و گتار است و زین و 


م در هر سرزمین, خاص هماجا و تیی از رهنگ. تمدن, آدب و رسوم 


آن است و ابران و بان فارسی از جهت سختگویان بر جسته. نویسندگان بزرگ 
و شاعران فرهخته و آنر ارزشمند نان در جهان از است. 

سخنگوین هر نی از دستور زین و یو آرای و تلظی زبانخود لب 
یه صورتیناخودآگاهاسقادهم‌کند و ذهن و مئز ها عم اطلاعات زین را 


که در خود ذخیره کده در زمان حرف زدن و نوشتن. از روی عادت به کر 
میرد. لته کنر کسی به آن توجه درد و چواپ «چراههای زین را میداد 
امگر کاشتاسان و اهل تیا 

داسته‌ها و اطلاعات ذعتی. عادتهای رتری و چگرنگی. فعایتهای 
مفزی. چون از ناخودآگهبه سطع آگاهی آورده شون و تنظیم و تدوین گردند 


انش آن کار خواهد شد. 


شش گوینگی وفن پا 


در دانشکدة صدارسیا یا اتایه الا کار گوندگی و کسب تجریه و 
جمع‌آوری اطلاعات لاز از بزرگان و ادیان رادیهبه ان طالب علمي 
جزوهای که تکرش رفت. کار آموزش را آغاز کردم 

ی هویداژی بای شم دتم تون ال اش دز رز 
یدبا شاگردن ضمن ارنة اطلاعات علمی و نظری. کار سازنده و عملي هم 


داشت و به آنچه گفته می‌شود عمل کرد. با در چند دیرستان. اهیات درس 
دادهبودم وا لاس درس آشنایی و انس داشتم. 

ای بخ دادن ه لها «راهای فراوان هر جویان ید مات 
خود دا یشتر و گسترتر می‌کردم و براساس آن در تا و شبه‌های 
گوندگیخوددفش می‌شدم و ها ری سطح آگاهی م 


به داش بان یرو «گوینگی ایدآل» برس داشی که دقع و تون 


بشود. عقل و متطق و تجریه آن را یذیرد و باسخ چراها به درستی بدهد: 
«دستور بان.ماند: ین حرف ریظ.. ی ون «ووه با در آوای دوه و و 
درنگ بی‌آای «» (ورگول) که قصلی از کناب حاضر را در بر گرد با 
قانها.استناه و اختارهای گویند. 

در هر چلنه کلاس, در دانشکده و پس از آن در کلاس‌های دیگر 
موشوع‌ه و پرسش‌ها و نکت‌های تازای در ذهن خود می‌ات. در بی یفن 
پاسخ نا از تما کا‌هایی که می‌شناختم نت بردری می‌کردم و از کنر هم 
گذاشتن آها به تیچ جالب توجهی می‌رسيدم. و می‌توالستم صرتب از 
ناخودآگاهم و از آجه که «توانش زینی» خوانده می‌شود کمک بگیرم و 
حاصل آنا را ید 
پزوهش‌ها و اداشت‌ها است. 


دو سال پیش, پس از گفتوگویاآفای دکتر خجسته معاونت صداو آقای 


می‌کردم. یخش‌هایی از این کتاب شمرة همان 


بای نوشتن کتابی در «فن 


بان گریندگی» دست ب کار دم وه تظی و وین و مرتب کرد 


یدداشت‌ها 


بضی یاداشت‌ها, درست و کال بود وی بضی دیگر که طی 
به صورت طرح و ظریه تیم شده بو ید رشان پوهش می‌کدم و از 
داتش زیاشناسی و کتا‌های زین‌ناسان و این در جهت نات آها کنک 


می‌گرفتم که گاه به اصلاح و حتی تفر آها منجر می‌شد و چون به برداشت و 
تیجه تازهای می‌رسیدم با اصول زیاشناسی, ارتباطات و ادیات مطایقت 
مي‌ددم از ات و ابا غلط و ندرست پرهی شده بند. که اه اد 
اعتراف کنم که هنوز هم در آن جای حرف بسیار استا! 

یا دوست عزیزم آقای آکبر رشیدی که یه دلش و آگاهی او اطمینن داشتم 
کتاب صحیت کرد با صلاحدید از 


درا ویر او ند 


ظ 


فصل.آن را رای وبرایش در اتبرش می‌گذاشتم و پس از اصلاح و وبایش 
نسخه‌ای را یه مرکز تحقق و توسعه و نسخهی را هم برای تجریر می‌دادم 

گرچه بعضی مطالب را می‌توان در ناب‌هایی که در قورست نیع آمده 
یافت. ما یجهگیری و برداشتی که از نها شده.نزه است و پیش از ین 
مورت نگرفه ست و چن دا در جهت امداف کاپ بعنی فن بیان 
گوینگی و زین با ان معیر است.می‌تانم بگویم که گوندگان وه طور کل 
علاسدان راز خوادن چندین کناب دیگر ایا مطالب پر آکنده) ینز 
می‌کند 

در فصل‌های کتاپ گاه نطالی به مناسبت‌هايی تگرار شده اما چون 
تأکدی بر نکه‌های طرح شدهبلی است. فلا ترجیع دادیم به همان صورت. 
ات من تا ر جاب‌های بعدی 

هر کجا که از یی یا نوسنده‌ای مطلبی آورده یا قل قولی شده سعی 
کردم که ستند باد و ام نویسنده و کناب حتما ید شود 


گرینگی وفن پا 


نگه‌ها و مطلب‌های تاه و اوشته فان دارم که اگر عمری یتیب 
در فرصتی دیگر به نها خواهم پرداخت. این الن گام در اين مسیر است. 
این اوقم ده و پس از من هم دیگرا.آن را مه خواهند داد 

در هین جا از هید صاحب‌ظران و اتادان تما م‌کتم زر امایی‌های 
خود درغ نورند و مرا افاییکنند تا در جاب‌های بعدی اشنا را 
اصلاع نایم.هدیت و اناد نان را از جان و دل بیرا هسم 

در گذشته گرندگی و مهر‌گری, گرچه به ظاهر دوکر متفاوت است. 
ولی غلببهعهدة یک فد بود.مضی بنمه‌هازنده و بعضی تولیی بودند در 
یک بخش خی مي‌خوديم. در بای گوندگی مي‌کرديم و در بای 
دیگر مجری و گرداندة میگردبودم. حتی در صورت زوم رای تهیه 
گزارش هم مي‌خيم. انون به دای مد این روال به هم خورده است. 
رس و پژوهش در این مود. خود یک فصل کامل خراهد شد. ارت کار 
فریشه و دو بلر یمه و سریالها .اد به صورتی اصولی و از 


گر 
جنب‌های هتری. رواني و فيزيکی بررسی و شتاخته شود و چندین مورد دیگره 
که همه آنها می‌ماند برای بعد. همچنین درباره لهچه معیر در کنار لهجه‌های 
محلی و اقیمی (که حتًاید بر نها توجه کافی شود و در همه مرا ر ابو 
و تلوییونیبرناه‌هییبه هجه و بان آنجا وجود داشته باشد) و یز بسباری 
مطالب دیگر 


زبان در گوبندگی همچون رنگ در نقاهی است. هیچ نقاشی بی‌تیز از 
بکابردن رنگ‌ها. شناخت دیق رنگ‌ها: ترکیپ رنگ‌ها و داش رنگ 
(رنگ‌شناسی) نیست. هی گویدی هیر نی‌وادبه هت گویدگی دست. 
اد دون خناخت کامل زیان. آخایی با اکن و دستگا‌های زان. بان 


درست واهها و ترکب‌ها ایان فادسی چون زیانی ترکیی است. اصمیت. 


ترکیب بیشتر استاءلحن مناسب هر با لهج سعیر. رعایت درنگ‌ها 
تکیه‌ها (تکیا هجا و تک کلام تطق‌ها, مکایزم صدا. تنقس صعیع و 


بسیرینکات دیگر که در هم باه و فلاعرسنی نقش اساسی اند 

کیان علی هر نترونیی برای متاعبان: آن- همچون: کف وزفان عنزیز او 
ارچمند است و گویده ازجم پسداران و گهاان ین و از حانان استلال 
و حاکیت ملیاست. 

گرید: زان فارسی اد بر هقی و ظرایف نی این زین تساط 
دنه بشد و ار نه هه حدقل بسیاری از آتربزرگانآدپ و فرهنگ زبان 
قارسی را یک بر خانده بش وه ها شیاه بطق «مهری»بون شاه 
از یر بر داستن‌ها خالی نکن 

کتاب حاضر اولن گام در ره نته‌های اساسیراجع یه زان و بان 
خارسی است. ین معیر بای رادی و تون 

مکایزم صداو شیوه‌های صداازی و چگونگی آن و طورکلی گویندگی 
در ردو و ییون را در کاب درم تقدیم خواهم کرد 

کتاب سوم با توجه هناب ارزشمنداتاد بسن نجفی(غلط تتوسیها 
نام «غلظ نخوئیمه را خواهد داشت با تعام توضیح‌های لازم و لایل التخاب 
تقظ وز‌ها در رای و توبن برای گریندگن 


مدای در خود درد که نمیتوان از 


آن چشمپوشید.گهآنچه از زان گوند‌ای شنده مي‌شود اثرش از 
چندن مقاله بشتر است. 

ار ناک گید همچون پاسدار و نها زین و رزهای آن و از نان 
ین سرزمین فرهنگی است. رده مین و مصولان فرهنگی ازمان سنا 
میا اس که وگن را دام ین وظقه سنگین بری کت و ات 


آموزش آنا غغلت اند و نها ر از هر جهت (مادی و منوی) کمک کنند. ا 


ده گویدی وقن پا 


با باری هم تیم هر چه هر و بیشتر در ام وی پاساری از زان و 
نگهبانی از گنجینه‌های نفیس و بی‌همتای زبان فارسی کوشا باشیم. 

آغرین و شاید مرن نک 

ما تاد را در کودگی ید می‌گريم و تا نج شش سالگی تست رآ 
مهارت بیدا مکی چنانکه سکن است بت عم با همان سقدار ذخبرا 
واگاییزندگی کم 

گوینگی یتی فادها گت ه صورتی هرد و حساپ شده هم در 
آوا (صدا لجه. لخن وربا هم در دستور زان و قولین صرف و تحوو هم در 
تخاب وازگان ونوا اسفاده از آ. شرط اصلی مولیت در گوندگی درک 
مطالب این کتاپ. انجام تمری‌های لزم. آگاهی از نون با داشتن تکر 
تبرکز فک و اظباط فکری و عملی است. در شیاین صورت. موقیت به 
مت نخواهدآمد. شاه ب نها گویند؛ وفی بای از تاریع. از اساطیر و از 


داستاهای ملی و ملخبی بتدرکافیبنند و هموارهب.ادوختههای علمی 
خود بفزاید 

این کتاب را بهعنوان تین گام در راه دانستن نکه‌های اساسی دریرة 
بان فارسی و آگاهی‌های لازم برای پوندگان این راه میدن و آن را تقدیم 
همه همکاران عزیزم می‌کتم. برای گویندگان. شوسندگان,. تهیه‌کنندگان 
مدیران و مستولان و همه کسانی که در ین مجموعة فرهنگی صناو 
سیبا کار ور خدمت می‌کنن. دانستن نکات مربط یه وبا و بیان قارسی از 


مهم‌ترین وظایف است و به قل روان‌شاد دکتر غلابحسین بوسفی: 

#ستله زین فارسی برای ما رین مهرتر از آن است که برخی از درس 
خوانگان ما ميبندرند. اهیت زین مدری به عتوان بان اصلی ترهنگ ملی 
بر کسي پوشیده نیست. به خصوص اگر در نظر ببوریم که یا 
زار گنتارباشد, وسیله آندشیدن است و نمردارفرهنگ یک قوم. بایرایین 


بش بازده 


آننتگی و وبرانی زا ضعف و پرشانی فکر را موجب می‌شود و کسی که 
درست عمل نمی‌کند. کسانی که حد و رسم معانی کلمات و 


مرز ها برای خودشان روشن لیست. چگونهمی‌توند درست یندشن و چه 
چیز را می‌ونند مطرح کنند؟ حاصل پریشان فکری.بیگمن پرشان گوی 
است. بس وقتی وسایل ارتاط جمعی بیش از هر معلم و مجلس درسی 


گسترش زبانفارسي مت باشند. بجاست که در این 


می‌تواند در آمو 
یاب بیشترتأمل کنیم. 


۱ 
فن بیان وگویندگی 


قصل راک سال‌ا بل بهعنون طرح درس یهار کل بز آموزی و باشگاه 
رن شامل مطالی در خور ترجه دانستم با 
آن به نان اولن فصل کناب ناب 


جوان و چند جای دیگر داد وم 


کم و زیادکردن و انجام تیراتی در 


کردم 


زبان مهم‌ترین و کامل‌ترین وسیله ارتباط ین انسان‌هاء و مطمن‌ترین ایزار 
بای ال دنش. تهب و فرهنگ بین تام وهای مخلف است واه 
از دو صورت زین که مکتوپ و ملوظطبشد.شکل مکنوب آن.وظیقه دما 
پر کامل برعهدهداشته و یندی ستمر پن گنشت.حال و آنده زر 
اختراعدو رساة ارتاط 


رادیو تلویزیون, دنشمندن و 


نی بای تین. تریج. مانگاری و ال فرهنگ و تن 


به شل‌های آیدهبه صورت مکنوب زین روی آرد 
برای اجاد و حنظ این بل اتاطیبهره. می‌گرخه‌د و لاه راحتی میتوان 
برفت که هم اصول. ضولیط. قاعد و ستورها (گرامرا حتی. زیاییهای 


هنری و کلامیبرای همان صورت مکتوب زبان وضع شده با ب‌وجود آسده 
باشد و صورت ملفوظ زین را گذرا؛ خر ماندگار و درلحظه. میداد 


از مان اتراع و اسفه از ردو و سپس توبن به زین مور 


۲ گویدگیوفن پا 


که وسیله راید این دو رسانهاست توجنه بیشتری شده و می‌شود ان در 
ادا ی کار ساد بر می‌آد و رگز تصری از پچيدگی در آن ني‌رفت. 
سبری گردید. اهّت زیان ملفوظ بیشتر احساس و شناخته 
اشد. بر اساس نیز, کم کم یرای این شکل از زبان هم توعد و ضوایطی یه وجود 
آمد تا این که آگاهی از آن را یک تقضعی په شمار می 


اما هرچه زه 


رند. تخضشصی در 
در روند کامل ارتباط و 


حذ یک هن نت و آگاهی از دقاق و ظرایف آ 
تهیم و تفاهم در ان دو رسانه بسا مهم و لازم میداد در ان رود گید 
بایدمتل یک مترجم آگاه صورت مکتوب زبان را به صورت ملفوظ آن 
درآود یا برای بیان مقاصد و انقال مقاهیم شویسند. با استقد از 
ندوختههای ذهنی خود. صورت ملفوظ زان را تمت قاعده و اصولی که 
لا ان کار است و آن را فر اگرشه ا دقت و تفر وب عو مطلوب مورد 
استفاده را دهد 

از سوی دیگر چون فر اگیری قواین هر دو صورت زبان (مکتوب و 
ملفوظ) و آموختن اصول گویندگی و فن بیان, و آشنایی با مفاهیم و 
امطلاحات زین شناس و ویر اساری. 
اکتساب و کسب مهارت بایدآشنیی. 
تین مجته را رین خط آموزشی دئست و این کار را ید هر روز و 
بات مرحله به مرحله با 
به مهارت رسید 

برای آگاهی و آشتایی گویدگن از توعد. صنایع و ظرایف ستله و 
گوناگون و گاه پیچيدة زبان در شکل مکتوپ و در قالب‌های نظم و نثر بهترین 
وئه کتاب‌های گلستن و بوستان سعدی. غزل‌های حافظ و سعدی. شاهنمه 
بهتی اشعارمولاا: نج گت نظامی و ساتد 
آنهاست که اد در لاس‌های گویدگی از برگزیدة این کناب‌ها بای رین 


یک اکتساب عملی است. داین 
شتا گر و رفع اتمه و یز 


برد تب تبجذ مطلوب و شایسته دست یاقت و 


فردوسي, کلیله و دنه تا 


یاو گید ۳ 


اسفاده کرد رف اگیری اصول و تواین صورت ملقوظ و بیان ممیا. از 
کا‌های زان شتاسي, دستور زا و قاعد ی اتاری یز م‌توان تاد 
شو. متا رای دستییبه ان سم و میاه هن مناسب. سای مطلوب. 
و کال و سیر یزگیهای گوندگیلازماست.اضانه یر کسب دای 
یی و فن ,اد به صدای گویدگا موق با دت فراان گوش کرد از 
تچرههای نان اتقاده مد در کاس بای صداها, عرة گویندگی و بیان 
گوندگان, و حتی مدای هنرجوین. تجزه و تعلیل شود و «نقد علميم 
هتری» به عمل آید. 

آموزش گویندگی و ق ان راز عریف دو کم «گنده و «گرندگی» 


خروع می‌کيم. هم آنچه راکه دائتتش لازم است و ما دایه یج مورد نظر 


که تربیت و پرورش گویدگان با سود وا ارزش است می‌رسان, در این دو 
تیف به صورت مشروح و کال گنجاده شده که برای هثر وین گفته 
تعریف گید 
گوینده فردی است با توانیي‌ها و ویزگی‌های مناسب و سالم در اندام‌های 
گفتاری, با ویژگی‌های تریتی و خانوادگی, و با ویزگی‌های تحصیلی و 
آموزخی (اکایی) که شمن شناشت امکانت ردب و لیزبون یا توچه به 
عم اتباطی و چاسه‌شتاسی, وان یا ابا نی مناسب به شتنده پا 
یتدهمتقل کند 
عریف گویدگی: 

گویندگی هت فقی ات که در طن آن. گوینه با شناشت و درگ کال 
زان مدری و ات آن. عم از نم و نت کلاسیک و معاصرا بان مکنوب و 
با اسقا بای از انامهای گفتاری با من منسب وبا به‌کارگری دقیق 


۴ گویدگی وفن پا 
نی یه متنظور ایجاد ارتاط. اقا مفاهم. خیررسانی و آگاهی ده باحظ 
امنت. یه بان مفوظ تدیل می‌کند. 

در درس فن بیان و اصول گوبنگي, کاملایه توضیح و تشری.زیرمجسوعه‌های 


پرداخت.برای آموزش بیشتر و بهت. از تاب‌هایی که 


قیا ذکر آن رفت واز کتاب‌های نظم و نتر ساصر و نیز از روزناما هم استاده 
خواهم کرد نا وگن با مدق و وهای درست.نوسندگی موز هم 
آشنا و موس شون 
در عریف گونده ین موشو‌ها مطرع خواهد شد 
ا- یه وهای متسب و سالم هی گتاری: 
الق ریه‌ها. ساختان ریه. مکازم تفس. دم و از بهتریننوع تنضی, 
تفس دیف ام برد: دراگ تقس شکمی-داف ام تین ره دست 
باب تس دیا امی. تین و ورزش تقسي. 
عبر رای ولو کرک دض و ارس 
صداءطلین صداء صدای خاپ.تمرین و ورزث 
اپ اندم‌های گفتاری یا بائی, حل, کم و رم کام. دهن.زبان. دنه و 


لب‌ها نقش هرکدم در اجاد حرف با واچ.مخرج یا وجگاه.ترن و ورزش: 


ت- گوش‌هاء اهمّت گوش‌ها در یان,بالابردن قدرت درک و دریافت از 


ث صوت و آوا,آهنگ صداو قوس آهنگی, شّت صداء ارقاع با زب و 


یبی صدا. اد یا نیت صداو طتین صداءتمرین و ورزش. 

حرف و وا صامت و مصزت. مخرج صوتی یا واجگاه واگ. 
مموّت‌ها. واه و تکراز در زان فارسي, هجا, اگوی هجاهای فارسی, 
صامت‌های پایانی. تکیذهجاو تک کلام -هجاء قطع شعرو نیع و ظرایف 


آن و بیان همزه در زین فارسی. 


ناد گید ۵ 


ع- مدای طیمي, مدای مطلوب و مدای نا طلوپ. شقاف بودن صدا 
ارتباشهای اصلی و اشالی صدا لقن کامل و تلثقطناقص. شخمت صداو 


۳ ویزگی‌های تریتی و خانوادگی: 
الف- چگونگی_یادگیری زین فرسی در دورن بچٌگی, محیط خاناد 
معیط تریتی,لپجه‌های محلی, اهجا استاندرد. تربیتگتاری وتلقی و 


عات‌های خاردگی 


ب- کناب و کتایخوانی در خانه و در مدرسه.مطالم و اواع آن,کتب‌های 
شم و کتاب‌های نو 
ب ایمن و اعتاد.تمرکز فکر. مطاله کتا‌های اعتادی. اجتماعي, 


آگامیهایعلنی و فنری. آشتابی با هرا چون 
شامری. توسندگ, موستی,شاشی. فيلزي. بر خورداری از یک با 
چند هر 
در درس فن بیان و گویندگی دربار؛ زبان و بیان معیار اين موضوع‌ها مورد 
بردسی و آموزش قرا مرن 
زین فارس. زان مکتو ات و 
کلاسک و اتات سعامر 


آن در زندگی فردی و اجتماع. 


۱ سوم اصطلاحی است که از نکر محمود هون در حافظنناسی آموختم بای 
صلاهای که سابزاز ای صناصات با حموصیات مثبت آثاتی و اکسایی) چون: 
تخمیت. مدقت. مهپای. اتلبنتی. عطاف و رمش: جانه وت 


۶ گویدگیوفن پا 


ال تویسندگی و سیک‌های آن, جمل و ثاع جمله. آختایی با دستور 
زین در رادیو و تیون. ویر ستاری در ردو ورن 

بت شعر؛ تریف شمرد سبک‌های شعری. شمر کلامیک و شعر ند شعر 
ساصر. صنیع شعری. 

پ- شناخت اجزای شم, هجا وزن هجایی و وزن عروضی, قانه و 
دیف تقطع شم تقطع عروشی و تطیع علمی ور 

ت- قالب‌های شمری. تصید, غزل. توی. ريای, دویتی. چهاربار. 
ترکیب بن. ترجیع ند مستزاد. تضمین و غیرد 

اش مشامین شعری, شعر حمامی. شعر اخلاتی. شعر سذهبی. مرن 
مناظره. دستان پردازی شعر يايشي, شعر شقن شعر 


عاراه و خر 
استادة درست و با از ناهای گرایی: 

اب عناشت لفاغ دی شخمیت ريز خلت وین 
تکیه. نعطاف صدا, قدرت اثقال, تهیم و تناهم و ایجاد ار 


شناختن مطلب و درگ موضوع. ور اتری در نوت و دربن 

] 

ت- حظ امات در درک و ال طاب و یا 
۳ زان متوظ بان مار بیان ردو و لیبن: 

اف تلقظ کلمات. کشش کلمات. واج. تکواژ. ترکیب‌ها. ترکیب‌های 
بت هدف از گیندگی.گوندگی یک کار فگری راب فکربا یا رز 
در کار گوندگی. خوادن متن قبل از گویدگی و اجرا. استفاد از مت 
اجشم فکر دهان) و ابجاد گه دم 

پب مجری‌گری, اجرای برنه‌های زند. اشطراب میکروئن. تقیر صدا 


قن ند کدی .۷ 
در استویو,دشتن اعتماد یه تقس, تسلط بر اعصاب راحتی عضلات. 


میرگردهاء کر اس‌ها. مصاحیه‌هاء هی گزارش. 
اش تتاسپ صدا (ژن و مردا. تاسپ دو یا چند صدا در رنه هماهتگی 


ماه در برنا. گرتن من ناس و موستي مدا 

چه صدایشگی: گوندگی, مجری گری, گز ارشگری. هتربيشگ 
بازیگری و دوبلوری. 
چگونگی کار گنه در رای و لین و سفارشهای لام در سب 
مایت و حنظ آن 


1 
زبان مشترک فارسی دری 


در این نیای بهنور. کمن تام و ملت‌هایی که از دل تاریخ بر خاساند و 


قدیتی چندین هزارساله درد ین ملت‌ها در طول تاريخ دراز خود. بسیار 


حوادت تلغ و شبرین دیداد هم اقدار و عظت و جلال داشته‌ند. هم 


شکستر فردگی و انوا نان ری دوف نسندگان شا 


و هترمندن برجسته و ناو بر لهای شرهنگ و تمدن جهان. ضوش 


ان بیشوایان تمدن بای بیان تلاش‌ه. ریا تهرمنیا و 
کسب وهای خر دای و نگبنی از 
تین و فرهنگ خویش, ده نیبرود و تاه مهو مسلج می‌شدند. 


حنامه‌های غود و 


تباب تن نی ترا از ی ول که تراد هبل و هرا 
اسطوه‌ایخان هرز رآ 


ابرن. از زمة ین ملت‌های الگشت‌شمار و از شاخص‌تریشان به‌حساب 


می‌آد. رن کشوری است که در عرص فرهنگ و ادپ. یه شعر و هر 


۰ یی وفن ان 
شاید هی مت را تن براري کی و یی با آنناشد. درا فرهیفته و 
بافرهنگ ما اتیب ای تب اسانی در قالب‌های 
گونگون و متوع مرو یخن برد‌ند و در ان گستره.بیکتازی‌ها کرد 
ایرائیان زیان فارسی دری را؛ از میا 


مان عرص ند 


زیاهای موجود در رن و از مین 


شاخه‌های زیاهی ری برگیند و برای این تخاب خوددلایل ندز 
چمله خوش‌آهنگی, سادگی. نی و تلیهایثتی این زیان داشتند 
به‌کنک همین تونایی‌های آشکار و بنهن بود که شاعران هنرمند. نویسندگان 
بافرهنگ و حکیبان دانایما. تونسند.زیبترین و بی‌ماندترین شاهکارهای 
جاردن شعر و دب را خلق کنو در نی نکر و دب جهان در معرض 
تساو تشارت بگذارن. 

مرن دی میک تون لآ لزان رشن دی کی 


از شاخه‌های زیاهای ابرنی است. زیان مشترک و متدول در تمام برن شد 


زین فارسی دری در آن زمان, به‌صورت زبنی متوازن, با خوشنوایی و سادگی 


و آسانی ال توجهی در آمه بود که درک و تهم آن, بای مردم یران ان 
هه اقا و عشایر و ترههای گوناگون, سیر آسان بو و مینست یکی از 
رسایل مهم اج اتعاد و کار چگی. و از عوامل سازنة اسلا لی با 
زین قارسي دری طی این ترنه. رین وسیهاتبط بان و تیم و 
تفاهم آنها ب‌شمار آمده است. ايرنان, جدا از لهجه‌های محلی و زبان‌های 
مادری و قومی خود. از ین قارسی دریبرای ال مقاهیم ای مر و 
امیات و یز دلش و هن بهره یره یوندهای روحی و موی خود راب 
یکدیگر پرقرا و سور می‌کردند 

در طول بیش از یک‌هزارسال,شاعران و ویس 
آثری دنین از تظم و ره 
معکمتر ساعتد. زاين روی تون گفته زین قارسی دری از دو جهت. 


بزرگ. رفت‌رته 


زبان دید آوردند و رشته‌های پبندملی را 


بان مرک قاری دزی ۰ ۱۱ 


بای سرزمین مرن دای اهمیت و رزش فراران است: یکی از این ری که 
در ایجاد وحدت ملي. استقلال حکومت‌های ابرانی. همیستگی‌های قومی. و 
دوستی و تاهم در مانشن, هرن وسیلهبده و دیگر که آاردرخشان 
نم و روخن شاهکارهای ایو قرهنگی به این زین بوده است. وهای 
رز حکمت. داتش. طبب نهر و غیرد میرن بزرگ و افتخار آمیز از 
فرهنگ و 
بزگ‌ترین تکیهگهاصالت ما اس و میم استواترن پای‌هایملیت 


بایان دا بهوجود آورده و در اختبر ما گذاشته که خود 


ایرانی و بزرگ‌ترین ستونهای بنای اعادی و دينی کشور ما بر ین دو اصل 
هاده شده است. 

زین فارسی از آن هنم که رشد و گسترش خود را آغاز کرد تا روز 
همنجا تشر شعر و هت له و عرفاء و دالش و تفکر نی در اطراف و 
اکتاف جهانبوده و عالی‌تین عوالف اسای و ملکات اخلاقی این سلت 
مسلمن را رای جهایانگزارش کردهاست. 

زیان فارسی دری, با شیرنی و فصاحت خاص خود که با افکار بلند و 
حکیما شاعران و نوسندگان و اندیشنان ببزرگ ماه 
معبوب طالان ادب و مطلوب دوستداران سخن زییا و دیسند قرار گرفته 
است. چنانگه هکس کنترین نقاه و خبری از فرهنگ و آدپ. شکوهمند 
گویدگان اي زان شبده و دریلت کرد بی‌شهه خواستار فر آگرفن و 
آموختن این زیان شده است تایه گنجینه‌هایش به‌طور مستقیم و بدون کمک 


مترجم دست پیاکند. به‌همین جهت در زمان‌های پا 


در قلمرو وسیعی از 


قاه آسیا و در خقاره هن یادگرتن این زان در میا هحة مردم: مایة 


میاهاتبوده و مدت چندین سده زیان رسمی و دیرثی قلمدادمی‌شده و آنر 


متبری, در فرهنگ لفات. ت اخلاق و دیوان‌های شعرء به زان 


۲ گویندگی وفن پا 


است. همچین در قمرو حکومت عتمانی, زان 
و کمال پمساپ می‌آمده و داستن آن ما 


قارسی نوشته و تدوین شده 


فارسی, قرن‌ها بان دب و داد 


سرفرازی رجال سیاست و حتی پاداهان و امراتوران عتمانی بودهاست. 
لطف و جاذیه زان فارسی که از اتمل آن بر رین آثر بو معتوی 


است. به‌حدی در جلب قلوب و تلطیف روحیات انسانیمزتر 


مرچشمه گرفه 
بوده که ام وحشی و متجاوز رکه مقولها و تاتارها را زیر تأثرلطافت و 
چا خودقرر دنه س از گذشت زماییمعدود. ها ره مادی ترهنگ و 
سدن ینیشن و دیسته کرد و از طریقآتار یمه شعر و ره حتیبد 
ین اسلاممتمایل و سد موه ست و زاين جهت زیان فارسی دری و آتر 
نوشته‌شدهبه ان زین را می‌تون کننیفروزن از نبوغ عم و دانش و فرهنگ 
بایان داست. 

کنر محمود صناعی در ان بر شاراتی خی داد 

«در زمان سل عرب ملت ما از پیشواین تمدن جهانبود و هزودی به 


اعرابعلم ره شور و یت آموخم باق با ال ما سرت و نعو 
وشتیم و کم‌کم رگن اعظم تعدن اسلامي شدیم. 
در زان حمه ول دانتگاهار اولقاب 


عالم الم را روشن ساخته بودد. ین بود که یروی تمدن ما زودی فاتحین 


را درهم شکست و نابود ساخت و از مفول بی‌دی‌وآیین. شاه ادگان شاعر و 
هتمند ساخته 

رین جای چوورچر یست که اگر بگريم پاداری و نگهبنی زان 
راث عظیم و پرهابرای هب بئان یک قريشذ ملی بهشمار می‌رود. هر 
رد درس‌خوانده رای که ه زاگاه خود دیب رات فرهنگی اکن 
خود امد هر یبن خود ایند وب اسقادات خودمیاهیبشد. اد 


بان مترک قاری دزی ۰ ۱۳ 


از ری ین شبری ای دری و کوعش درراء الا آن درخ نوزدر 


حمایت از اين زیان دوم عالم اسلام را واجپ یداند و خود را نسیت به سرنوشت. 
زبان فارسی و فرازوفرود آن بی‌قیدوبی‌قاوت نشان ندهد. 

هرن هی کب زین فرسی داد آید. ضرتی است شکنده بر بکر 
زییای قوم ایراثی و تمامیّت ایران. و بدیهی است هیچ ايراني نراد پاکیزه‌نهاد 
و بایماني به واردآمدن لطمه و آسیپ بر مهن و ملیت خود ر اضي نخواهد شد. 

یکی از وظایف عمد؛ زیان, ایجاد ارتباط میان اقراد یک جامعه است و 
منظور از ارتباط, بیان کلیة اندیشه‌هاء اطلاعات. دائش‌ها. احساسات و غیر آن 
و نقال آهابه دگران وی سای آنده اس و طیعی است که نون 


مور خر جامته‌های اپعاني معدود و بسنهبا"جامت‌های گستردت خر 


بش بسیارمفارت است. 
در جاسهای ابدایی و بست. يان. بشتر از یک شکل و گنه ندارد و 


همان یک گونه از عهدة اجاد اتاط مین افراد جامن. برمیآد دز 


جامعه‌ه.زیان رسبی و غیررسمي نوشتاری و گفتری. تاخر و حکیمن و 


غم آن وجودندر. یک زان ات که بیشترشفاهی ساده اس و جز آن گونة 
۹ 
و گویش‌های معلی و متتهای, خط و نوتار هم قن‌هاست که در ندمت 
فرهنگ و تمدن رقم خورده و گونه‌های ادبی. علمی. اجتماعی, تخصصی و 
ری هم رجود داد در چنن جاسه‌هي, نیز به ین مشترک وسبی کال 


جامسه‌های گترده امروزی, در کنر زین گفتر 


از زین نیست. ولی 


حس می‌شده است. زان فاسی در صدسال گذشته در روزنمه‌ها کتاب‌های 
درسی. نوشتههای علمي, مذهبی و غیر آن کرد داشته و درد و کون زین 


رسانه‌ا و از جمله ردو و تلوییون نیز هست. ین شکل از بان همازگون‌ای 


است که زبن‌شناسان آن را زین رسمی و زان معیر می‌گویند. 


۴ گویندگی وفن پا 


زین مار زان مشترک یک کشور است که موجب اتعاد و همیستگی 
فا (ا یکی از موجیانت) آن است و می‌توان آن اه ند شاخه تقسیم ‏ 
مل زیان علمی- تخصصي, زبان ادی- هنری و زین وسایل ارتباط جمعی. 

ما هماگنه ک اراد یک ملت از لا طرزفکره یزان داش آگاهی و 


بصرت یه دو دستهعوم و خواص طهندی می‌شوند زین آن مت یز به 


«زین انی» ی زان خواص و دزیان عامه یمتی زبان عوام تسم 
می‌شود. این توضیح که این تقسیبندی نسبیاست و به تناسب کميت. 
راو ری سوق نو جوان ملق عبورژآی شعی تن 

زین ای عبارتاست از زان خواص قو که بای بان طالب بقل 
عکرات عارقاه و پخرده. ان احساسات لیف و شاعرانه و اندین‌های 
هنیاعم از شعر ونر شايستگی دار و ب‌وسلهآن می‌توان لمات و 
عبارات را به طرز دلذی و جفای در قهن و روح دیگران تأثیرییر گرداند. 
مت آثار شاعران و نوسندگن. تال و حکم. امطلاحات ادبی. خفاه‌ه 
سخترایهای تاضلان و این دیوا‌های شعر. داستان‌ها. تاریخناه‌ه 
تذکر‌ها و ماد آن 

زین عاماه زان عم مردم ات که فاد اجتماعبهوسیله آن احساسات 
ساده و ال روزاه و مود ناژ فردی و اجتمعی خود را بان می‌کنند. مت 
گنتگوهایمردم وستیی و شهری. کارگر و پیه‌و. و گفتوشنودهای 
خانادگی و کچ و بازاری(اعم از اسواد و ی‌سواد 

نی که مود نظر و اتفاده ماست. (در همه اه یه در راد و 
تیزیرنا 
همین زیان مارا زان مشترک و رسمی, بشتر زین نوت بوه است که آن 
رابهچندگونه سیم کرد‌ند: زان علمی و تخصصی. زان ایو هری الم 
از شم ور زین روزنمه‌ه و بالاخره زین وسایل ارنباط جممی. 


ان فارسی دری است که زيان مشترک و زبان معيار است. اما 


بان مترک قاری دزی 3۵ 


زان مار م‌تان به دو صورت و گون اصلی پاد 
کون توب 
گنه لوط 
گونهمکنوب با نشاری زین مشترک.غب از زین ملقوظ با گاری است. 
که تحت عنان زین عان. تسد شده است. اما گنای هبو 


نوشتاری مشترک یکسان نیت و شاد درا هم یکسان بوده استه 

اگر این فرض را ول کنم که خط و نوشته اختراعی است که در چسند 
هزارسال پیش بر ماس گونهگتری با ملفوظ زان و بر روی اصوات و 
آرلهی مزونه مزع کش سرا باه ماوت بات 
گنت شد‌ن. یا سکن است این قاوت بعده یا شده بدا 

یا سکن است گونة مکوب بر ساس همان آواهایگونهمقوظ ماود 
یا شکسته) شکل گرفته باشد؟ ابا چون بدا از اب‌گونه (مکتوب) برای 
یات و بدیه شم فده شدم. تقیر کرده کل و حالت کی بهخود 
گرفه بات 

اراس فرشیههای زیاناسی که می‌گود تون و دستور زین تلی 
است و در خود سیستم و دستگه کال هر زباینهادیه ده است. ممکن 
ثیست که دو گون, مکنوب و مفوظ زان ایس از ختراع خط] مدت زمانی که 
تباید خیلی طلانیباد. هردام رز و یوهخاص خود را جستجو کره به 
اه خود رخم. راد ود را ياه و سراجامقاوشند شده اش 

لوط اس زبان متری با مماز یکی این لت که ید ها تا 
و ب‌شیر باقی اند و تغرت‌های اقلیمی. جنر یی و آجه‌های تلف و 
گونگون روی آن ام نذرد. یی برای زمنهای طولبیحنظ شود و فیر 
نکند تا کملاً ندیت داشتهياشد و درعین حال از نظر ساخسان زبنی قابل 
اتطاف باشد و د چاه وبا مد زنگیکند 


۶ گویندگی وفن پا 


اما همین زان مشترک و سیر پس از اخترع راد تبون و شید از 
دیگاهیقبل از آن ها تقطی که از نظر یضی کارشناسان و امن بهان 
ماد قوپثیر و یل تفر بوده است! 

ما چگونه چنن چیزی مدکن است؟ برای توضیع بیشتر نخست اجازه 
راید یم در فرهنگ‌هایلفت بای وارة خادن چند ی آورده شده 
معاتی مخلف خوادن: 
مطالپ نفته‌شده را خرانن. اقا علامتهای نوشتاری ه هن و درک 
مطالب بدونآراو کلم 
یبن نوشهب صهایبند. ینورد کلمات. ای واه او فرنت 
۳ آواز خواندن, ای واژه‌هابه‌صورت آهنگین. خواندگی, 
*- دعوتگردن یه جایی ه همای شود 
۵ احشارکردن. تیه دراه خواند به داگا. خواند ف اخوادن 
یی انز آستدی. بدگفتن. درس‌خوادن و چندین معني با اسلا 
دیگر ماد: هیدن. سازگربودن دو چیز همغوناشتن یا خط کسی را 
خوادن. اقولداتن و اطاعتکردن) 
اد سین اختصامی دیگر خوادن. گیندگیکردن است که در هیچ فرهنگ 
لفتی هنز ورد نشده است. سل آنکه به گویندی بونند: این مطلب را 
بان این شم را بغوان اي نم را بغان! ید آن خر را خوادی؟ امن 
چملها هخا و 

در خودن شمرو طالباهی یا ساد. هی ای نیست کنه کی یا 
کسانی در جایی آها ایا صدای بندبخاد با نخان. پس هرگه کسیگونة 
مکترب زین را با صای ند بخاد گونوشتری تیلب گنف گتاری 
می‌ود. (درقصل دیگری در ابرم مقل سعیت خراهدشدا و چون در 


زان مرک قاری دزی ۰ ۱۷ 


گر گتری. لیجه و تنظهای زان مادری. آهنگ کلام که‌هایکلمات و 
تکیههای هیا در خواندن و بیان مطالب. اثر می‌کند و این اثرگذاری در 
هرکسی متقاوت است؛ لا در ین تبدل گونف مکتوپ به گولذ ملفوظ. در 
صورت وجرد ای محلی و مادری: و بی‌اطلامی از این 
بی‌توجهی و سهلنگاری‌های ما یت به آن,خیلی چیها نی خر 
طر شرد ار هگا شین شمه سل بجر یی از مرشع آ طت 
داشتهپاشی و صورت مکتوب یا مت شعر و نوشه را یم همین ول 
مکتوب زین از مقصود و هدف اصلی دور خواهد تاد و نخراهد توائست. 
رسالت خود را به انجام برساند. ارسالت پیم‌گذاری و ارتباط و پیوند اقوام و 
رای مخ 

قرش کنید حکیمنقامی گنای شامر بزرگ بان و خانی 


بنج گلچ» که هب شمرهایش رایه زان مشترک شارسی دری سروده و از 


جاودنی 


زین داستا‌هایعاخانه دناست. به مان ما آمده اد 
خود حکیم مادرش کرد بودهو زیان مادری حکیم و 
یا مخلوطی از آن دو است که با این زیان بزرگ شده است. اه گٌردی یا ترکی 
به لهجذ آن زمان. حکیم پس از سال‌های طفولیت یه مکتب و مدرسه می‌رود و 


گونة مکتوب زیان, زین فارسی دری) را می‌آمود و در آن ه تبحرو استادی 


می‌رسد و شعرهایتاب خود را یه همین زبان م‌شرای. ار از حکیم نظامی 
دعوت کنیم تا در همایشی شعرهایش را برایمان بخواند و حکیم هم قبول کند 
نکر م‌کید چه خواهد شد 

شمرهای کیب بان ارسی دزی له شده ات و تاد هس 
را خواهد خواد. اما با لهجه برکی 
حاضران و شنوندگن شعرهای حکیم را نخواهن. نهمد. یا لجه و ین از 
برایشان غریب است. حتی این مشکل را همشهربان خود حکیم هم خواهند 


زان شمر ردی آن زسان. بیشتر 


۸ گویندگی وفن پا 


داشت. ولج و بیان حکم رین امیس است.فقط کسانی که او 
را حقظ ادا صورت مکترپ شرهیش را 

با خوادن تاد دصورت مکترب شرها یز نا ند میهد که سکیم 
چه می‌گویدوچهمی‌خواند 


رو داشته باشند و همزمان 


این فرضی در مورد همه یا بسیاری از شاعران و نویسندگان بزرگ ایران 
صادق است. بزرگانی که از روزگر ما چندین قرن فاصله زمانی دارشد و در 
رن زرگ پر آکند‌اد. رود, نار خسرو, فردوسی, فرخی, منوچهری: 
بهتی.تصراله #نشی. یرونی. ابوعلی‌سینا. سمدی, حاقط و دیگر و دیگران 
آنن هرکداءه اجه وه زان مدری و زادگاهشان سخن می‌گوند که با فضي 


مکان ماس با زان مفوظ موزی. بای ما غریب و نامأتوس خواهد ود 
مسئله مهم ان‌جاست که در روزگارخود ما زاين مشکل دوگنگی در ان و 
پچ و ناوت در وان گت کتوب زیان.شترک و یر وچود داد در 
در دیرسان و حتی در دانشگا. آغلب معلمان دبران و استادان 
امیات فارسی. شهرسنی هستند. گر دیران و ,در شته‌های دیگر 
لا راشی, شیی, و ره لهج خاصی داشته بان رای شاگردان, درک 
طالب درسی خیلی مشکل تخواهد بو و پس از چندجلسه باق خامس 
واه و سطلاحاتقتي و علمی نار مین و راطه را مي‌کد. ما در 


رش ادیات فارسی و همین‌طور زین‌های بیگاه. چنین نیست. در ان 
رخت‌ه. مستلهققط درک مطالب نیست.بلکه تقظ درست و دیق واه و 
رعایت ین مار هم از نکات اساسی است. استادان و دیران آچهدر میات 
فارسی, مسلمً رهم نکاٍ درسی احاطه درد و دستورزیا. نی واه 
نیع بدیمی. سبک‌هاینظم و ثر. تقطع شعر و خلاصه همه نکات مربوط به 


درس فارسی را خواد‌اند و می‌انند لیا می‌تواند خوند و داد این و 


لهج سار چه؟ آن را چهکار م‌کند؟ مشل ن من مگیم ده ت گر 


بان مترک قاری دزی ۰ ۱٩‏ 


اه است. که می‌گوینده در مکب‌خاهایمعلمی که کبی زیلشمی‌گرفت و 
لکتت زین داشت. با بچه‌ا در تلف مشکل پداکده ود چون معم اف را 
اتف میک و بچههامطایی مصول و قاعدة شتیدن و تقلید. حرف و را تکرار 
می‌کردند. عم اراعت می‌شد و می‌گفت؛ من مي‌گيم .شم نگوید ان 
شا بگوید او دوبر بچه‌ها همان اف را می‌گند. چون گوه و تلقظ 


هیگری م‌ختند و اي مشکل امه پا م‌کرد 

ما در کلاس درس ادیات ترس «بیرستان و دنشگاه. مشک فقط 
متحصر یه لفط واژه‌هانیست. در ترکب‌اء در تکیه‌های هسجا و تکیهای 
کلا. در تلع و ومل‌هء در آهنگ کلام و خلامه در تسام دای راون بان 
معیر, این مشکل وجود دار و گرقتاری بیشتر وتتی است که علاوه بر استد 
دانشجویان هم شهرستانی و دارای لهجه با لهج‌هایی دیگر باشند. ولی چون 
اک استادان و شاگردن, هرد گوةمکتوب مطال. بنی تا درس را در 
ال رو اند و در آن واحد از ردو گت بان (گونهمقوظ و گنه کت 
اتفاده ي‌ند. مشکل زیاد جلوه نم‌کند ام ارات بعدی آن که تأثر گر 
ملفوظ در مکتوپ یا برعکس باد و گاه زا نی مغرب است. از مین 
نخواهد رفت. برگردیم به موضوع اصلی: زیان مشترک و 

در زبانقارسی,آتاری وجود داد که چون در سطح عالي سفن فاخر قرر 
نگرفه است جزوآثر قاس یی معسوب نم‌ود اما با زان امه 
توا هم رید یو مان قاری( عنیه دهد که یرای 
از نان در انا گنر مدم سود شهری و روستایینیست لکه الا 
عم یل خواص و این است و بسا اطلا می‌شود که از لحاظ علم 
و اطلاع. حاطه بر ادب و فرهنگ, سخترانی و شاعری, جزو خواص به‌تمار 


شی‌آیند وی بی‌سواد هم نیستند. این توضیع و تقسیم‌بندی, نارسی 


گوینگی وفن پا 


عامنده مت وسی‌تری بیدا می‌کند و شامل زان سردم درس‌خوانده و 
مدرس‌دیدای که در معرفت اهب و سواد قاری ضمیف و کم اطلاع هستند یر 


مي‌شود. ان زان را قیتی از مردم بی سود ما اهوش هم می‌اند و کر 


می‌برند. ان زبن هزین محاوره و فارسی تحربری و روزنا‌ای هم نزدیک 

ما زیترین گنه زا همان فارسی ای یا گونه ای فارسی است که 
گنجینهای دی زان فارسی دري پس از الما در می‌گرد و مت پر 
آنر ظم وت شاعران و نویسندگان بزرگ ات و فخامت و در خشندگی زین 
قارسی دریبه آن بسگی درد 

بدیهی است هرکجاسخن از اصالت زان فارسی و اج و میت آنه من 
م‌ید. متود زین فارسی ابی» است. نه تارسی عاياه ا گن‌های دیگر 
زین فارسی 

کی وهای صیل. امطلاعات درست. قمده‌های ستوری و شیاو 
سبک‌هاینگارش صعیع در زبان ما اد؛«فارسیابی» است. و این همه 
مأخوذ از هه و نوشت‌های استادان شعر ور در زمان‌های گذشته و حال 
است. و رمز باینگی.نقوذ و والیی زبان فارسی. همین اصالت. کمال و 
دستنشوردگی زان دپ است. 

زین ادیی قارسی در پرتو رسایی و شیوایی خود. سالان متمادی ناقل 
فکار و ادیه‌های لد عارفاه و حکیمنه. یات عاطفی و بکرم اخلتی 
در میان جوامع فارسیزبان بوده و سعی و کوشش ادیبان شیرین‌سخن در حفظ 
اصالت زیایفاسی همواره موجب رواع و روت و پیشرفت آن شده ست. 
معیار و میزان ارزیابی برای اهمیت زبان فارسی. کتاب‌های نظم و ثثر 


مخنورن بزگ و یی است که در آها رن واوها. خو‌آهنگترین 


زین مشک فرسی در ۱ 


تکیب‌ها.صح‌ترین عبارت‌ها و تین اسطلحهای زیا نارسی به وضع 
لسن و مطلوبی ناه و نهدای ۵ 
گراقدر چلودگر نموه است. 


خاصیت شعرها و نوشته‌های قصیح و شیواءآن بوده که زان پارسی را به 


و بان نا ات و یمرن از 


زیورهای کلام و آر ایه‌های نیکو آراسته و از هم زوایدٍ بی‌جا پیراسته است و 
سخنوران بزرگ با خلقی ترکیپ‌های خوب و به‌کاربردن واژ‌های نغز و 
اسفلاحات ند و نیع یکت که در زان ماه کر دار یرد 
یا هگ کار مين آن را او شوه بخنیداد با هت آان زان 


فرسی, قاغر و شبرین و دنز باقی ماد است. 
راز عظمت و افتخاری که زبان فارسي را دریر گرفته و قرن‌ها مورد توجه 
عالیان راز داد زیبد‌بدن زان و سالم و متشیطمندن اما و 
درستبودن الوب‌های آن است و تدیدنيست که ار نظم ونر خوبیدان 
نی که هم بل انسجام. شریی و شکوه هتری,و هم دربرگیرنده کر لد 
و مشمونهای دل 
اسالت خود را حفظ کند و فرهنگ و تمدن مارا طی قرنها و در زسان‌های 
طولبینگهانی ناد و زان مشترک هم ام رای باشد 


باشد در این زین وجود نداشت.زیان فارسی قادر نود 


۳ 
استقلال مرز و قانون 


در این فسل. از متن سخترنی استاه سید مد علی اما شوشتری دربارة 


استقلال زین . استفاده شده است. 


چند سال پیش از این یز استاد مظاهر مصفاء در جمعی, نظبر همین سختان 


را بان کر. از بسیاری استادان زبا و یات فارسي. زانشناسان و صاحب 


نظران هم. شبیه همین مطالب را برها شنیده یا خواندیم "و م‌توان گقت؛ 
«قولی ات که جملگی پر ده 

تمام ین توتا و اقهر ظره که با اي پاسداری از اصول زان 
شده. بیگمان نان 


ن دار که صاحبانش بر 


فارسی و از سر دلسوز: 


قرل رت حاظ درد ستنه داد وگن سرنوشت و آینة این 
ای ان را و حکم نودب ی چهین یل یامد و 
ی را اور شاد که هه از مومسم و از رگی‌های ساختاری 


زین قارسی دری است و گذشت زمان و دگرگویهای محیط و غبره. از ارزش 


و اعتار آن خواهد کاست. 


مجموم سخترتی و بحت درل زا ارسی از تتارات وزارت فرهنگ و هن ۱۲۳ 
ار جمه ی کریم تاو در مد زار سل رای 


۴ گویندگی وفن پا 


آغلب این سختن و اقهارنظرهاء رای گون موب زبن و بهقصد حقظ 
اصول نوشتازی ا 
آها را رگنهگتری و ملفوظ متطبق کنیم. الب بسیری از استدن بان و 
ایات. درارة زین صدا و سیم یا بیان معیر دی ه‌طور مستقیم و 


راز شده که در یتجا و هم فصل‌های کتاپ سعی می‌شود 


غرستقم معضوما دز چند سر زان در سنا ناو با من 
خن ها شاراتی بجاو متقی دفتد که از آها هم فده خواهدشد 
بل از ورد یه بحت. ینیم در فرهنگ‌ها و کتاب‌های فت فارسی درا 


سم واز: الا مرو ون چه ناد 
در فرهنگ‌هایلفت چنان که میداد و مرسوم است, بای هر واه و 
مدغل, معنی معددی ثبت شده که در ال همان یک پا دو جملمای که 
در معتی مستقیم ورد نظر مد بای ما افی است: 
فرهنگ دمخده 
استلال؛ ساب مر خویش بودن 


مرزه سرحد. حد فاصل مین دو 

خانون؛حکم اجباری که از دستگاه حکومت متندر سلکتی سدور ید و 
میتی و مکی بر طیمت عالم مستن و مسب با یت انسان بهد و دون 
ات شامل همه اراد آن ملکت گردد و اغرا مست ها در 


ناهد 
فرهنگ مین 
استقلال+ صاحب اختیاری وآز ادیکامل یک کشور (دولت و مأست) در 
امور سیای و اقتصادی.بدون اصالتقوذخارجیان ارو بط 
مرزهسرحد. سرزمین وخ 


قاون: قاعد‌ای است که مقامات سلاحتتدار (توةمتنه) وشع و ابلاغ 


اتلد مز و تون ۵ 


کنو آن میتی بر طیمت عالم معدن و متسب با مصلحت مردم است و همه 


اه سلکت بای از آن 
فرهنگ عمد 
استقلاه آزدیداشتن, دون مالك کسی کارخود را کدن 
فانون. دستورات و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس شورای 
ی بری حنظ انظامات و اداره کردن مور جامعد وضع شود 
فرهنگ زین فرسیخنم کر مشبری: 
استلاله عم ويتگ زیر قوذ چیزی با جیی بودن. شیر و آزای 
کامل یک کنور در موز سیسی و اقتصادی پدون 


عیل دافتن رف 
سل توذ ایو ظاهری خود مختاری. 


قاون؛کیه قاعد اجرایی که توسط قاونگذا با مقام صاحب اختاد یا 


برحسب رسم و عادتپرای یک اجساع وفع شده اد 
از فهگ‌های لفت درف سه وا اقلا سرز و نو علاه بر 
تفات‌هایی در جمه‌ه و کلمه‌ها. ری یک نی و موم کلّی دریافت 
می‌شود 
اسقلال. به نی اختار و آزدی عمل دشتن ست برای ادرة یک شور 
در مسائل سیاسی, اتصادی, قضایی و.. و اجرای قوائین مربوط, دون 
دخالت و اعمال تفن طاهری و ای دیگرن 
شده بای یک سرزسی و ح3 فاصل ین دوکشور استه 


اوه بهکلیهمقررات و قواعد اجرایی گنه می‌شود که از طرف سجلمي 


قانوگناری و با از طرش متام صاحب اخبار وفع شده باشد.اطاعت از 


۶ گویندگی وفن پا 


قواین بای همه اراد یک سسلکت ای و اجباری است و سریچی از آن 
یک چرم بهحساب می‌آید و مجازات دربی اد 

و معتی و بهوم آنها در اینجا از یک دیدگاه 
ها را در همه شتون زندگی ب‌کار برد نی این سه 


مي‌دايم که ین سه 
بررسی شده ولی می‌وا 
واژه کاردی وسي‌تر درد 

در طولتاریخ زندگی بش میک ه قدرت و وان تفای رسید‌د در 
ناه فاکاری‌ها و از جانگذشتگی‌های خود. سرزمنی را محل زندگي راز 
ادن ره باری بکدیگر,آن را از تاخت و از متجارزان حفظ و حراست. 
کرد‌کشوری مستقل را بیان هدند و ب‌طور طیعی حد و مرزی را یرای 
مرو زدگی خود مین نمرده بر آن مرزهء گهبانان یا سرزدرانی را به 


پاسداری و مراقبت گمات‌اند 

وجودمرزه و پسنری از آن شاه اقار حکومت و نمداراسلال هر 
کشوری است. در چن سرزبینی رای ادا هر و ار سور و حبقظ 
دستاورهایمْی تان‌هایی وضع خواهد شد 

رین هر کشوری تا زمنی که درای ادا و استلال است. سرزهای 
شناخته شده‌ای دار که مرن را بر آن یه پاسداری و مرقبت گمارد آن را 
هرچه استواتر کرد و برای حفظ استقلال و دار حکومت سرزمین خود 
نی بهرجود آوردد که تواین مرزی از جمله آها است. تا هیج کس 


شواند سرخود و یدون گرفتن اجازة ورود از مرزداران, ورد آن 
اگر بیگای با گرفن اجازة ورد و رنه خواست یه 


شود مردرنآگه اند وا رای وا این کار صورت پر 
علاه رایناز همان تخست هم اد رشن باشد که این باه با 


یگانگن برای چهکار وه چه منظوری آند‌اد وا چه زمنی در سرزسین 


مزیان خواهند ماد 


ملد مز و تون ۲۷ 


ار بیگاه‌ای که شورشان آمد رآ شد که در نج با نی نت 
آجا را یرد و در آجازنگی کند. بذرتن جنین کی دارای شرطهای 
سختی است. از یک سو با رشن شود که پیرتن ار چه سود یا سودهیی 
رای کشور خواهد داشت؟ازدیگرسو. چین کسی باد به ها آین‌های 
مور سزیان گر ند و در هه کزکی‌هو: اجشام: ان و خرهگی 1 
مردم همگام شود. باید زیان کشور میزبان را فر آگیرد. گذشته‌های تاریخی آنها 


شترک مردم آن سرزمین دلیستگی 


را بان و تسبت یه آرزوها و آرمان‌های 


اه از جمله شرطهایی است که در قوائین همه کشورهای مستقل 
پیشینی شدهاست و آها را درب یگانگان ب‌ار می‌گرند. اه ین فان 
قابل تفر است. خی گشورها را یتسم که به بل تجربه‌های تلغ و 
ناگوان به هیچ بیگانه‌ی حق مالکیت نداداند. در مقابل. کضورهای 
مهاجریثری هستند که یه هرکسی و از هرجابی و اه تحت شرایلی. اجازه 
می‌دهند که در آنجا ملک زسن و باغ و خانه (مستفلات) و شرکت‌های 


اقتصادی متعدد باشد. در نهایت امر, رفتار با بیگانگان. ورود و خروج, 
پذیرفن و نپذیرفن آنن, همه و همه بید بر اساس قانون باشد. 
۹ 
دا از هر ارو طافه‌ای که باشند. به هم مرتبط می‌سازد و با یکدیگر متعد 
میناد لظوردرتريشی بقترک به آهامی‌نعدوآرزهاو آرادهای ی 
و بشترک در وجودشان ایجد مین اگرچه زیان‌های مادری مختلف و 


جداگاه‌ایداشته بان 
زا مّی ود حنة ای و سنوی آها است و می‌ونگفت: «یکی از 


ارکان اصلی احاد و پیوستگیافراد و قرام یک سرزسن. زبان سلی آنها 


۸ گوینگی وفن پا 


زا ملی هب ماد یگ سرزمین تا زمانی درای در و اسقلالاست و 
حیات افخار آمز درد که ای قنن بد و از مرزهایآن مرزدارانی آگا 
و با و نا پاسدری کنند و هر یاه با رونت یگیم هر وازة یاه اهر 
تمیر و ترکیب زيني بیگن. وا دون قی و شرط و باطلاع مانب 
فراخنای آن گام یکذارد و در یک گوشهآن,جا خوش کند و میدن عمل را بر 
واژه‌ها و ترکیپ‌های خودی و اصبل تنگ سازد. 

زین می و رسمی ما ین فارسیدری. از جمله بزگ‌ترین و آج‌دارترین 
مان دارم اقلا ی و مت یخی و کرهی لت که بای 
همچون مهن عزیزمان ایران یه آن نگاه کلم و مقس 
داشتن مرزهای مطمن و مراقبت و پاسبانی همیشگی از آنها از ایترین 
خرطهای زدگی سرفرزاهاروز است+زبانی که اسطوره و تریغ این 
سرزسین را تا شش هزر سل و یشتر بان می‌کند و دسین یبن اسلام 
محصوب می‌شود و لجیههای بزرگ و نادری از گورهای یناک ادب و 


یم و دایم که 


فرهنگ و نمئن اری و اسلامي همه به همین زبان سرودهشده است. 

امان بان شناسان, شاعران. نویسندگن و بهطو .این بان در 
هر مان در حقبقت پاسدرن و مرزاان زان فارسی دری هستند و تخب 
از آنان در فرهنگستان زین تارسی اخصاماً کر مان را انجام می‌دهند 
و در آن موشع مراثیت می‌کند و اجازه م‌دهند هر واه با ثهومی به هر 
ی خودسرنه و دون زارد قمرو زان شود و اگرگهی با صلاحدید 
فرهنگستان زان ذیرفتن دازا از هرا از هر زان دیگریجاز دنت 
شد ید آن را یمان بر آهنگ و موسیقی ین زین فارس به برد و به 
رنگ این زیان ملی در آورند. نی اساسی‌ترین شرط پذیرفتن واژهسا از 
زبن‌های بیگن.پیروی کردنآنا 


قاعد‌های زین قارسي است. اين شرط 


نا آن اش که جر فگااي پا قذر رهق لو تم مدقم 


ملد مز و تون 1٩‏ 


هایآن سرزمن گردن نهد و از ها یروی و اطاعت کند 
شما هگب یک نر یاه اجازه خواهد ده کشورتن اد درآ 


زدگیکد از ست‌ها و ماش بر خورداربشد. وی سرکشی و نان ند 
و یه وهای جا ار نگذارد ودره پخواهدقلون کشور شود ا در 


سرزسن شما جاری و روان سازد. چتین رقتاری جبز بیگاه‌داوری و 


«کایتولاسیونه چی دیگری تام نار 

هماگنه که یک کشور مستقل از برقرارردن و راشمردن او با 
‌نیا کایتولسون را مج بای دهد و آن را را درو 
اتقلايملی و موجب عار و ننگ می‌دان. یه واه‌های باه نز ناد جنین 
اجازای داد اي «کایتلسون ابی»است که استلال زان را سست 
می‌کند ب اساس و اکن زین صدمه می‌زند و سوجپ خفت و خواری 
گویندگان آن زیان است. 

کایتلاسون ان امطلاحی است جاک ادن ام شوشتری و ما 
و دیگران در 
سال تر پارسی» از املع «کایتلاسون گر امی» استفادهکدهاست. 


این مشمون: 


ن مورد کر برد‌ند. ای کریم کشاوز نیز در مه زر 


ی 
وبا وجود سدگی شبرین و شاوی کلف برد هریج چون سر و کار 
وگن و ار با سای تابن ماد ربا و سلجوتاکا 
قاس زین مادرخان ود و دوع تیان قاس در درک شمی‌کردد 
تاد دک اک یرای امرس و تایب و خنک 


نوشتههای خویش کردند. دیگر عمرویتی وجود نداشت که بگویدد «چیزی که 
من الر نام چا بید گفت؟ه 


«در این عصر برد که «کاپتلاسیون گونة ادبی» بدید آمد (قحها پیش از 


گرینگی وفن پا 


کایتلاسون تفای به ان مت که فهای تین ها گرد گره اد 
زان ا شدند رود لنت خارجی در صورت شرورت و به شرط مت از 
تور زین فرسی ماع دار که اي تین ریش بدن. و وگ 


قارسیزبان عتراشی نکرده که خودمروج این کایتلاسبون ود 


خی مورخان و نوسندگانبی‌تون یه به تول عنصر السعالی برس 
وشمگیر صاحب قابونامه. «تزیهای سرد و غریب »آوردد وان را وسیله 
فضل فروشی خویش شمردنده 

استدمحتد بروین گنایدی در جایی گفتهاست: 


«داخل شین وازه‌هایبیگانه در زیا, نها بدا زيني نمي‌رساند. بلکه 
یک زین 
زیانهای جر ازناییر م‌رساند رخنه‌کردن خصوصیت‌های سرف و نحوی 


ما وسعت و تانگر آن هم می‌خود. هه ال و مد 


با دستوری بیانگان است. هر قومي که کلم بگان‌ای ا میب 


را مواثق لهجه خرد یر می‌دهد و آنگاه قاعده‌های صرف و ثحوی زیان 
مادری خویش را درباة آن جرا ی‌کند:چنانکه این کلسه تاد را که 
از زبان پرسی گرفت‌د رگ ماد ابا اه جع نی‌نن. نهآ را 
ب شوة جع زین خود. ده کر ميبرد و بسیار ناوات که برس 
زبانان بهجای وازة «ستادان ». «سانیه را برگزینند و در نشته‌ها خودبه کار 

هر ی داای نگ و آهنگ و موسیی نی یی ست که خساص 
من زان است رآ از سا زهامیزم‌ساز. ان ویرگیهای آوای 
در زبان فارسی پسیار آشکار است و همان خاصیتی است که زین فارسي دري 
دس را هرچه یا و در کرده است. 

ماجرایورود ها ای باه متصومر عستا میب زان 


اتلد مز و تاو ۰ ۳۱ 


قارسی و بحث موانقان و مخافان آن, ماجرای تازهمای نیست و قدمتی طولانی 
داد بهسراغ کناب زین شناسی و زبانفارسی استاد پریز شاتل خانلری 
بریم و نخست به قسمتهابی از ما زین و جامعه و بخشی از (علم دلالت 
اقظا در ین کناب نگاهی دزم 

هیچ یک از زیاهایاقوام مسدن از فات راران یله خالی نیست و 
علت این امر 
ترتی م‌بید. و غاب آنه لت از ملت دیگر قباس می‌کند با ام اصلیآن 
همراه است. شید ها چندقله وحشی پتان یافت که در زبنشان لفظ باه 
نباشد. یا کم باشد. زیر ها دیگرن آشای و آمیزش نداشته و از ایشا 


آن است که تمدن از ارتباط و برخورد مل‌ها با یکدیگر توسع و 


چیزی ناموخه‌ند. ما در روزگار ما این‌همه وسایل جدید ارتباطي, 
ایتگرنه بیل هم ناگیر از اخذ و باس اقظ بیگانه 


تاد پس از اف نس لفات یاه در بمشی زین‌ها و ذکر تاد ات 
بای در بر لفت‌های اصل که غاب عدد برگی است. می‌گرید 

«هر یک از با‌های رایع جهن رکه از اي نظر بررسیکنم. بیج 
نظم همن‌ها که ذکر شد. خوافیم رسید. آمیخدگی لفات عری با زان فارسی 


آشکار است و همه می‌دند. اما عکس این معتی هم درست است. ینی لفات 


فراوان نز از فارسی بهعری رت و برد ستمال باه است و دانشمندان 
عرب از مجموعه این لفات که دخیل و سرپ خوانده می‌شود. کتابط 
پردخه‌انده 

در ماه «فع از زان قارسی» در همین کتاب چننمي‌خوانيم: 

من شي‌ام. آمیختگی لفاتی از نی در زین دیگر بری ان یک جه 
نگ و عاری است؟ زین خاص ماد ود پاک. نی است که ولپ 
م‌آور. کم زان خالصس است؟ مگر زان رنه بان ازمدگان تام گل 


۲ گویندگی وفن پا 


و سلت و فرانک. شه‌ای از زین نب مار نیرود؟ آا در زین انگلیسی 
اد ساکسن بهآن سخن می‌گوید. فانی که از یه لاینی ست. کم است؟ 
روسی, زین ارام الا مگرمملو از ات خارجی نیست!» 

هه زان شمان هم. همین نظر استاد خالری را درد و کمتر کسی را 
وهای باه رابه یک 


دیده یا او شتیميم که گرفتن واژه با ورد نا 


زین.عب و عار پادو سماتی در طرد ها دشته اد 
همه واژه‌هیی که از زیانهای دیگر و خصوصاً عري, وارد زبان سا شد. 
موجب غنایزیانفارسی گردده است. مردم فرسی زین در بیان مطالب. 


خود. یا در نوت آ چین واژهایی را کار يد و در تالآ برای 
ن شل ون ها دک لت کم رس تم مق ین ند 
نداختن و بهره گرفتن از آن وازه‌هاءاشتیه و حتی نادنی است. این کار امه 
قت‌های ما راک میک و مر در بان مطالب و در راهان گر 
تگا میب پطیری که بای فا زين ناور من کل ار 
مي‌شويم وهای جدیدی از فرسی سره با ری یا ساخته‌های ترکیی 
دیگر فراهم آرم که الب ها مهجور و رای مد ما تست و یشترا 
را گر خاه رد. از از ما موم است که ردان تفر ود را 


نو اضر ب ول چنن کر شقیبشون. 


زانناسی. ین را مجموعای از دلالت‌ا و نشنههایآویی میداد که 


براساس قر ارادهایی رای ایجادارتبط میان همه فرد جامعه وضع شده و 
چون این آواها می‌تواتد در هر جامهی متقوت باشند. بس ویزگی‌های هر 
نی نیز تقاوت است. 


ساخساننامهای سوتی مردمی که به یک 


ان خاص حرف می‌زند 
رای ویگ‌هایی شود که متسب با آن زان ات با شید هر اند 


تلهم وتو ۱۳۲ 


بگريم مد به آن.ویرگی‌هاعات می‌کد و با ها ساگری می‌نماید: مت 
1 


گام سفن 
تیان شتاسان. «ریزگی‌ها و دگرگویهای آوایی در سطع واکهها و 
همخوانهاء‌ی آن رد بدخوبی دعایت می‌کند. 


خرفهای بی‌صا وبا سنای آن زین یا یه اصطلاع 


بای تون حرف‌هایی رکه ما قارسی زان در کلمات اخذ شده از بان 
عربی, تلقط می‌کيم. ار چه ه سیب وحدت خظ, صورت مکتوپ آها حفظ 


ده انا هرز هرا ماد عرب زان ادا نکم و گر گاهی کسی در زان 
قاس بغواهدچنن حرو را ماد اعرابتقظ و بان کند هت آنه از 


آهنگ و موسیقی زبان فارسي خارج شده است. بلاقاصله همه متوچه 
مي‌شون. زرا ما قرسی زیانان آن حروف را هماند و یکسان ادا سکم 
مانند. حرف‌های «ذه و هو «ش» و ده که همه را ماد هه می‌گوم و هر 
واژء و کله‌ای را که یکی یا بیشتر از اين حرف‌ها در آن باشد به رنگ و آهنگ 
قاس ان ميکيم 


هبی‌گنه است. حرف‌های «ت» و «س» و «صه بت» و «طه مه و 


هوجو »وه ممتوت که تر بان این مرت سیر 


و تین و با وشن‌ترین و واشح‌ترین مخرح‌ها را تخاب کره‌ام و از 


تام ای دان ون فعر دحق و حنجره رای بیان آه فده من 

ددر: وهای نگلیسی. فرا.ترکی. ول با روا بیان یگ 
هوک بان ما ورد شد بش همین رخا را دارم در حققت همه بای 
داد هن درل با دق حرفها و ای قرش بیگاه ال مین 
منز یلها ج د. فقازت که موف و هرز 
ستگا زان خود درد وب قظ آن نا یسند. حرفهایدبگر مجای آن 


قرارمی‌دهن. ان کار در حققت تشن اتلال هر زبنی ست و قاعده و اون 


گویندگی وفن پا 


با «دستور زان آن را تجویزمی‌کن و زبنتناسان و اهل زان عدول از آن را 


درا یداد 
براماس قانون و دور زین فاوسی که ورد تأید همه اسان زان و 
امتات و همه صاحب نظران است. نید جازه داد وژههای یگانه که ورد 
زین قارسی شده و نون مورد سانة مد است.پشکلی که با رنگ و 
آهنگ زان ما ساگاری ندارد. اتقاده شود و راع ید هر ند تلقظ و نع 
گتن مایا آنچه در خاستگاه یا مهن تن آن واه گفهمیشود ی کار 
یرود تفرت داش باشد. ان کا. همان «کایتلاسون ابو عملی زشت. 
بان 


و ناپسندیده است که به اساس های جبران ناپذیر ورد مي‌آورد و 
ایجادهرج و مرج می‌کند و استلال زین مارا سست می‌نماد. 
در مقاله ید شدة مام شوشتری, پس از اشاره یه چتین نکاتی آمده است: 
...هنک کسی از نی با خودنمایی با بای فضلت‌فروشي کودکانه تا 


قلم یه دست گرفت که چیزی نود ی‌دری وهای بیان رز هر ین که 


باشد. برد وه نوشتهخود در آید.آن یکی چون در آمیکا درس خواده 
از لیس به گیش آمریکانیآن دیگر ان آن دیگر دوسی و آن دیگر 
رنه 

سیر آشکاراست که گنه خوای‌های کودکانه. تشه به ویشه 
استلال زان زدن است و یازی‌کردن با سرمیهای 
هزار سال در اي جهان درفندرقرهنگ و داتش بشری بوده است.» 

«کار ایگونه رفتارهای ناجا یه آتجا کنیده است که اگربرای جلوگیری 


ای ی که ند 


آهاء هر چهزودتر یک چاره لدیشی خردماله نشود. دبری نخواهدپاید که 
کاغ زمن فارسی از گزندهیی که پیش از ین از کج فهمی عرب‌زدگان د 
خودنمایی غرب‌زدگان پاک فرو رید 

آبلله خان‌ای- رهر مظم انلاب- در دیاری که با اعضای شورای 


ملد مز و تون ۳۵ 


فرهنگستان زسان فارسی در تریغ ۱۳۷۰/۱۱/۲۷ داشته‌ند ضبن 
رهشودهایی چنین. مداد 

«امروز وا ضابله و مرجعی لام است که مشکلات به‌وجودآمده بای 
ان فارسی را رفن و نگذارد از مرها و جریهای غلط. آ‌هایی ره 
اسم زین ورد دراه زین قارسی کنو زین اوه سزند. وق لاش 
معیعی لام است. مي‌گیند: «لط منهور بر از صعیع مهچور است» 
یه ین در جاهایی درست بر م‌رسد انا ترکب‌هایی راک ییاز عوم 
آن را ایا رده و یکی دیگر از عاما او لد کره است و دهم دیگر 
دی آن را گناد و تشد نم‌شود الاک قرار داد و شمی‌تون 
گفت چون این ترکیپ معروف شده ست. ما اد آن را ول کنم. ان گونه 
ترکی‌ها ر ید حذف کرد و الا زین بکلی ضایعخواهد ش.ه 

یی که در اي دید از ین هیر لاب از بی‌تویهی بر خی‌ها 
می‌شتويم. از مشکلات بزرگ امروز زیان فارسی است و هم صاحب‌نظران و 
طسوزان زان رآ غاي ظر اند رعصوهای اان. ضرورت حمایت و 
رگ پادسی و حنظ اقلا و پاسداری از 


پاسداری بیشتر و کملتر از زان 


مرزهای را بخوبینقان میهد 
مرو همه تریپ درست. می‌ند و بعضی از عوام طیمان. تیب خوب 


را خلی دبتر و سختتر می‌پیند.ن همه ماه ردو و تلوییون تأید 
کردیم که مرثباً نگوید «لازم یه ذکر است». تأثیر نکرد. تا اینکه وس منم 
کاربر آن الا گردد. در سترانی هم نتم ین ترگیب لام بهذکر استه 
را وید اا یز هم می‌گید و ترا می‌کند! یکتروژ در جنل‌ای در 
مداوسیما که شاید یضی از ایا همبدند من صعیتی کردم 
وید یره لا دعکن فلاتی زا اريم .هن عرف وا با هم ارم ب 


ین مناکه را درم این گرتبدري خلط از زا گنه است. در قرسی 


۶ گویندگی وفن پا 


چنین چیزی ندری. اي که گنه می‌شود یلید یک گنتگر با شما داشته 
باشیه. «یک صعیتی با شما اه بایم». یک عکس با شما داته بای 
«یک عکس از قلان کس داشته پاشیم» و از اين قبل, که فعل «داشتن» مرت 
په‌صورت کمکی‌هایوارد در زان فارسی,نگرر مي‌شود. خر اصبل و غلط 
است. انا مرئب می‌گون, ون همان بیه بزرگ زبان فارسی است.» 

ملاح می‌ترمید که تخریب زین فارسی بدست. عدای ادن و دون 
ملاحتت. چگونه صاحب ظران. ادن و دلسو 
فارسی کرد و نان را یه جارمجویی واداشته است. اه بای وه داشت که 
ایرز و هار این نکه‌ها و ذکر نمونه‌ها و دقیق زیان, به روال همیشگی و 
وگو مکتوب است که میتند بهگنةمفوظ و 
بان رسمی و معا رای و تبون هم تسم داده شود. اي نی است که 
رها دا اشاره شده ست و تصلی ره طور مستقل بید بان اختصاص داد 
رهبر الاب در اده‌سختان خویشی فرمودان 


این ترکیب‌های خلط و یاه از زان نارسی را. همچنان در این زان 
ین ترکب‌ه دا کر 
میبن. آن وقت مردم عوامخیل می‌کند بای ین گونه حرف زد تا عالم 
باشند.غانل از ینک ین علم نیست. بلکه جهل است. 


ورد کردند و فاد مرانب یال و کسانی با سم و دسم 


«وازسازی بری زان و پیش بردن و ری دادن آن سیر مهم است. ه 
نظر من هر بزرگ کسانی متل فردوسی, سعدی و حانظ این است که هفتصد 
سال با زر سال یش به گنای حرف زدند که ما ارو وی آن سخنان را 
اگوی اسلا احساس غرت تميق ی‌شو گنت آنان هار 
سال جلوت از زمن خودشان رفخد. با سردم زسان سعدی به‌رسایی و 
شیوابی بوستان حرف نمی‌زدند. ثتر آن دوره‌ها در اختیار ماست و ما آنها را 


مشاهده می‌کنم. امروز وتتی ما آن شعرها را می‌خونم. تل این است که دو 


اتلد مز و تون ۱۳۷ 


نفر اند بان شیرین فارسی را به زان اروز حرف می‌زند. سانظ هم 
است. بضی از شعرای برچسته و خوب سیک هندی هم این جور 
حرف می‌ند. اد زان را پیش برد. همان که نها جلوتر از مان خودشان 
حرکت کردند ما هم ید جلوتر از زمان خودمان حرکت کنيم. امروزه ید 


شعرای با ا زین فارسی تأ بش بقی از شرا شامی‌گر هستد و 


هین‌طور 


برخی هم دنا ان قارسی انس ناند. قرع شعری میشه ماما 
سط بر زان یست. ار راید ین جهت راهم غتی کید بر است.ه 

هر زبان سل و یرای بای رساندن معا دارای قالب‌ها و 
اسلوب دیزی است که بر بیغ نگ اندیشه و موسقی گلتری زبان و 
شربآهنگ آواهای آن شکل گرفه است وان کاری است که در ط زار 
سل ساخت و پرداخته شده است.علاره بر یه راماس چگونگی نگامی که 
نویسندگان. شاعران. دانشمندان و متفگران آن زیان نسبت به جهان سای و 
موی درد رای رساندن تیه نگ و تال وی نانمشد 


همین حال و کیت زبان فارسی است که ما زببی و د 


ما خده است و چنان اف و بای و موسیقیبیبه آن 


مدش در کت زان زنای دیده مشود 

ترجه ین که هم از است که اتادان و صاحي‌نظران. یشترینتوبه 
خوددابه گر منو و حفظ قولین تشتاری مطوف داته‌اند. در گودگی 
و ین ردو علاه رگن نوشتری زان. ید به و قاری آن هم (حنی 


بیشتر از آن)توجه کرد و همیشه در «دستور زان را در نظر داشت! 


۱- دستور زیان نوشتاری با بهروال مسول همان دستور زبان قاری 


آ- دستور زان گفتاری یا دستور بان 


۴ 
زبان و زبان‌شناسی 


علم زبانشناسی در یکی دو قرن اخبر وه وسیله دلندان اروایی و پس از 


آن آمریکایی. پایگذری شده است. 


دکتر خانری در کتب زبان شناسی وزیا فارسی در ای هنم با کاب 


در شمار علوم مي‌آید بعت. 
ی آن بیش از صد و پتجاه! سل نمی‌گذر. اما 


رد دنشمندان بونان یه قواعد زبان 


رسی این تجه نست به توعد یا 
از زمان ارسط و دنمان و فسوفان دیگر بئان و از حوزة علمی و نی 
اسکندریه می‌گوید. تا دورن اسلامی که «یعث درا فت و قواعد زیان 


هر ری شوت نا می‌توان ان شتالی را 


۰ گوینگی وفن پا 


عربی» مود توج تازه مسلمانن که از ملت‌های گوناگون بودند. قرر گرفت و 
۱ 


میک 

«چنان که می‌انيم بسیاری از اسان بزرگ فت و صرف و نعو عربی از 
بایان بودند. مان پس از الم به بعت در زبان تارسی کمتر 
برداختند و شاید سب اي بای جزآن یود که ان خود را یداد و 
حاجتی به آموختن آن نمی‌دیدند. هتگامی که زبان فارسی در هندوستان رواع. 
ینت و تیاه قام زان ری و هی آن کشور رسید. دادن هد در 
تیف ترهنگ‌های قارسی و بعت در ترعد ین زین کوشیدند و کناب‌های 
خوب و سودمند تلف رده 

در ان هار سا به همان یازیاشارهمي‌شود که متهای دیگر 
نسبتبه زان عربی احساس می‌نمودند و از مین هرن هی نز تیه 
کرده با استفاده از علان هو و استدادشان یه دون قاعد زان یی 


ای هرطق 


تعت نام علم زیان شناسی محسوب 


این تلاش‌ها و بررسي قواعد صرف و تحو و 
بر اول علمی نود و شتا آن 
داشت. اما ای وین گام وه است. 


علم یاشناسی داش تازای است و آنچه یه زان فارسی نوشته شده و در 
ترس قارسی وین قار درد یشتر رسمه از کنابهای زیاشناسان 
روبایی و آمیکایی است. 

عرجمان هم که خود از زیازشناسان و استادن این عم بوده و هستند 
داش زان شناسی را با بهطور ستقیم در دانگه‌های ارو میک از زین 
همان استادن با در دانشدههایتهرن و از طریق کتاپهای زین شناسی ید 


زیان‌های اصلی یا ترجمه آنها! آمرخته‌ن. به این ترتیپ نخست زبان نویسنده 


تیه تفای ۲۱ 


و استاد زیان‌شناس خارجی مطرح می‌شد و پس از آن به زبان شارسی 
مي‌رسدند و سعیکرده و می‌کند که قاعده‌های آن زان را ا زان شارسی 
مطیقت دهد در ین کر میان مقیت. اسان و دانشجوینبه یک نژ 

پیشی از ادا که مطالبزیان شتاسی را از یک کاب ملااگیسی به 
خارسی برگرداند‌اد. نغوان‌د در بایر تال‌هیی که در کتاپ از زین 
کلیس یجید وی ال فارنی :از و زیر نان مت 
انگلیسی کتاپ را در ترجمة ارسی کاب تکرر کرد‌اند.حتیبعضی موتع از 
قمد‌ایی سجن گهن که مربط به بان اصلیاست و ی از آها را در 


ین لس هم جاری دادنید 

مي‌دايم که هر نی ساختمان و دتگ‌های خاص خود را درد و باه 
مرور من دا کرده است. حتی بای که از یک اصل ود متشعب 
شد‌اند. پس از گذشت چند هزار سال. آنچنان تقاوت می‌نمیند که فق یا 
استفاد از نی زین شنسی. شنغتن اصل و رین 
برد زا دستگا‌های تکیل دعند؛ ها دیگرگون و ستقاوت شده است؛ 
دستگء وی دستگاه گام با دتو ین و دستگاه وزان و نی آها ب 
کلی با باهای دگر فرقکرده و خاص همان زان شده است. 

در این صورت در اجزای نها هم نم‌توان مشاهت و تزدیکی دید. آهنگ, 


واحد نها مسر خواعد 


رم. وزن کلام و موسیقی بان نا کملالن فاوت را نشان می‌دهد. مخرج. 
همتوا‌ه و کش یبای واک‌ه. همه خاص همان زین است. 

زیان‌های نی از نظر ساختمان. چگونگی آن.اجزای. تشکیلدهنی ها 
همامنگی‌ها شان, کل آن زان ساخته می‌شود.آنجه مربوط به اندام‌های 
گفابی ست و بسیریآمور دیگر سکن است بهم شبهبشند و از یک ال 
یروی کنند. ما در عن حال در واگان و صرف و نعو و آراه هم زیانی 


 ۲‏ گربندگی ون پا 
خاص خود است وبا دیگر زبان‌ها فاوت دارد.چناکهبرای حبرف زدن و 
نوشتن به نی دیگره ید آن زبان دابا همه اجزایش آموخت و دد آن یه 


تهارت وش 


۵ 
زبان» گفتار و نوشتار 


+-نود ری ا گر که شکل اصلی زین است. قدمت میلون ال درد 
و در کودگی یاه تط ی زین شناسان از و تقد هماه با تماییهای 
گر و زهای یدگیری زین که در خانواده و در ممرض زین فال می‌شوند 
کار خود را آغاز مي‌کد و رام رام دستگاه عصبی و مفری کوک را هم برای 
پذبرش و بل دادههای زان آمده می‌مید و پس از مدت زسانی ودک 
شروع به حرف زدن می‌کند. همین نمود گفتاری زین است که کودک را رای 
زنگی اجتاعی مها م‌ساد 

بطور کی همه مدع دا 
تجربه به دیگران و بیان آزوه و خواست‌های گونگون خود از ین شکل زان 
(گتاا تاه ید 


ارتباط مین خود و برای انتقال داش و 


ردسی یشتر در ین باه به عهدة زبان‌شتاسان است که خوشیختانه 
پزوهش‌ها و مطاماتآنان بسیری از کات بنهان زین را روشن کرده است و 


همینان در حال پیشروی و بان و آشکار کردن نقاط سبهم و تاریک 


گذشت‌های زینو عملکرد آن هستندو آنچه در ین کتاب قراهمآمده از همين 
پژوهش‌ها و از کتب‌های زبانشاسی آنان برگرفنه شده است. 


یدآوری این نکه ضروری است که تواییهای ذعنی هر زبانی را بیدا 


۷ دی وفن پان 
شکل گتری آن زان اشتبء گرفت. زیانناسی روشن گرهه است که 
تولیی‌های زین که آن روانش نمدد. در حتیت یک نام و دستگاه 
بسیار پچید و کال است که از آغاز کدگی اسان در ذهن او جای می‌یرد و 
یکی از مدهای اوه آن همین حرف زدنو فده از آراهایکلامی است که 
اندکی پس از توانش و تفکر بموجود مي‌آید. 


سه تفاي تانش, گر و گتر,چون ترا هم ساخته می‌شون. ین 
شاه پیش می‌آید که فکر می‌کيم گر ره راعتی وبا سهولت.بدگرفيم 
و هرز متچه ني‌شويم که هزمن,چند یی در مب وجود آمدهاست: 
ری تفگ. دیش و درک ترنش زتی تلد سداهاو رها مرب 
یدگیری گت شده است. عم زین‌ناسيتوسته از این از رده بدرد وا 
رابه چگونگیمراحل آن واقف ند 
1 


هر ارتباطی دو سویه است. بعني دو طرف دارد. گرنده و قستنده رای 


ایجد بط زانی بای سوی شنیدریآن هم تال شود. یا در بر گر 
شنیدار است. گفتن و شندن. دو سوی ارتباط زبلی است و وقتی این رابله 
فاد شد خود یک نوع اه بای اتاطهای دی است هر که پبام 
می‌دهد متظر است تا یام دریفت شود و د بر میا هم درافت. 


زیانشناسان اساس_یادگیری توانش و گنتر رء همین شتیدن میداد گر 
کودگ تاشتوا دب در اساع انسنیقرار گید و به اطلاح زین‌شناسان 
در معرض زیان نباشد. زین را اد نخواهد گرفت. در اجماع و در معرض زیان 


مل دستان راتخم مر و ممایبی جواب که ال تخم ی بوده با مغ جوز 
نله شروع ابا زان بی ریم بر سای متاهده و جرب بدبری. شید را راز 
این تاط مارم 


زا خر و نار ۵ 


برد نی تین ار دیگان از طرش گوشددنر شندن آراهایگتری 
ان و پس از شنیدن‌های مکرر و مرب است که کودگ در 


صدد قلید این آراهابری‌آد 


ماد پر و ار 


زباشناسان می‌گید: دیدن حرکات لب‌ها موقع حرف زدن و سیس 
عکس‌اممل دیگران, حتیاگرکودک ناو بدا یزان زیدی انگیرةجلب 


تیه لو خواهد شد گرا را یپ خوامد گرد و همین مقدر هم 


می‌تاند هس وه ایجاد رتش در کردگ بشود تا ده اند از رشته‌ها و 
نمودهای دیگر تون و زین بهرسند گرد 

نم خی یا نوشتری. ب 
سخنگر بر ووی گرا زمن گذشتهبود. زگ اجتماعی و 
کم از صورت یی جدامی‌شد و رفه رفته رنگی دیگر به خود می‌گرفت. 
و جوم بزرگتر اد مي‌شدند. ارام و طوایف. حکومت‌های کرک و 


از صدها هزار سال که از دیش بشر 


بزرگبرای اد مور خود و ثت ارام ثورات و هایایی که مدم که ده 
سید می‌آرند رای ارسال فرمان‌های حکومتی و یار سل دیگر: به 
سمت اخراع نوعی خط یه صوزتی یی هدایت ندند. احتمالا خطوظ 
اوه بیشتر اعداد و ارقم, و نام اشیا و حیوائات اهلی شده بوده است. این 
لش و تفر صورت گرفته بو !. به‌تدریع 


اخراع که با هدیت دو یروی 
تکاملیافت ت انامه اتراع خط ای منجر شدو چون یمد وسیله 
و زر بود گر نها در ین مورد هم کارساز شد و ال بر ری لوحهای 
سنگی و سفلی و سپس بر روی پوست درختن و پوست صاف و دیغی شدا 


.هه هچ وجه ید وتان لش گنر را در اج ندیه گفت. اه گت در 
چد مرحله يمپیرست و سنجمه کوچک‌ترن جه آوبی بت واج می‌رسد 
تلد لک و نون ری سعت رای خظ بعی حرف قرر گنه اد 


۶ گویدگی وفن پا 


حیوتات. باداشت کرن. بد روی لوعفلزی, ور ووینوعی کاقذساخته 


عده از ایا گاهی ماد بایروس, تا تاذ یه صورت امروزی آن 


اختراع شد. سپس این صنعت را دیگران هم آموختند. در این شکل زیان نیز 
ماد شکل گتار یک رابطه دوسویه وچود درد سوی نوت و سوی خوافن 
اخوادن یه نیدرک آن نشته .تراغ خط.به نان و اجتاعات اسان 
جیش و حرکت. قواادی بخشید ونر و تفیل وت 
بشتر از گنه رشد داد و موجب خد که ه اختراعات یشتر دای 
نی برسند. بشی اقا متا نرب درتهای ساورای اطعیعت و 


آسمانی بت دادند و خود را بهوسیله خط و کتبت با خداء یا خدیان وبا 


آنها را سیار 


ها مرت کرده‌اند. سپس ادیان و مقاعب آسمانی همرهباکتاب‌های تال 
بختی آمدند و بشر را تحت هدایت خداوند یک به آرمش و سعادت شوید 

به کمک خظ و قدرت نوشتن که در حققت برخاسته از توش و تفر 
است. انسان سخنگوه نسان وسنده شد و توانست شعر بگوید.شعره زیترین 
آلدینه‌ها, تاب‌ترین مضمون‌ها و شاعر اهترین تختلات را در هماهنگی 


کلماتی که یه موميقي می‌مانست مرایش به راخ آورد. وزن شعره حتی در 


ابعای‌تین صورت آن, از نوعی موسیقی بهره داد که شورانگیز است. یه 
کیک خط و نوشته نان تونست تجریههای خود را از هم مسائل زندگی 
بت کند یه دیگرا وب آندگان برساند.چیزی که در خر آن صورت و بیش 
از آن تصورش هم ممکن نید دیگر اسان به یاری این قدرت و همین 
یی می‌تانست در زمان بای متیر شود. ین شکل زبانء ان 
را نوسنده. شاعر و هترمند می‌کرد. هم آتار فکری و تخیلی دیگرانی را که 
وبه آیندگان یاد 


دید بود ميخوا و ید رکفت و هم خود هگ 
میا 


زا خر و ار ۷ 


کردکان پس از طی سالهای ای زندگی و تسلط رت بان مادری به 
کودکستان با آمدگی و سیس در دبستان به خدمت آموزگارمي‌روند ‏ کل 
دیگر زان را که خط و نوشار هد می‌آموزند. کودک پس از آنکهآراها و 


حرف‌ها را شناخت. اد مي‌کرد از تکیپ حرف‌های صامت و مصوت. کلمه 


و واژهبسازد و توسد. پیشرقت در بدگری خط و نوشتار و استفاد از ین 


ربیب وه به مان هوش و دقّت کودکان و مداد ایشان. متفارت. 
است.بعضی بچه‌هاخیلیزودتر و بیشتر به وهای لازم مي‌رسند و اضانه 
بر کتب‌های درسی. روزناه. ملّه و کتابهای داستان و شعر هم می‌خواند 

در گذشته هم همین طور بوه است+ اگر روزنمه و مه ندشند در عوض 
کتاب‌های دیگری نظیر هزار و یک شپ. مختارنمه, موش و گریه, عاق والدین 


و مان نها را می‌خاندند تا به گلستن و بوستان سمدی, غزل‌های حانظ. 


موی مولانءشاهنمه فردوسی و حدیت و رولیت و ترئتقرآن م‌رسیدند. 
در گذشته اگر چه روزنام و له و امکانات قرون روز ود و آنچه هم 
کون خر شرت هیقر بگ رقم نز ددع فی یکت 
خانسا یه توایی خوندن و نشتن دست می‌بافند و کمکم یه توانای‌های 
الاتری هم م‌رسیدن. در ین مرحل,کملایر نوشن و خواندن (سود) تس 
ید میکردند. ضی‌ها که امتعداد پیشتری داشتن. در مراک قندرت و در 
دیان‌های رسایلبه کارهای ديونی.نوشتن و نسخهبردری از دیوان‌های 
اشعار یا کا‌های. نویسندگان مشهور ‏ میبرداخند.بضی‌ها خود شویسنده 
می‌شدند و کتاب‌های علمی, اخلافی. تذکره‌ها. چنگ‌ها, سترنا‌ها و 
کتابهای تاریفی مذهبی. فلسفی. و دینی. می‌نوشتند. بضی‌ها هم شاعر 
می‌شدند.تمیده و غزل می‌گند و صله و ام دریافت می‌کرن. به یی 
ترتیب شعر و ادیات و سنت و هنر نوسندگی با بجاو استور باق ماد 

تا آنا که در کتاب‌ا و در تحتیقات استادن زینو ادپ فارسی دیدایم 


۸ گویندگی وفن پا 


نوشتن دستور زین از حدود دویست سال پیش آغاز شده است. هن نان 
خاید یل عدة ین سهنگریبزرگن امپفارسی در بی‌وجهی هن مهم 
و نتوشتن دستور زین فارسی ین بوده که زان فارسی را زان شترک و من 


مادری هةایراان می‌دانستند و تصورمی‌کردند که گویدگا این زین ببه 


دای و قواعد آن آشنا هستند. وگره لا بای زان عربی. بایان صرف و 
تعو و قاعد. می‌توشته‌ن 

ان فکر که نوسندگان و شاعران قرن‌های سال پیش, یبن واعد را 
می‌اشتند وه تور زین قارسی مسلط بودد پر بی راهم ثیست و از یبا 


ناشیمی‌ود که در آنرشان شاج آن را میم و کمتر نویه یا شاعری وا 
می‌شناسیم که دستر زین را منت و شروعبه نوشتن و سرودن شر کرد 
باشد. نها هپ. ویتدگن وین دستورهای زان با اه و بررسی نار 
گذشتگان(قم و را توعد و وین زان فارسی دریرایه الاح استخراع 
گردند و نکن نکن آن را (شاید با قیسه با سور زیاهای خارجی ون 
انب و اگلینی») شوشتد: مثلا اشمار زوکي, شاهانه فرديسی 
کلیدرن, ار تاصر خسرو.تايخ بهی. گلستن.بوستان و دول سعدی. 
غزات حانظ. وی و دیون غزلیات مول و بسیاری کتابهاینظم ونر 


فگززا 


از نها استخراج کردند و نوشتند. 


هب واژه برسي نمودن و نکات دستوری و صرف و نعو قارسی را 


تا به راستی. رودکی و فردوسی و ظامی و عظار و سعدی و حافظ و 
میگران 
تور زین را زک آموختهبودند؟ آا بدون آنکه.تعده ا نی را بداند. 
بن همه نم و تزا و مونه‌های اعلای فصاحت و بلاشت را خلی کرد 


ال دستور زبانیبوده است و ما از آن بی‌خبریم؟ با در هجوم‌ها و جنگ‌ها از 


اد خودراکه هر کنام شاهکاری ه حساب می‌آید. چگونه نوشن 


زا خر و نار ٩‏ 


پعشی ادن ۱ م‌گوید ک: توعد زین بعدی است شم قبلی, بعن: 
«تاعد را از روی استسال املزبان استباط کردده آنکه زار از روی 
قرامدی که پیتر وچود دافته,ساخته پافنده 

یم از ین حرف درست است. قواعد را از روی استسال اهل زان 
استباط کرد و تاد با اسخراج ردنت نی کلام درست است. 
برای نوشن دستور زین جز این هم راهی نیست ولی همان گرو «هل زیان 
این قواعد را از کج آردند و نها را چگونه استمال کردند؟ مسکن است در 
جواب گته شود. آها از استباطی که از هل زب بل از خود گرده ودند 
م‌رسم یه جایی که از آن یش نموم ریم وب معقای معروف تخس 
ومع می‌رسم که کم ال بوده اس 

متلا رودگی که در سرودن شعر وه کار بدن زبان فارسی دری آن همه 
استادی و تخر داشته و نب «پدر شر ترس هار داد و وین شاعر 
بزرگ پس از اسلام است. قونین زبان را از کجا آورده است 

دانش زیان‌شناسی می‌گوید تواایی یادگیری زبان آن چیزی است که 
کودکان به‌ور رنی از بر و مادرخود می‌گیرند. نی یه صورت ژنهیی در 
سل السان‌ها جریان دار. ان همان چیزی است که ناصر خسرو حکیم و 
دانشمند ری در هزار سال پیش هم یه آن شاه کرده است؛ «چناکي چو ما 
کودک رد بنيم شیر خواره. گ 


دود یافیزه 


م که مر او را نطق است بی‌آلکه ازو ول 


به یل رچرد ان تویی ست که کودگ. چون در خاناد و در معرض 
بان فا گر به وین بان که مها داش یا را تشکیل خواهد داد 


از جمه در قاری در کتاب یا ایو زین فارسی مس ۱۳ دع از بان غارس 
در کاب جای الحکنتی. در فصل نش به طور کل شرح ادهش ست. 


گرینگی وفن پا 


بی میبد وان وئن به صورت ناخود آگاه کم در ذهن او ذخبرهمی‌شود 
تا سرانجام میموهی از وین زین در ذهنش به وجود می‌آید. این مجموعه 
قوئین زبان را «تانش» می‌گویند. توانش مجزد و ذهنی است و گفتار که 
مودی عینی داد از توائش گرفه و ساخته می‌شود.توصیف مجموعه قواعد 
زین با توئش را دستور زبان می‌ناميم. ین‌شناسی در جستجوی این مجموعه 
با نش است و چون نمی‌تاند. تیم هب پدیدة میزد هی رسد 
ای 
حسی است. اجام م‌دهد. با ین استدلال. زاشناسی, دستور زبان و 


جستجوی خود را از طریق گتر که نبودی قابل مشاهده و درک و دی 


جنر ون هر ان را رات وا بان تاد و جات که 
موی سور یا ی اس ون دی چیی که ده وسهکارتاسان 
و مناخ‌نرن کشقء‌فراج تبون یه 


توانایی‌ها و ویژگی‌های گفتار و 


ار 


کم‌کم سرزمین‌هایی با حکومت‌های جداگانه در جهان یه وجود آمد و زین‌های 
مختلفی ظهور کرد. بعضی زیان‌ها در طول هزاران سال. گرچه از یک زبان 
واحد یا زبان مادر منشعپ شده بودند. چنان دستخوش تفیبر و دگرگونی شدند 
زین یکدیگر را می‌تمدند. ی زی‌هایدیگر 


به دیل کوج کردن‌های متوالی و مکزر نها در ی بانتن 


مردمی که به ین ترتیپ در کتر هم گرد آمد و همسایه هم شده بودد به 


شان بر هم تأشیر می‌گذاشت. 


ساه‌ترن و وسع‌ترین شکل ارگذاری. دادن و گرفتن دازا از زان‌های 
بکدیگر بو هه بر ره و ماس زا هی ورد ی‌کرد وه یت و 
احساس ملي آنها را مخدوش می‌نمود. در حالیکه موجپ غنای هر دو زبان. ا 
زیا‌هامي‌شد. عدای هم سعی می‌کردند زان کدیگر را مدا جایی 

در دستگاه فمرويی حکویت‌ها کسانی که زین حکرمت‌های مسایه را 


می‌دانستن ه عون مترم زندگی می‌کردند. 


۲ دی وفن پان 

زبان اسان و از جمله دکتر باطتی ۱ می‌گویند نی که ما روزاه یه کار 
مچون دستگاهبزرگیاستکه کار آن تیه هسکاری دستگا‌هایی 
است که در آن تار راد زان را می‌تون نگل از سه دستگاه داست؛ 
دستگاهصوتی با اوووزی ا. دستگاه دستوری یا گرمی و دستگاهواگان 
روط دستگاه صوتی عبر 


است از نظامی که بین عتاصر آوایی زین 


وجود دارد. دستور یا گرم عبارت است از ظامي که ین عناصر معن‌دار 
زبان وجرد درد. و واژگان عبارت است از مجموعه نی که اهل زیان در 
دست داد وروی که پین آها رقرار است. اواه را بای با کتاپ لفت 
توس شیم کرد) زین و در تیجه دستگاه ساز 


آن. همه در معرض 


تقیرند. ولی از دستگاهای زین آنکه 

می‌گرد دستگاه وزگان استه 

کنر پتی سپس دلیل آن را رمی شاد 
علت اصلیآن است که دستگاه صوتی و دستگاه دستوری دستگاههایی 


ر دستخوش تعولات. اجتماعی 


سفت به هم بااد و در یه رخه درا مشلتر و تفیرات نها در 
است و بر عکس وازگان زیان دستگاهی به هم بافته نیست و در نتیجه, فوذ در 
شبکه اتاطی آن آسان است. تقیرات در دستگاه واگان مریم اس و کم 
یاه شدن آن, رویط ین عتاصردیگر دستگا‌ه را فیر نی‌هد 


اه در در دستگاه صوتی و گرامری زان هم تقیراتی صورت می‌گرد 
تا بسیار کند و در طول هزاران سال, و بیشتر در جهت ساده‌تر شدن و روان 
شدن آنهاست. متلا فارسی باستان که زبان فارسی امروز از آن مشتق شده 


است.درای تمیز سدگانه وه رد و تنه و جم) و هریج تیه با 


دوتایی خود را از دست داده و اکتون قط مفرد و جمع داد 


از کاب ان زباناسی نون 


تاایی‌ها و یزگ‌های کار زار ۵۳ 


وگن زاين تهنگ و زندگیمردمیاست که بهآن زان مرف 
می‌زد وه عبارت دیگر. وگن زان فهرستی ست از ناهیک مردم یک 
جاسس.ب اوقم بدید‌ه, کر و تجره‌های خو. از جهان سای و 


وی و از یک .تست نی ی نت 
از یر ند 

وقی ند زین در اجساع خلی مشود و هراب تلا ای 
درگ گرد نی زنه مشود زدگی مد و پس از میقم با 
تا میمد. خر ره استگاه وگن تن درد دی تیب که 
هی راخ نا میب و یش از سا وگ درا وتو 


هماهنگی با تقیراتماقی و ستوی چاه سرانجام می‌میرد و به جای آ 
واای دیگر یه دنا م‌آید و زدگی مک 

شا همان که ااره شد. در روط مین جرا انسنی ددوستد واگ 
ی لت اجنانه زک رفس جانسای نوف چمبا خعزفیگس 
عتاصری را از قرهنگ آها یه ترض می‌گرد. طیعی است که از ال رای 
میدن آن عنام در زین شود وهای ندز وه همین دیل واه همراه آن 
عتاضی آ جنس ار زد 

ار آن یه در خود امه ه وجرد ید ور طيعي برای ادن آن 


واژ‌ای بیدا می‌کند. ی جون از خارع از آن اجتمع ورد شود. چون رای 


ی که 


ناسین آن بدیده(چه ماقی و چه معنوی) ای پيشينید 


اگیر وهای هم هرا ی خراهد آمد. در این صورت با میب ا 
نمانده و نام آن پدیده است وارد زان مي‌شود. یا از روی آن. الگوسازی 
مي‌ند و وه می‌سازند. 

که تقیراتی که زاين ریق در دستگاهواگان یک زبان صورت. 


می‌گرد. «پدیدهای قرضی» نم دارد. پدید‌های قرضی, می‌تادبه صورت. 


۴ گوینگی وفن پا 


وازههای ترضي. ترجمة ترضی, یر ترشی و ال آن باشد که در زین 
فارسی نموههایفراونی ازهمه نها درم 

این پدید‌های ترشي, هن 
زشتد وه زا که اتفدة هل زین ست که آن وزرا میذرد 
باردمی‌کند. گر پذیرفت, چزو وازگان دستگا 


واژه‌های قرضی. بخودی خود. نهخویند و 


آن زین می‌شودو مود آن 
همچون وهای خودی رتر میک ولی اگر هل زین آنر یذیفند و از 
مردود خواهد شد. تا ازها اعم از اینکه 


بل آن سر بز زد آن 
ترضی بدا سل باه هر کل دیگری بید تاع دستاه صوتی و آای 
بان شوند. اگرچه در جامعُ قرض دهنده. صورت صوتی و آواییی دیگیر 
دات‌ان انا ون در دستگاهدستوری و آوایی زان برض گبرند. ار 
می‌گیرند.تابع قوائن آن می‌شوند. پس 
روی در دستگاه موتی و دستوری زین ترش گید تأر بذاد و آ را 
کرچک‌ترین تقیری بدهد. له یه طو کال و متل همه ازه‌های اس 
و غیر قرضی, از تین دستگاه صوتی و دستگاه دستوری تبعّت کند. هم آن 


پدیدةتوضی نمی‌تواد و نید بر 


را هون وهای دیگ زین تلقظ ند و هم در تغیرات ری و 
تعوی زین همچرن واههای خود با آن رفتر بشد. 

این ستلای است فوق الماده مهم که یی همیشه مورد ترجه و مد نظر 
گوندگان که در حققت در زمرة استرن زان هسند.ررداشته اد 

عدول از آن. تجاوز یه حاکمیت و استقلال زیان است و همانطور که قبا در 
قصلی به‌طور کامل یه آن. پرداختيم. بو «کاییولاسیون ادبی» در زبان است و 
مین نخوسه و نت شخصیت فرهنگی و ی گرد و هد حرهای 
ار را زر سول برد. کترن شتا ده سکن اس دیگران را هم به شتا 
بکتاند که له امش را ید یرد 


تاایی‌ا و یزگ‌های کار زار هه 


از ین آشاره‌هابگذريم و به زان در جوایع چندین هزارسالقبل که مورد 


ان بود. برگردم 

باری زان به صورت اصلیآنکه گتاربشد. قدتی چند صد هزارساله تا 
یک ملیون ساله درد. در الک دیش و اغتاع خط. پدیه‌ی بسیار 
جدیداست و حثی. تین صورت آن. از ده زا سالقرتر نميرود 
پس باید بخاطر داشتهباشیم که در زیا, بیان و گفتر اصل است و خط و نوشته 
فرع جناکه در هر خانودای, کودک ول گتر و حرف زدن را یاه م‌گیره و 


چند سال بعد به بدرسه مي‌رود و خظ را مي‌آموزد. چتانکه در بسیاری 


جوا همه مردم به مدرسه نم‌روند و خواشدن و نوشتن. نمی‌آموزن. در 
حالکه همه بدون استنا حرف می‌نند و گت را می‌دانند و بای رم 
نیازمندی‌های خود. پوسته از آن استفاده می‌کند 

گفيم که پس از صدها زار سال که از پیش زبان بر روی کرة زسین 


می‌گذاشت و در جوا انانی و در ارتباط مان آنها. مورد ستفاده بو رای 


نان دنو بت صواتزبان ه عون یک وله وی خظ یه وجود مد 
هر بگریم اختراعشد 

زین شنسی.اختراع خط را در چندین مرحله.می‌شنند که سرانجم بر 
هر ات که روف هی ی‌دودطبه وت :روآ 
(عط ای)اختراعشد.عط اقببی که نمیدةاصوات مجزا و متقل بان 
اش در حدود سی تا چهل علامت درو شم تاد کلمات هر زان ره 
وتیل کت اي لاک بهحکال منت تب ها و 

هیک ای از لبلب تمررگم ی فا قتتت: ای اي 
اختراع صورت گرفه بود و پس از آن میتوانست ظریفتر و عملی‌تر بشود 
ماع عل سل ور ور کرو خود برد وی نز اما 


بشری متصوصاً در خهرهای بزرگ ول تجتعمردمپمچود آورد. 


۶ گوینگی وفن پا 


زین ب اتکای خظ بهعای‌ترین درد کمال رسیده و ادیش نان هرچه 
پیش از آن اسفاده کرده و بهرسند شده ست. 
به قول و نوت دتر خالری در زیا‌شناسی و یا فارسی: نوشتن در اب 


توعی از جادگری معسوب بو. از نضتین_روزگاری که خط اختراع شد. 
ارم و م‌های مختلف آن را با عوالمفوق بشری مربوط می‌بنداشتند 
عبربن مد بدد هط را ه موسی هم کردهاست. مصرین به قاری 
که افلاطون در «فدوس» نوشته است. خط را آفریدة خدای «توتء 
مي‌دانسند. ونان ختراع خط را در ردیف اکتشاف آنش: می‌شمردند و 
داد 


مخترع خظ را در شمار خدیان. اتمه خدیان می‌آوردن. اينکه 


در شاهنامه نیز موجودات قوق بشری, نی دیون را 


کنه‌ند که اسان 


مخرع خط شمرده و 


سوفن بسه: عمسوو یامرخ 
لش را پسسته لش پر افسروختده 
شاید از همن اعتاد با 
عّت پیادن اینگونه عاید ای ین باشد که نوشن را کاری عچیب و 
مرموزمی‌دیدند وه ان سیب آن را با علوم غیي ماد سحر و جادو مربوط 
می‌شمردند و از آن یم داد 
تخستینآتر نوشه که در آن نام اشخاص آمدهاست از نوع طلسم و تعویژ 
است. پدشاهان و فرمرلیان نام خود را رری سکه‌های طلا و نره مک 
می‌کردند تا قدرتشان حفظ شود. هنز هم این تصوژر وجنود دار و روی 
سکه‌ها و حتی اسکناس‌ها نام و عکس سلاطین و رژسای جمهوری دیده 


می‌شود 


اعتاد به ارزش و اهتیت «نوشته» امری طیمی است. زیرا از فاوت‌های 


در گنه بان انار شترا ین اتط. حاصل می‌شود. زرا که گرا 


تاای‌ا و یزگ‌های گر و نار .لا 


به وله عظ سکن ود قت شود و ای ماد ها با وبی تیار 
وا نوفده سند شمردء م‌شد. چیزی کنو وت خود یی ته 
حتوزهم خط ستدهفنت. 

منز هم در بیاری از فرهنگهای جوا گر راهن از که یکیو 
بزگی و جرنردی ید کند.م‌گویند: حرش سند ست» يعتی ازش و 
اعتبار گتتارش ره مد نوشته و «سنده می‌رساند 

تن لام اس که کی پم ین دو کل زین انار و نوا 

ای را ی 


چه هاوت‌هییداندو ری 
نخست ویزکیهای تفت 

زبان گفتر را در کودگی و در خاناده و در معرض زیان م‌آموزیم و در 
فرایدی خاص, تون و راد آن با هه چیدگی‌هایش بهطور نا اد 
مقر دستگاه عصی با میشود و بفما در همان دوان با قعلی‌هایبی‌اند 
خرد افکر و دیگر تعتهای ذهني رد عصي. شتاسایهای جمی با از 
دای پرمو و تونایی‌های زانیا بر هم اجزای آن آگاهی بدا می‌ند 
کمی پس از نب تلد آاهی ار می‌ردا ایا گم و 
هنگم حرف زدنبه طور خودکر از آن اطلاعات استفاده مک 

۲ برای استفاده از شکل گنت نیزیبه یه زر و وم کلام نیست و 


هره‌گیری از آن هزیه‌ای ندارد 


ما حرف زد 


۳-برای حرف زدق. ام و عضوی که مخصوص گفترباشد نریم و از 
نها ر اعضای دیگر تاد مي‌کيم. 


.روز و شب. روشای و تریکی و بلاخره مان و مکان یی برای 


حرف زدن اختصاص نياقه است. هر لحظ که تصمم 
نیز اشد.می‌تولم از شکل گفتر استقاده نم 
ش شکل گفتر یا لفوظ. محدودیّت فاصله و 


یم و در هر که 


رد مق داد تلا صد ترا 


۸ گوینگی وفن پا 


یشتر در حالت فریادزدنء و یه تال‌های دور نمي‌رسد و طل مسافت با 
فشار و شّت آر تا دار 

ع کلام ملظ را اصطلع اد هو میگیند زرا پس از شا بلفصله 
ستهلک مي‌شود و از ین م‌رودو هیچ ثری از آن بقی یماد اج در ید 
و خاطره و در حانظه دیگرا)علٍ«حرف یاه هواسته نشان دهندة این 
خامیت گفا است. 

از گر و از حالت وا وان به صورت آواز و نقه و ترانه همم 
اسفاده کر. در ان صورت به نوی موسیقتی نزدیک می‌شویم یا در حیقت. 
به هت موسقی دسترسی بیدا کم 

گون و شکل ملظ می‌تند همه ااسات.خواطف. اکاد.تجارب 
و داش با رای دیگران متقل ناد یر لجن و آوا گتر در این ال 
هش درد 

گیه با شکل گر ان ثار ات و دیگران را به هیجان می‌آورد و 
می‌تاند در یک لحظ. ها ره او تعریک عصی برسالد ماند: نقرت. 
خشم. عدن و ار یا رعکس آنا از اوع تجریک عصبی و اصاسی. این 
ورد و آامسازد. 

شکل ملتوظ. یک ربطهدو سویه است. یک سوی آن گقن و سوی 
دیگر شتید. مت هر رای و مت هر بای «گیرنه و تسده درد 

۱ گفن و شنیدن همان صورت نی‌پیردو اد رای شتیدن سکوت. 
کرد و پس از آن هگن پردخت. 

۲ گفتار م‌تواندبرای یک نفر یا برای یک جمع باشد. ولي حرف چند 


نف را نیون در یک زمان شنید. تعّد پیام و آرا در آن واحد موجب 
اختشاش در درک پیاممی‌شود 


۳-هر زبلی دستگاه آوایی ویزای داریا دستور زیان وه رای شنیدن 


تاایی‌ا و یزگ‌های کار زار ۵٩‏ 


و گفتن (ارتباط)بید ه وین و قر ادادهای آن 
۴ گفتد و آوای انسانی. نشان ده 


اجتماعی است. یا شیدن صداو گر هر کس می‌تون همان سواد. فهنگه 
آرزو. ده داش و تخصص گوینةآن ی برد وس او را حدواً تخمین زد 
۵ گتر هر بایدر تفرات جر یی عوض می‌شود.آن چنانکه 
دیگر یه راحتی درگ و فهم نشود. در اين صورت به آن لهجه می‌گویند 
۶ .تاد دچار سهر و اتاء شود که اصلاع شدنی است نی 
میتان بلفاصله صورت الاح شده و درست آن را بیان کرد 


اینها که برشمردیم برخی از خصوصیات و تواایی‌های شکل 
د. اه رها گتار در گنای مختلف طباتی یز بل بررسی 
کون يز‌هفی شکل نوشتری زان 

۱- شکل مکترپ پس از شکل ملقوظ آسوخته مي‌شود ما همزمان 
توانایی‌ایی زین (تتش ».تفر و ار را در خانادهم‌موي و دازآ 


و پس از طی چند سال خط و نوشتر راید می‌گيريم. علامت‌های قرارددی 
خط و شکل نوشتری.اختراعی است که پس از صدها زر سالک با کل 
گفتری زندگی کرد بودیم. صورت گرقه است. 

۲ برخلاف نا از شکل نوشتر دون وسایل و زار متا تاه 


کرد بای هی وسایل وعتباد زار لام را تیه کرد و بل پرداخت. 


مارچیقل 
رای نوشن دوع ومیل لزع است: یکی تلم با وسیله حک و نوش 
حروف و کلمات,ودیگ سطع ناب و صافبری رو نت از جنس گل ز 
سنگ و الوا فلزی و چوپ گرفه تا وست حبنات و کاذ 
۴ این شکل زبان, پس از نوشتن و ثبت. یاقی می‌ماند و می‌توان آن را به 
تقاط دور و دک به هرا که انکان فرستدن بشدارسال داشت. ون 


۰ گوینگی وفن پا 


ثبت می‌شود و بقی می‌مند. می‌تون آن را سال‌ها حفظ کرد تا ل‌های آینده 
از آنباخبر شوند.اقال فرهنگ. دانش و ادیاتبه دیگران وه آندگان از 


اين طریق صورت گرفته است. به یبن دلیل سردم ببرای شوفتار ارزش 


فرق‌مادی تال هستد. 


خط و تشه در آغاز وس از اتراع.حالت رما داشت و فط عدة 
کمی از آن استفاده مي‌کردند. پس از گذشت سالهاکه بيشتر مردم از آن سر در 
آوردند. خط و نوشته همگانی شد. به همین دیل خواندن خظهای باستانی و 
وهای زانهایهزارنسال یی به کف ریز می‌اد. عم زا شتسی, 
ری همه خطوط پاتی را کشت کرد و خوده است. 


این شکل زبان نیز دوسویه است. (گفتن و شتدن- نوشتن و خوانن). 


بای ایجاداتباط. ید هر در طرف پیم گید و فسنده) از وین آن با 
خی باشند 
۷ شکل مکتوب زبن, پس از فال شدن سلول‌های فز و تتبت تواین 


زین در خفن رشاو پس از نود آریی گت پجودمی‌آی و در هنگمی 
که تواایی‌های ذهتی و فزی تقریاً کال شده است. پس این شکدل زین 
شرا در درا شکتگی فکری آموخته می‌شود 

4 چون رای نوشن مجال و ترصت تفگ بشتر از زمن گنر هست. در 
نتیجه ااتخاب واه‌ها و ترکیب‌هاء فرم و حالت جمله بندی‌ها و به‌طورکلی 
اساده از دنور زان بر صورت م‌گیرد و ویسنده با کنک وهای 
یی و ققالت‌های مفری. در زدیا ذهن و اندیخه, جستجر و کندوگر 
یشتریبرا هر نوشتن می‌کند. و مان یه هرهای کلاسی نی نیسندگی 
و شعر دست بای 

در این مرحله. چون نوا بت مي‌شود. ده می‌وانه سطرهای 


قبل را با خونی کند و در صورتی که لام دنست‌آنها را فیر دهد با به کی 


تاای‌ها و یزگ‌های کار زار ۶۱ 


عوض کند. در توشته هم. مد گت ممکن است دچارسهو و شاه شوک 
استفاده از تونیی‌های ذهنی زین, اصلاح یا تفیر و صورت پذیرقنه وآوری 
و یداع سکن می‌شود 

رای توشتر هم ماد گتر.انهای ویهی ندرم و از اعضایی 
که کر املیآن اعمال دیگر است. استفادهم‌کنيم. یشترا دست راست و 
کستر با دست چپ می‌ویس, در صورت فقدان دست‌ه از ها از ان هم 
اسفادهشده است. 

سیر خلاف گت برای نوشتن, هر لحظه نمی‌توان اقدام کرد. بای شرط 
داشتن سواد. آمادگی ذهنی و روائي داشت وسایل کار را فراهم نمود. (قلم و 
کاغذا وا تور هم به ان کافی بر خوردربود. اضانی بر نها در حال حرکت. 
و بر روی سطوع ناتاسب و مرک هم نمی‌تان نوشت. لوشتن تایع شرای 
زمن و مکان استه 

۲(-در کل توتاری حروف و کلمت به تیب و یکی یکی در ذهن 


ساخته می‌شوند و سپس بر دوی کاغذ نقش میپذیند.زبازشناسان وژ‌های 


وشته را تل حاه‌های زنجر بت و هدنل هم می‌دنده و وشته با زنجیر 
کلام را در یک سیر فرضی و در خظ زمن و مکان .در ند ناری 
هم هن گونه است. ولیتتط در خط زمان, در شتدن و در خونن هم از 
همین مسر و خط بایدعبور کرد و یم را دریافتنمود.وجود ترتیب ای و 
مکانی در زتجبر کلام برای درگ و فهم ام حتمی و لازم است. ورن بمب 
منظرر گینده و نویسنده را درست نهیم نمی 

تا آنجا که آار تریخی و سنگ نوشت‌ها حتی اسطور‌ه می‌گوید و 
نغان می‌دهند, س از ایجاد سرزمنها و کشورهای مستقل و حکومتهای 
مرگزی, نا به یک زیان مشترک که بتواند فرامین. قوانین و انار 
حکومتگران را به تام تقاط کشور برساد. ناس می‌شد و چون شظ و 


۲ گویندگی وفن پا 


نوشتار هم اختراعشده بد. یک با دو زین در ون و نود خطی و وشتاری 
علاه بر موز دیگر ین وظیقه را نز به عهده گرفت و نود نوشتاری عمومیت. 
یشتری یات و زیان مشترگ مرد با سود شد 

بل از لام چتین تبنی بای برقراری و استمرار حککومت همیشه در 
وان وجود دعف لس سني قزگذر ی ند رتم دوه مشود 
لته هر و بانب مرحلة مشتر بودن رسیهبودند 

پس از اسلام هم .وی ان تارسی دری بود. که در هر کجای 
سرزسن بزرگ اران: زان شترک ارننبشد 

این اشتر اک در درگ و فهم و دریافت. بیشتر یا نها در گون نوشتاری این 

ان است و گنهن گتری همین زان مشترک چون با لهههای گونگون 
معلی آمیخت و بان می‌شده. نمی‌توائست زین مشترک مان هم تام تال 
درک برای هم رین باشد. مگر ایک ه تولمعروف «کیی» حرف زده 
می‌شد که تازه آن هم یل بهگنة نوشتری و برگرفه از آن است. 
ایا که بشمرديم. بخشی از ویزگی‌ها, تایه و غارت‌های دوشکل زین 
بوده نود ناریو مود نشتری. 


۷ 
زبان رادیو و تلویزیون» کتبی با شفاهی؟ٍ 


به راستی زین رادیو و تلویزیون, شفاهی است؛ یاکتیی1 
له زين رو که از یه بان ره صورت شفاهی مي‌شتيم. ممکن اس 
فکر تم با ان طور ب نظر برد که زبان راد شفاهی است. اش وفتی 
خبرهای ردو دا گید می‌خواد و می‌يم که از دوی نوشته‌ای این کاد زا 
می‌کندن وقتبه نکر میم که ان زین نقط شقاهینیست. همین طور 
وقی گویده شعری می‌خواد. با طالی را از تاب‌هایقدیم و جدیدنقل 
مین از فک م‌کنم که ین ردیر شفاهی ثیست و آن وقت مین شقاهی و 
کمی بون ان زین مد م‌مانيم. 

نی میا شفاهی و کی ا گتر و شوشتار همیشه 


گوندگان و وسندگان رای در یبن هم 


تصویره رنگ, تور و خیلی چیزهای دیگر 


حتق در مایش‌های رادیوبی و لوزبنی یا هس تلاش و هتری که 
بازیگران و هنریشگان در 


میدیم که متن نمایش یه صورت نوشته در اختیرشن بده و پاهاآن من را 


۲ گویندگی وفن پا 


خوانده و تمرین کرد‌د. تا یه خوبی نقش خود را یازی کند و چنان بمان 


یمن وروی باه دک ور نها نوی نوف میدز 
شوه پوجود بیدا ود آن که تام ند یدنه هم رس لام 
منود 

ات و گوندة خر 


در خواندن شیر اقا اصل پیم در متن خبرو در نوشته 
باید شان دهد خبری که م‌خواند ستند و از روی نوشته است ویه این ترتیب 
اعبار و سندیت دارد (سیاست اخبر خبرخوانی در تلویبون, که گنه با 
استفاده از یک دستگاه نوت نزدیک و در جلوی دورین به ام «تکو این 


اصل را بعکوس و مخدرش نخان می‌دهد. ني‌ديم مکی بر چه فگری 


است؟!او چه سیاستی را نیال می‌کند؟! ای در ین مورد بیشتر صعبت کرد 
از سوی دیگر مجری یک سا ردیوبی یا تليزیونی. قسمت‌هایی از 
برنامه را که سوال‌های مسابقه است. از روی نوشته می‌خواند. و جواب‌ها را 


نز. ولی خیلی وفت‌ها هم با شرکت کندگان, حتن شنوندگان و بندگان از 
خود و بدون وشته حرف می‌زند با در گرارش‌های ورزش, گزارشگر 
تقسرین,بدون وقه صحبت می‌کند. در خلی بنمه‌های دیگر هم همین 
درگانگی وجود دار. در بضی نامه از کارشناسان سول‌هاییمی‌شود و 
آها یدون اسفاده از نوشته باس می‌دهند.(لیه گاهی هم بنه شوتته‌ه و 


یاداشت‌های خودمراجه اناد مکتد) 
در اي تمل.بهبرسی این له م‌بدزم و سعی مي‌نم جای با 
بن سول یا نم که زان رای و یبن ) تاهی ست؟ با کی 
کبتر خوانه یا شنیدم که یکی از صاحب نظران و استادان زیان یا ات 
قرسی, در سخترا‌ا و نقاهای متددی که دربارة اشتیاها و ملظ 
خونیهایرادو و تویزیونداشت. يا گت و شوفت‌اند ور اهتمای‌های 
سوستدی هم گرند ی طور مستیم ید 
کرد‌اند. پاسخی قطمی برای آن یفه بشند 


سول پرداخته باشند با گر توجه 


زا اور تلیزون کی با شغمی؟ .۵ 


در چند سمیار زان فارسی در صنداوسیبا: استادان و مناحب‌ظران 
سخترایهای ارزندای در جهت شناخت زین در اي دو رسانه و مان 
مربوط بهآ یراد کرد و اتضارات سروش نا را چاپ و متتضر کرد 

در «نختین سمیار زین فرسی در صداو سیماه ازجم سخترانا. دنر 
تصراله پورجوادی تاد دانشگاه و سرپرست تشر دانشگاهی بود که در 
سخترنی خود با نان زان ردو و تلیزون,شغاهی با کی ۰8 اي سژال 
زا مورد بررسی و پرسش قرار داد و چتنکه ملاحظه خواهی فمود یه جواب. 
اصلی و اساسی هم نزدیک شده است( متن سخترنی را انتدارات سروش 
چاپ کرده استا. اجه رید قست‌هیی از ین سطنئی را مور کم 

قبل از این کر. بگويم که این برای طرح مسئله زیان در رادیو و 
تلویزیون و نشان دادن ارزش و اهیّت این دو رساله صوتی و تصویری, و 
جایگاه زان در ها و ام یام و یامرسانی, و انقال سقاهیم. و بسیاری 
طالب دیگر.به. نکته‌هایی توجه و اشاره کرد که از بسیاری جهات مورد 
علانه هر جستجوگری است که بخواهد ی بان معا و بیان عا.آچه که در 
رای و تون مورد فده است. دست ید 

بخش‌هایی از این سخترایی که يا موضوع بحت سا سربوط است. نقل 
مي‌شود و علاندن را یه من کامل سخترانی ارجساع مي‌دهيم. درارة 
بخش‌هایی هم که مربوط به ترهنگ گنتاری و نوشتری در را بل از سم 
است و موافق ظرسابر پزوهشگران نیست. در فصلی جداگانه توضیع خواهیم 


«امروز در تاریخ رادیو و تلویزیون, حتن به جرأت می‌توان گفت در تاریغ 


ین فرسی روز مهتی است !و اهیت آن در تتکیل و پرگزاری همین 


زین فیسی تبارک دیه شده استه 
لین حادته خود یکی از تین وقاع. فرهنگی است که در ی ترن 
اخب در صحتة میتی فرهگی کد 
لین سمنر یه میت صدا و سیما و اتاط آن با ان بستگی 
درد صا و سیما ارو یکی از مهم‌ترین وسایل رای در چام ماست و 


مرنشت زین فارسی یش از هر وس دیگری در دست اوست. صداوسیا 


وسیل‌ای است که مي‌تاند زین فارسي را زنده نگ‌درد و می‌وند 


کند. ین استعداد و این قدرت در اختر هیچ دسا دیگری ثیست. 


از عمر ان وسنه در کشور ما مت زیادی نم‌گذرد. و پیش از ان نز 
کوشش‌هایی برای حل سل زین در اين دستگاءبه عمل آمده است. ولی آن 
کوشش‌ها رنه بوده و میتی بر برناهریزی حساپب شدای نبوده و یه هر 
حال اه ناه است بهچرأت میتان گت که در دای و تون شور با 
تا نون ادا مزتری در راهحفظ و بهبر بان فارسی صورت نگرفه است و 


این بیشتر بدین علت است که دم تالیت و نقوذ رای و تلویزبون هیچ اه به 


تری به عسل 
مسله زان به لور کل و مسله زان فارسی 
پمخصوص در هه اد آن مطرح نشده ست. قل از که رای حل مستله 
کوشش به عمل باد. اد خودمسله روشن گرد 


پا مروز رسیده و مستله زان یز تا ان حد جی نبده 
مرادیو و تلیزون نله تنه رای حل مسله زبان اقا 


ناور بلکه در حتبقت. 


«شاید ما در ان دو روز تیم یج عملی فرارانی از سخترانی‌ها و 
کمسون‌ها هدس آوری؛ولی این بههيچ‌وجه از اهب کار نمیکاهد. طرح 


تعمتین یار بان ای در لا و سم رب 1۳۶۷ 


اور یو کب با ای ۶ 
در ترجه یالب واه حودي حدم یف 
فر هکاران.گوندگان. توسندگا و جریا صدا و سیم مستله اه چد 
بگرند و آن را در جانه رهنگی مظرع سازن ور را رای اقمات عملی 
از تاد درخور دی سم 

«‌شک هر رسای ک رای تال دهاز بان سفامه می‌کند با 


سائلی اجه است. کتب و مجله و رزنن نز یه عون وسیله ارتباطی 
مانند ردیر و تلویزیون از زین استفاده می‌کند. ولي همان طور که اشاره کردم 
مسئلهزبان در رادیو و تلویزیون حشاس‌تر است. چرااه 
کر پورچوادی در پاسعبه ین سوال میگ 

«بید مسئله را از دیدگاهی وسیتر مطرح کنیم و نقش زیان را یه طور کی 
بهعتوان وسیله‌ای رای ایجاد ارتباط و اثقال فکرو اندیشه در نظر گریم. بان 
وسیله‌ی ات برایاجادارباط و اقل فکر و عواطف مین فاد نان 
اراطی که اراد نان با یکدیگر بر مي‌کند. معصر به زان فیست. 


استفاده از تصوب و قش و رمز از وسابل ارتباطی است. امروزه ورن 
در کر بان ا ها هم سفادهمی‌کند ات از مین هم ین وسایل ینابز 
هیگر و ات بیشتری در نایز و ات بهدبل نستیاست که زین 
با یم در. بان وسیله ال معئی ایا یه دیگرن است. انا خصومتّت آن 
در اي است که زیان مسملی از همان معنی است.» 

هزین یا سخن, صورتی دار که میراد نهد خود حقظ می‌کند. ین 


صورت. ظاهي سخن است و اهر خود وجهی است از معتی. نسبت لقظ و 
معنی نسیتی است شگفت انگیز و عمیق که کمتر متگری آن را نادیده می‌گیرد 
این نکنه بخصوص از نر کسانی که از خون کلام ال قرت. می‌خورد و به 


اعجاز ترآن عنیت دارند. بو 
«هین رابطله تنگاننگ میان اظ و معنی با بان و اندیشه است که زین را 


۸ گویندگی وفن پا 


تون یک وسیله اتباطی, از سابل دیگر متماز می‌ساد. زین به عون 
یک وسیلهارتاطی. ال فکر و ندیشه است. ناقل حکمت و علم و معرفتی که 
از نلیبهنمل دیگرمتقل می‌شود و تدن و فرهنگ رادید می‌آرد. حیات. 
هر تمدن در گر حکمت و علوم و معرفی است که شل‌های سازنة آن به 
رده ند. ار اين حکمت و علوم و عارف فراموش شا 
تفر است. پاسداری 
از نکر پاسداری از زان است. بان جلوهگه تفر است و گر زان یک تمد 
تفیر ند. ری که در دل آن زین ست و در اقاظ و عیاراتآن تجلی کرد 
است فراموش خواهد شد.» 

ایجا متظور ما یا فارسی است. این زبان جلوهگه نگ ری است در 
درر: الامی. قاری کلید تین ظیمی است از حکمت و علوم و معرف 
اسلامی رن ین حکمت و معارف بخشی از هت فرهنگیماست و گرا 
کلید اي چیه از دست بدهيم. پوند ما ین ماوت ماو حکمت ما و 
فرهنگ با گسیخته خواهد شوب ملتی خواهیم شدبی ریشه وی هوت.» 

این منی از نظر ناکان ما که سازندگان و نالا حکمت و معارف رن 


مرور زان پد, 


تمدن یز از بن خواهد رفت. از آنجاکه زین جنبهای 


بوداند پشیه یود است. دزد قرن از عم ای زین فارسیمی‌گذد و در 
ن مت حکماو گرا ما تطرهقطره ه زا علوم و معاف این زان 
رون و دبای زشٌاری را بهدست ما سپردد. مت این گنجینه و سر 
تداوم و گسترش آن در گرو یک چیز بوده است و آن حفظ صورت و قالی 
است که ان ادیه‌ها و علوم و سارف و حکمت در آن ریخ شده استه نی 


زین فارسی.» 


است. قرزندا مء اصروز در سدارس. 


#تریغ زان فارسی اعجاب آور 
اشمار شعرای قدیم ما چون رودگی و قردوسی را به سهولت می‌خوانند و 


می‌فهمند. اشعاری که بیش از هزار سال از عمر آنها می‌گذرد. همین تداوم است. 


زا اور تلیزون کی با شغمی؟ ۶4 


اث فکری و فرهنگی با از دست طاول ام مصون 
ماد و ما موز ملتی بشما هون تاریشی و قرهنگی نه یک مت بی‌ریده 
و باه 


مجطور شد که زبن فارسی در طول ین مت داز چهرة اصل خود را 
حفظ کرد؟ این معنیبه راستی شگفت آور است. و چه بسا بعضي گمان کنند که 
اي مر تادفی است. ولی چتین یست. رن سردمی ود با سابه 
فرهنگی با نی در خشا و چون به لام مرف شدند از روی همان ساقه 
فرهنگی در صدد ساختن هوّت جدید خود برد و با ری اسلامی به 
تسس حکمت و معاق زین خودمیدرت ورزیدند. همان گنه که یرنه 
مرو زمن سمی در تأسیس این حکیت و معارف و بسظ آن شمودد زان 
خویش را یز حنظ کردند. مان و بزرگان ما میداد که حنظ هت 


یرای قط از را داوم بخیدن به ای فارسیمیشر است. فردوسی وت 


می‌خواست از حیات ایرانی و هوّت ایرانی سخن بگوید. موضوع زین 
کنید و گفت: «عجم زنده کردم بدین بارسی». خطری که هویّت یرای را در 
دورة الاميتهدیدمی‌که نز ابرستی عرب بود. ينز ادپرستان_ميخوامند 


ان شود را سای مان نکم ب: نردم مق ند 
فق مان عرب و عجم در یگ چیز بو آ زین بو درستان عرب درد 
اسلا .رن یبرد ملمان. یی که ينف وان می‌خواتد 
نقي هویّت قومي ابرایان بوده و اين کار از یک راه میشر بود. از ین بردن زبان 
قارسی. نان مان با عم ین عطلپ سعی کرند بان قارسی را ند 
نگه دارند تا از ین 


تسلم توت عرب تصوند. این خود. بزرگ‌ترین 


خدمتی ود که بایان به جهانی شدن دين ممین اسلام نمودند. ابرانمان 
می‌خواسند که هوّت خود راو حکمت و معارف اسلامی- رای خود را حنظ 


ان شارسی است. 


کند و میلست که ابن کر در گروی زنه نهد 


گرینگی وفن پا 


می‌دننند که ین زیان جلهگه ناشن است و می‌داشسند که شارسی 
کل چیه حکمت و معارقی است که از سل ه سل دیگر متقل مشود و 
مي‌بنستند که اگر ان کلید را از دست بدهند. اتاط آهاا سل‌های شین 
گسیخته خواهدشد و تفر تجلی‌گاهخود را از دست خواهد داد 

«چگونه این کلید را حفظ کردند؟ ياکان ما از روی علم و آگاهی کوشیدند 
تیان فارسی که سر هت ایشن برد حفظ نا چگوه 5 

هدر پلیخ ان سوق ما ی به مستلهحنظ و درم نان در و جمه 
اشاره کم 

یکی چا قدیم که فاد از بان در اقا حکمت و منر هگب 
صورت شقاهی با گفتری اجام گرته است و دیگر جامع جدید که وسیلة 
اتقال, مگنویات است. يعني کناب و مجله و روزناه. در جامعه قدیم از زان 


تا به صورت گفتاری استفاده می‌شد: 

دپ و رو با تا ری زان اون وی با 
تسیم ه و جا دیم و جدید و شوةاقال فرهنگ در این دو جامه که 
یشان هطور روشن و صریع از فرهنگ شقاهی با ری در چام قدیم و 
فرهنگ کی با وشتری در جامعذجدید نم یبرد بمخصوص در آنا که 
«کتب و مجله و روزاه» را در نار هم و مربط به جامط جدید میداد 
اهامای را بری‌نگیز! 

به ظر یشان «تحول فرهنگ گفتری و سیهبه .یه فهنگ نوشتاری 


از اخراع گرترگ و بمیه از تن هجدهم .اد در 


ارویا و آمیکا و سپس در کشورهای دیگر. تفریج بدید آمد» و اضانه 
میناد «جامعه جدید جام‌ای است که از کتیت بهعنوان. وسیل‌ای رای 
اقا نیو تفکر و ندیه و عرالف اسفادهمي‌کنده 

فد همه علم و اطلاع ما از گذشته‌های فرهنگی و وجبرد آندینههای 


زا ایور تلیزون کی با شغمی؟ ۱۳۱ 


مالی اسان از زمنی است که خظ و کتایت اختراع شده و آتارآن را 
اعایر از تن فهنگ, حکنت, معرفت, و از ان یل فعاتهای 
تهنگي نها بل از اخراع خط. هیچ خیرو اتری در دست شیست و 
این هرجهبگریم از روی حدس و گمان است. 

بت دربر خط و کات. در خاری در بان شاسی و بان فارسیء 
می‌نویسد: »اختراع خط ظاهراً یکیاره کمی پیش از هزار و پنصد سال قیل از 
ملد مسیع ایتناز سم زر و اند سال قل) در خاور مه نام گرفت.» 

استاد خالری در همان کناپ. آغاز هم مطالعات علمی, فکری و فرهنگی 
دا از زمنی که خط یه وجود آمد یا لدکی پس از آن می‌دند. یا ما از ووی 
آتر ست که می‌وايم تجه گیری کنیم. در بط هم در دزن و تفه 
می‌نویسد: «وقتی دربارژ ان سخن یه میان مي‌آید. اکثر مردم به طمور 
تاخدآگا ه خط و نشته کر می‌کنده 


چا سه هزار و پانصد سالقل که خط اختراعشد و در حقبقت تعولی 
عظی و ی در نگیو تدن اسان صورت گرفت. کاب و کیت نقش 
اصلی و اساسی انقال حکمت. ندیه 
بدون کاب و نوت گذشه‌های فکری انسان در تارکی و ب‌اطلاعي ست. 
فرهنگ خقامی هم در کار و رز رهنگ نوتاری می‌تاد وجرد بای 
علانه ید خظ و کنایت. تب وقام هم تاریفی و اچتماه, ضرب سک 
کي‌وسي. و انقال دانش, تگر. حکت و معرفت. نگ 
مذهبی و شخهداری از ها توسط ان در رن باستان امری است غیر 
ال اکار. اسلا فرهنگ سترگ و واای اراانچه قل از الم و چه ند 
از آن. به گنه و مدریبوده که در حانله گاری یاه از به یت و 
نگهداری آنها. نيکان ما را به طرف اختراع خط و فرهنگ نوشتاری هدایت. 
است چنانکه رودکی که است: 


می‌کرده است. 


عم و فهنگ را هه دش گرد 


اوستا و متون 


۲ گویندگی وفن پا 


تا چنهان ود از سر آدم قراز . کس نسبود از ام داش بسینیاز 
سردمان بخرد اندر هر زسان .راز لش را به هر گونهزبان 
گرد کردندو گرامی داشتند. .تایه نگ اندر هم پنگافتند 
دانش الدر طل چراغ روشن است . وز همه ید. یرتن توجوشن است 

انا در اون همه جق زان قتری مجزد پم لش بای 
مشترکی که ماقم و عشایر گوناگون تقد و تا برتار ند و ها 
تعت یک حکومت مرگزی در ژد و فرمن‌های حکومت ره همه شهرهای 
رن برسان. در گنه نوشتریبوده است. ار به گذشتههای دور هم کاری 
نداشته باشیم. از قبل از زمان ساسانیان ین زیان مشترک وجود داشته و وجود 
کاب‌های نسند نا آن است. قط بی از اسلا یکی از ین نها که 
سادت. روا 


و خوش‌آهگ بو وق یشتری گرفت زان نارس درت 
و مانگار شد. تیجه آنکه در جامعه قدیم و جدید غیر اژ دو جامعهگفتری و 
نی بای بررسی شود.جا قدیم ری روطب یل از شرع عط و 
کیت مي‌شودکه از آن ی خبر هستم وگرنه دوجامطذ گنای و نواری 
هی در کار هو ثرا هم رجوددشته است.چنکه موز هم هست. 

دبا رچردخط و کیت در ان ار چگونگی وق آنگرچهب 
ظاهر ار 
ناک فرهگی و تن درخشان رن بل از اسلام ست و خود استاد 
پورجودی هم ب آن هی هسند. یتنا آن چشم شید گویدگان 


تباط چننی با میاحث این کناب نداد ما چون نشان دهندة گذشته 


جوان را که در حقیقت از زمة مرزدران و نگهنانزبان والای فارسی دری 
خواهندشد از «آن همه بی‌خبر گذاشت. با این انیزه در بخشی دیگره «خط 


و کتایت» در ار میبردا 


استادپورجوادی پس از آن, درباة شعر و سخن منظرم و ارزش و اهبّت. 


آن سخن می‌وید و نک در سخن منظوم خامیت بان حکمت وجود داد و 


زا اور تلیزون کی با شغمی؟ 1۳ 


سیس حدیتی از قول حضرت یایراص) نقل می‌کند که عظار آن سفن را 


بدین‌صورت پهنظم در آورده 


گفت: در زیر زان شاعران 


آن. یک میداد ان هار 
آن حکت ناه است. 


کنر پور جوادی اضاثهمی‌کند 
#بنارای, شم نتها بیان کنندة حکمت است. حکمتی دربار؛ عالم 
آفرینش, بلکه خود حانظ و نگهبان اين حکمت یز هست. این خاصیت یه 


و 


است که شعر دا 


کلی در هر شعری وجود داد حثیانعارجاهل, اي يکي از دای 
وان عرب» ناید‌ند. ین خامیت نگهدری و نهانی در 
خمر, یه نمیا وزن و قاقه است و در کلمات تصار وال ساره نز 

در آنها نظم رعایت شده است, تا حّی وجود دارد.ینبراين مهم‌ترین وسیله‌ای 
که در جانه دی در فهنگ شقاهی بای حنظ مات و حکمت معتوی و 
دی تومی وچود داشته است نی بودهاست که به سخن دادم مي‌شده 


#علاه بر نظم و وزن در سخن, بزرگان ما در حور اسلامی از وسیله ری 
برای حنظ مآثر فرهنگي استفاده کرده و آن کیت است. بایان ا یش از 


الم از اين وسیله. فده چندانی. نمی‌کرد‌اند. بعضی گمان می‌کند که 


کتاب‌های ابرانی در بجه جنگ‌ها و حوادتی که در ترن‌های او 


ای ده 
از ین رقه است. اين نک اگر هم صقت داشته باندساه این مار 
نمی‌بیست زیادبودهباشد. نان ب‌طور کی اسفادة چمندانی از کات 
نمی‌کردند. الم بو که این یو نگهداری از حکمت و علوم و معارف ره 
بان آموخت. سلام دینی بود میتی بر قرآن. و قرآن کلام خدابود که ید 
صورت مکتوپ در آمده بود و حفظ می‌شد. همین ام به دانشمندن یرای 


۴ گویندگی وفن پا 


اجازه داد تا رای حنظ معارف خود از کت فده ند و صرفاً تیه 
لیم کفافی و یه یه تفت نکر پر جوا یس مرن 

«تحول قرهنگ گتری و میه هسب به فرهنگ نوشتری تحوی بو که 
پس از اختاع گوتبرگ و به خصوص از قرن هجدهمبه بدا در راو 
آمریکا و سپس در کشورهای دیگر, یه تدریج پدید آمد. جاسٌ جدید 
جامه‌ایاست که از کیت به‌عتوان. وسیلای بای ال معانی و تفر و 
دیته و عواطف. استفاده می‌کند.. یرای در فرهنگ کی امروز. کاب و 
شریات نها وسیلی برایاجاد اتباط و انال کار و عواطلف است. 
که خود حافظ مرا فرهنگی در زین یز هست.ه 

اناد پور جوادی تا انجای کلام خود را مدمه و مدلی برای ورود ه 
مت اصلی میداد و می‌گود: «پس از اي قدمه بگريم هن رای و 
تلوییون در یج در وال مطرعاست: یکی اه ردو و ییون از جنه 
گتاری زبان استقاد. مین با توتری آن؟ یه عارت دیگر. زان او و 
تلوزیون دای وجود لقلی است یا کبی؟ سول دم این است که راو و 
و مرات تهنگی. دینی و 


تلویزیون باید از چه شیو‌هایی برای حفظ 
میم فده ند 

سختان کر پورچوادی در اسغ این سوال خود. هطور خلاصه چین 
است که رادیو و سیس تلویزیون در جامط پس از صنعت جاپ و انتشار 
دوزنن و مجلهو بو قریات دیگربد وجود مه 
جاسای که فرهنگ نوشتری درآ جاگزین فرهنگ گفتری شدهبد. نی 
وجود کی بر وجود شقاهی حاکمشدهبوده سپس از نقش جدید و گستردة 


است وبه تهیر اشان «در 


کاب و در کنر آن بلات. ریات اوری و رها سخن می‌گید که 
وف اج را معا ندز یک مبر جن اوشاع ی سول 


رادیو و سپس تلوییونمتولد شدند و جزو وسایل ارتباط جمعي در آدند و در 


زب ایور تون کبی با شنامی؟ ۱۵ 


تیجه هم هش حفالت از علم و معرف رابرعهده گرفند. هم وسیل ال 


تکرو الیش و عواطف شدند. در سخن متو ابیت بیشتری پا کرد با 


وظقه حفظ و حراست از زین را هم بر عهده داشت. یه این دلایل روز یه روز 
زین به طرف سادگی و بیپيرايگي حرکت کرد و سادهنویسی رایع شد. این 


را در یرت هم مي‌تون مشاهده و بروسی کرد. تصولي که نیز جامه ما 


ذکتر پر جوادی می‌گرید: «کشور ما وقتیواردجامه نشتری شد وبا 
تقش جدید ناپ. نشریات. روزنمهها ‏ حتی مکانات ااری آخنا گردید 
مجبور شد که تحولی در بان خود دید آود.شعر و شاعری را که تا آن همه 
در آن مهارت پداکدهبود. و به حق بای آن اهمیت قابلمی‌شد. نا حدی 
کنار یناد وب تر روی آود آن هم تری غر مصنوع و ساده یه اسطلاع 
نر مرسل.» 

ظر دترپورجوادی این است که: «ردیو و تلویزبن از تین زیانی 
استفادهکرد. یه این زان. زان مردم وچه و زا و یان شفاهی مردم ند 
بلکه نی بودساده ولی این سادگی بر ار میات جامل نوتاری بدید 
ده بد. اون هم زین ردیر و تون زیانی است متعلقببه جابم 
نوشتاری و درای ری ساده و مرسل.وليگاهی این موضوع مور غفت قرر 
تعکر بش کل مر بو روز مرونرن بدآز ضروت تن 
اتفاد. م‌کن. اد تم زین شفاهی باشد و ین زین شفاهی را هم ید از 
مردمکوچه و بزر گرفت. با اگربخواهندزانیفاخر و سنجیهداشتهبشند. 
بای ه زان ميا گناری رجوع کند.ولی ید گفت این دو زان با 
وظی که ای و لیون بر عهد اند سازگارتیست.» 

دکتر پر جوادی یک بر دیگر بر در وظ اصلی این رسانه (یکی ال 
افکار و عراطف و دیگر حنظ و حراست از زان تأکید می‌کند و سپس 


۶ گویندگی وفن پا 


میگ داد تبون د ال را و اکار نی‌تاد به شور ای 
شقاهی کوچه و بازار کنند. زیرااين زیان, محدود و نسبتً 


خود وا لیم زیان 
اون و گاهی مهم است... در نهء دکتر ور جوادینظرات سازنه و فدی 
عرشه می‌کند 

وسیه‌ای که نهر را مخاطب ترار مي‌دهد و شش آموزشی و 
فرهنگی گسترد‌ای را انا می‌کند. ید از زان فیح و بلغ و خالی از ام 
استفادهکند. دوع نقش ردو ییون از اي حیث مند کناب و نات 
است زینی که در نشتن کناب با حتی مقالات روزنمه و مجله مورد استفاده 
قرا.می‌گیر. زان مردم عادی کوچه و زار تست. که زبانی است ورزیدهو 
تون و هر قدر این یی بیشتربشد. و زان روشن‌تر و رساتر ال اقکار 


و عراطف بت صورت گرد از هن مطلب میا یک تیه هم گرفت. 
هاگره که نویسندگیآیتی درد و نوسنده اد از ود پیروی کند. ر 
دار و تیب نز ید بر طییقراعد و اصوای نوتم شود 

اقا همان گنک در مرس دانشاها ین ویسندگیکنا و نات 


ریس م‌شود نوشن مطالب رای هم بای تیم ده شود و باه مان گرد 


که نارن توعد آیتی را بای دیش و چاب کت و نشرتات خود درد 
صداو سیما نز ید شیوه نام‌ای داشته باشد که مسائل خاص نویسندگان و 
مجرینحل بشوده و سراجام میگ 
در مود ظرورت ین تویسگی و 
دستگاه اتاراتي. مروزه کر نویسد‌ای‌ترید به خود وه یهد در 
مورد ردیر و یبن نو ین مطلبمورد برش همگان قرار نگره 
است. عأتش این است که ردو و تلو‌ون با کتاب و نضریات یک فرق 
اساسی دارد. و آن اينکه زبان مکتوبات زبانی است که وجود آن صرفاً کنبی 
است. و حال آنکه رادیو و تلویزیون مفاهیم را از راه شقاهی و از طریق وجود 


آن و رعایت ضوابط یک 


زا راو تلیزون کی با شغمی؟ ۳۷ 


اتظی متقل مي‌سازد این نکن‌ای است بدیهی.ولیبد 
رادر و تلویزیون مایق زبان شقاهی مردم کوچه و بزر باشد با از ده گوبی 
استفادهکند.ه 


معني نیست که زین 


نها قسمت‌هایی از سخترنی در پر جوادی بد. ماد تام آن را در 
مجموعة وین سمتر زین فرسی در صداو سیما خرن 

وی از زان در ردیر و ییون نام می‌بیم. منظور زیان رسمی ایس 
رسانه است که این گونده. شندهمی‌شود. سختراشي‌ها. مصاحبه‌ها: درد 
لها ها و آنچهمردم می‌گیند.جدا از ينمقوله است و با آن کاری 


ندایم. زان مچران و گزرشگران هم که بدون نوشته حرف می‌زند. در 
تصلی دیگر بررسی خواهد شد. پس می‌اند زبان گویده که مطالب و 
هی ا از روی نوشته می‌خواند و همین زان رسمی و میا محسويب. 
زان در هر کشوری بتفاوت است وبا فهنگ و 


می‌تودارزش و اعبر 
یات آنیا ود درد 

زین یسی در بنه‌های مختلف جلوه‌های مختلف درد در خبرها و 
سائل سیام, در شعرو ادیات, در داستان و رمن, در هن و فرهنگ در 
حکمت و انیت در علوم و تن و در دیگر رشت‌ه اما همان گره که 
شد در هر باه وبا هر سیک و میتی که بشد. وی با مان و صدای 
گویندگان شنده شود رسیت پدام‌کند.شردگان منیا توت و 
انظار خامي خواهندداشت و تم وین و بقرراتویهای خواهد شد 

تلا شعری یا متی از گلتان سعدی را کارناس اهب یا استادی 
می‌خواند.اگر حتی با له غلیظ محلی واه شود. ا یی بزند و غلط هم 
بخواند.برای شنونده ناگوار ئیست و آن اندازه معترض نخواهد بود که یکدهم 
آن اشکال را ۸ 


ان یدای شنود. پس بان گویند را زان و معیر زین 
میداد 


۸ گویندگی وفن پا 


من همیه کار وگن اب کر مترجمان توا و مهد ماه يم 
مترجم کسی است که اما مطلی راز یک زا به نی دیگر ترجسسه 
می‌ند. مرجم در اجام ی راید به ردو زا و بر دستا‌هایآن مسلط 
بش حتی اد هر و زین فک ند. در چنین صورتی است که ترجم ه 
مم‌ترین اصل کار ترجمه که «حفظ امانت است, دست می‌باید 

پس: مترجم کسی است که با تلط و هیا لیا از یک تین 
ه نی دیگه با حنظ امن برمی‌گر‌اده با چنین مردری: 


مکتوب مکنوب 
تیا ۱ مرجم تیان 
مافوظ مافوظ 


در سازمانهای جهاني, مترجمان ورزیده 


قدرت و توانایی بیشتری 
مي‌رسند و از مکتوب یه ملفوظ یا برعکس را هم در کم‌ترین زسان اشجام 


م‌دهتده 
مکوب سس مکوب 
۱ 
و 
ملفوظ ملفوظ 
تور 
گویند این بگردن را در یک زین نام می‌دهد از خط و نوشارب بیان 
و کت 


ید صورت وشتاری و صورت گتاری را لور کال بتاسد و پر 
های متشکلة زان (دستگاه آویی. دستگاه گر ری و دستگاءواگان 
و سای آها) حاطه اه باشد.بداست که سرعت انا تمرکز فکره هد و 


زا اور تلیزون کی با شغمی؟ ۰ ۷٩‏ 


حفظ امات در چه درچه‌ای از ازش و اهبیت است: هم بای ترجم و همم 
برای گید 

هرگاه کسی_ مطلبی را یا صدای پلند بخواند. اگر چه تبدیل مکتوب به 
ملفوظ است. اما هرگز هار گینده است و نه این عمل گوبندگی. درست یه آن 
یماد که کسی با کمی اطلاع از نی دیگره خود را مترجم بناد. هر و ین 
کارها یه تیه رازم در که آسان ب 


نيد 


۸ 
توانش يا توانایی‌های زبان 


مجموعه. تیی‌هایی که یه کمک آنمي‌وايم با فاد دیگره ابطه رتور 
کنیم. به تبدلاکاريردزيم, نکر رادشه خود را بزگويم. از انار دیگران 


مطلع شویم, دائش خود رایه دیگران منقل نمايیم و از آنها داتش و تجریه 


یم. داستان بگويم, شعر پسرایيم و به هنرهای کلامي برسیم, زین 


زبان عبارت از نظامی فوق امد «یچیده«. «مجزده و زایند.» است که 


مین آواو نی ربطهبرقرار می‌کند 


وق اعد یدای است. یا که تاد و وین انستود نیام 
وه و نی درد که بر کل آن حاکم است و دستگاه زان عم از همان 
قواین گترده تکیل شده است. 
مهرد است. بان متی که هني ست وبا حواس بنجکاه بل درک 
نیست. چون درذهن جای دارد. دارای جتبة نظری است: پس عینی و ملموس 
زاینده است. چونکه براساس هر یک از قواعد حاکم بر آن (دستور زیان 
مي‌توان ساخت‌های بی‌شماری را تولید کرد و براساس نحو اترتیب کلمات در 


زبان) مي‌تان بی‌شمار جمله ساخت. 


۲ رید ون یان 

و بالاخره زان و نظام زین مین و و نی ریطه ایجادم‌کند. سا با 
استفاد از وازههاجملهم‌سازيم وه کنک جمله‌ه با دیگران ارباطپررر 
م‌کيم. دیگران را مخالف با ماش خود مي‌نمايم به حرکت وادارشان 


منم با د ها عاطف گینگن بر مین 


یچیه و اند زیان.ماج هم دانش‌هامتصوب میشود یرک 
زبان و تفر رابطٌ مستقیم دارند و هر کدام موجپ استحکام و پیشرفت آن 
دیگری است. نگر و زان بدون هم وجودندارند. تور زین دون تفکر و 
تفکر بدون زیان غیر ممکن است. هم علوم و دانش‌ها با تفر, پدید می‌آیند و 
با زان به دیگران و به یندگان متقل می‌شوند 

زین بر بیغ دئتی است که از ساخت آوایی. واگانی.نحوی و ممنابی 


نظام اه است و از مجموعة قوئیتی که این دانش را تشکیل مي‌دهد 
مي‌توانیم الگوهای زانی نا محدود و بی شماری تولید نم 
مجموعة قولن زین به صورت نا خود آگاه در ذهن گریندگان آن زین 


آباشته و دست‌بندی شده است. مردم با استفاده از ین قواین. مود با 
یکدیگر سخن بگوبند. ولیقادر تن آن قوئن را توضیع بدهند یا توصیف 
کنند. دستور حرف‌زدن را مفزه طور خودکار ویر ساس دانسته‌ها و طلاعات. 
خود وبه زان مهارتی که کسب کردهانجام م‌دهد.متل اسقاد از دوعلامت. 
جمع «هاه و ماه در جمع بستن سامی, که مفز ما میدن نها را چگونه به کار 
بج کس (بدون اطلاعات و کسپ سلومات) نمی‌وندقتون اسفاده 


از اين علامت‌ها را توضیح دهد وا وف کند 


برد انا 


انسان از دنش زبانی به صورت عادی و اغلب ناخودآگاه بنیبدون علم 
و اطلاع و توجه استفاده می‌کند. ثل خیلی از اعمال و رفتارهای دیگر 
آنچه انسان بر اساس این داتش زبنی, انجام ميدهد گفتر یه می‌شود 


پس زین و گتر و موه در مداد هم و درعن‌حال جدا از هد 


تاش با تای‌هی زب ۸٩۳‏ 


زین عم و دانش است و گنر حاصل و تیه آن 

زین مد علم کدورزی و زراعت است و فا ا حرف زدن مانند عم 
کفاورزی و کشت و زرع است. 

زیت ماد انش و فن آشبزی است و شتا و بان مد عمل پختن غذا و 
شید تا گفت+زبا مان کاپ آشبزی است و گفتر ماد غذای پخته و 


ماد خورن و بالاخره بان مجموعهقواین اتاط با تور من است و 
در وهای است یرای ارتباط بر اساس آن تون 

انش زيني هر کسی وسي‌تر از گر اوست و اسان همیته از هم تاد 

که در نش وجود درد رای گنر استفاده نکن متا جمه‌های را 
مین که خود از ان آها عاجز است. 

تابث عواملی چونء ترس. غفلگری. تب واه سر و ال 
دستخوش تفر وا بسامنیمی‌شود ام توایی‌های زبنی بر ار ان گونه 
ام بدون تفر بقي میا 

مجموعة وین زین که در هن با ار شده زان شناسان «تواش» نام 
ان حرف زدن, شنیدن و درک مطالب را آموختهيم. 


نهاد‌اند. از تواتش, 


دستور زان را توصب رتش می‌گویند. یا در توص ری از 


ذهن را بری می‌دهد و ذهن با این توصیفآار عتیزبان (اولن مود عینی) 


رد دسورتومیفی ها مگوید که 
گویدگان یک زین چه قوادی رد هن درد و چگرنه وه چهت 
را رای حرف زهن در زنگی روزیه ه کار گرد 

بای شروع ان تصل. از کاب در آمدی بر زیزناسی همگانی»ترجدم 


راکه گترباشد درک مي‌کند و کار می 


کنر سیدمسند ضیاء حسیتیبهره گرفهام.بمضی قسمت‌ها همع 


از زان و قلم بزگان ادپ و اندیه‌مان شنیده با خواندایم که غریبان 


۴ گویندگی وفن پا 


دیا آمیا) ریش ی دلش بیترت مرو حتی انار خود را شرق 
و و ی وب 
ابر و درست در نی که ما در پي‌خبری سانده بوديم. آنگاه باس 
یته‌هایامروز را بر آن علوم و مارف پوشانند و در جهان هنم خود 
امه دندید ان نظر پر یاه هم نباشد. داقل 

در کتاب «در آمدی بر چگونگی شیوة خط فارسی» نوشته دگتر میر شمس 
ادن ادیپ سافانی. طلب و مواری توجهم اه خود جلپ نمد که آن را 
عاً می‌خاید و مهد م‌کید یا همان وسم خط کت 
ريخ فرهنگ بنری تا همین یکی دو سدة پیشی. خط در 


بر پاهی مواردا 


فان مدو بزد ست وی ارو هط تن 
می‌شده اس تیه .وی اکنون تصور چیه در ایک (زا‌شناسی) خط 


دا کم اهیت تر می‌شمازد. با ان همه در داش زبیک از دیربا هموار 


زان 
کار ماه طیعی 
شتا | دستگاهقراددی شترا 


برای توضیع نموا بل لازم نیت به زیان شناسان یرای [غبر انیا ددی 
آوریم.تلسوف ابرنی ابو من ناسر خسرو علوی تبادیانی مروزی بمگانی 
ذو سدةپنجم هجری,تضور بل را در های خود پرورنده و باه استه از 
کتاب جایع العکنشن: 

کر ادیپ سلطائی پس تسمت‌هانی از کناب ایغ المکمن را نقل 


تاش با تای‌های زان هار 


می‌کند که ملاظظ. خواهید کرد. اما من در مراجه به کاب تا خسرو پبر 
آنچه ابشان برگزیدهبودند. قسست‌های دیگری را هم بهمنظور کمک به تال 
بر طالب افزودام 


۵ اندرنطق و کلام و تول ۱۵ 
مان نطو من کلم و ول چه فرق 
که ایس یکی و نی در یار 
(۱۸۵)تلق مر نقس ناقه را صفتی جوهری است. وآن سنهوم است و 
ول نه معسوس است ون ما و قول الق ار است و برو یل است. 
چننکه چو ما کودک رد نیم شر خوره گرم که مار طق است بی‌آکه 
بر چون گوساله نم گم که مین راطق نست. 


ازو قولی منود 
هر چن که هر دو حواناد وه ین سخن گت باشد و نهآ و ال مر آنکس 
را راست گوی درد که گید مرن کودگ خرد رطق است. و کسی رگ گید 
گوساله رطق است دروخ زن شمارد. واگر کسی مر کودگی سرد را گوید ان 
را قول است+ با کلام است» طا که بشد. و شرحقول و کلام خرد بگيم 

۱۸۶۱ پس نطق نه تازی است و نه پارسی و نه هندی وه هیچ نت بل 
قزتی ست از و تهای نی ای که مردم بلقت مت رکه در شیر 
او باشد وا و حروف و قول بهدیگری پتواند رسایدن. پس مر آن توت را 
کاین قل از اوآ تلد حکناء دنو نس 

(۸۷) انا ول سختیباد کت و ی در بل مر قول بر چند وی 
خبارت کند 


یاراد هی کی و محمد من نس بان و فقس رن ۳۳۷۱۱1۵۴ 
۱ <لدر نطق وکام وقول > ی 10۳-1۸۷ تقل یز خود کاب است. 


۶ گوینگی وفن پا 


(۱۸۸) و اقا کلام مجموع قول‌ها باشد که معنی جز بدانقول‌ها و به ترتیب 


آن گزاره شود 


)۱۸٩(‏ پس نشست نطق است و آن مر نقس را چوهری است اندر سل 
قّت. و چوبه ضل آید اعنی چو مردم تمام شود و چیزی خواهد گلفتن- 
نخست ازو خن باشد و آن ترتیپ سغن باشد ازوبه نی در نفس. سپس از 
آنکه مر آن را رز یرون آد. چنانکه خدای تالی حکایت کرد از سیمان 
اشنی- علهالتلا که بر سیل شکر از خدای تعالی مردمن را گنت هی 
مردمان ما را متطق پرندگان بیاموختنده بدین آیت: قوله «ی ها قاس غن 
سلن فلیر» 

(۱۹۰) اندینقول بیداست که مت و نطق ب‌آوازنیست. و قول و کلام ه 
آوازست, چننکه خدای تالی گفت به حکای که مر عیسی را گم «ت لام 
گفتی با مردمان در گهور» قوله: نکم قاس فی امه و کل عی بآوز 
سخن گفتیدو چو سلیان گفت «م را منطق برندگان بیمختنده ی دایم و 
آن نا گنه است: پس نطق سین دنه باشد وا گنه و کلام متطق گنه بشد 
و قول جزوهای کلام باشد که هریکی را معنبی باشد. و جملگی آن جمع شود بر 
گزاردن یک معنی کآن جز بدان قولها گزارده نشود. 

سیس دنر آدیب ساطانی از کاب دز دالسافرین» ناصر خسرو متیر 
که در همین معی و بهوم است تقل می‌کند 

«قول بر نیت مققم استه 

ول تست ازطن و طق مقس ناطه را جوهریست و کتبت ما و 
عرشی است و استطر اجی.» 


کیت پس از ول است: آنگاه گوییم کات نوعی از قول است و پس از 


قول است. نی که نخست مردم را بهقول بید رسیدن تا از ول یه کتابت واه 


اد و نز هر نی قول است و هر قولی کیت نیست چناکه هر سردم 


تاش با تای‌های زا.۰ ۸٩۷‏ 


جائور است و هر جانوری مردم نیست. پس چنالکه مردم نوع حیوان است. 
کنات نوع قولست و قول کی ست که زین مر او را قلم اتب 

دنر دیب سلطاتیپس از آنمی‌نویسد که در دورن معا یز وان 
هنیا ین نگرش را بخوبی مجشم ساخته است: 

دوجود تعنی باب عکسی است که از وجود خارع دقع و نس الاسر 
ردشت کید وک نی نا شا لتق که صاعب عنشی زا 
چتنکههست نشانبدهد و ب‌هسن تیاس وجود ای با مفوظ سل عکس 
و تصویی از جود نیو وجود کی یا مکوب هم عکس و متالی 
نی استه 


ناصٍ خسرو قبادبانی حکیم. تیلموف و دانشمند ابرانی ترن بنجم هجری 
(یکهزار سال پیش از اين) در در کتاب . «جامعالعکنین: و وز االسافرین» 
گفته است که 


ن در ذت خود وتیذهنی و غیرمحسوس است. سن گنت 
اقلا آادعینی مان نطق است که درعینحالخود دی ست بر وجود 
گوهر نی نط. حکیم ان عنی دیگر نلق دا نیت میداد که عبرضی و 


استخراجی (قرر ددی) است. 


به نی ساد‌ته یی زین ا لش ثیروبیذهنی و نامحسوس است که 
هیچ گونه آواز و آوایی ندارد. در حالي که قول و کلام علی است وایسته بنه 
نطو. با آراز و بان. زان بط سفتی است که هنوز گنه نشده و در ذهن 
آدمی است, چون گنه شود هل آید (شنیده شود)آن را ولو کلم وید 

حکیمقول را جزای ندز کلام میداد که چون جمع شود حاصل آن 


کلام است که دارایمعتي و مهوم است و کل پیم را م‌سزد 


دکتر ادیپ سلطانیا توجه یه انش زبان شناسی امروز و الدیش‌های نصر 


خسرو. نودر دیری را تصر م‌کند که در آن «تعیت خط با نوشتار در 


۸ گوینگی وفن پا 


راب گفتار. ملق نیست؛ یعتی در این نمودر. خط یا آنکه تع گتتر است. 


تودار شمار 


سرراستاه تج زیان یز هست» 


وب ات این دنه (گرچهمرگرد ترصت پحت نیس للم 
#د حور رن ره رهاط ریخب وش 
دستگا ترارددی خلی اوتارا مق ساخت. 

در ادیپ سای ال گر را به سیب ب‌بازی نی آن از سل و 
ار ور ( قرع جرد از سفن لد کاخ 


حجم ه مات بیشتری درد هم از چنه‌هایعاقی و احساسی. درو 


ات گذرتر است. در برای. اقا توشتاری را شیر و تنار میداد و 
اشاقه بر آن از ای رونناسی علمی, چون نوشتر نود عینی و دیدار 
زین است. آن را از نود شنباری ویر و مندگارتر مي‌شنسد و گرد 


قش انقال نوشتاری در ال ترهنگ و بیشرفت دانش بر (شعره ات 


هترهای کلامی, تلی ندیه و حتی وسمت زین و غیر) کار نکرنی 
آشکار ات که فرهنگ‌های خطداردنش بشری را بدینبیه رسادد نق 
فرهنگ‌هایی که خظ نداد[ جامه‌های گفتاری] در ین میا کمتر ده 
است. دکتر ادیپ سای میگریداته اقا گفتاری پس از اختراع ردب و 
تلوییون و یز شب صوت او انون نورهای ویدیو 60 ر ۷و 60 
و وناز دراه لهتی بیشتر کسپ گرده است. و در ان ه اي سزال 


تاش با تای‌های زا.۰ ۸٩‏ 


می‌رسد ک: آا نوارهای قبط صوت. با ور ییون او غبرها. شموه‌های 


رانا داریا توتری ایا خواتی, با دهری ده از 


یداه 

مانطور که از تاش نی وهای زین در ذهن و از روی توعد و 
تور آن. صدها هزر سال پیش از این فرزندان هوشمند نان ار رن 
گرفند و تن شنیدن و گفتن را در زندگی اجماعی به نار پبند. در 
روزگاری هم که ناه ثبت تجره‌ها و دالش‌های خود و نز حفظ و تال 
رقم و دنسته‌هادشتند یا استقده از همان تولش و ثیروی تقکر بهمرور و در 
طول زمان, خظ را اتراع کردند. اه این ام ناگهنی و یه سرعت انا 
تاد از خروعآن که شید نگاره‌هاینقشس شده بر دیاهای غارها بدا 
ی آن (خط اقبیی چند هزر سال طول کنیدء 
نع مرآ مرها رل این قرو خواشیم کدی وا ندیه 
انسانهای علاند و تفر ارفا بودهاست. 


دی یه خط یه تن رد 


و هی ی در 
رقم خن نمی و رامع خر هگن .نيب نا کرو سا 
سقه نان ره وه 

(فا توا رک کرد خامت وگ 


به این ترتیب نشاههای آوایی. یدیل یه لا 


خر را اند وت شیاهت‌های ساختاري گر و نوشتار ین ات که هر در 
این توانی‌ا: از یک ظام واحد گرفت ددعت اختلاف نز آن ست که 
دو شودیادو ایرد مخلف هنتد 

در گخته و شید هنز هم عذای فکر ب‌کند که خظ و وتا ق پر 
اساس و بر ی تراختراع شده استه 
در کناب «زان قارسی[] سال دم نظام جدید آسوزش متوسطه چاه 


۰ گوینگی وفن پا 
۰۱۳۸۲۵۳ دریا: بان و دانش زیان شناسی مطالب گونگونیارائه ده 
است !از جمله 


ما زبان و گفتر را در خانه و پیش خود یاد می‌گيریم ولی خط و نوشتار را 


در مدرسه و ند سم می‌آمويم. رای «گلتنز حمتی نمي‌کنيم و محتاع 
و وی را .یو راز هو یم یش هر 
بکشیم وا درس و کاس و مشق و مین کیک یمه ۲ 

وی ار اد خانه از پر و ماد و دیگران وه 


توا ا در مدرسه و از ملع می‌آموزيم. یس هر دو. آموختیاند و یرای 


خوده و خط و 


آموزش هر دو و رسیدن به «مهارت» باید تمرین کرد و ژحمت کشید. در 
تمل‌های دیگر یه قشیل توشیع ددم خده است. در همین کتای. پس از آن 

زان و گفتار ره در ات و طیمت انسان داد حال نک خط و نشتار 
ای و طیمی اسان نیت و ریته در اجاع و قرهنگ درد نان همواره از 
نست زیان و گر خودار وه است؛برین. ساب زان و گنر به 
موه سل 
سا آنهزحمت به ده هزرسال پیش مي‌رسد» 


چاب ترجه آنکه در کنر طالب علمی و أید خده ریا ین گاه به 


بای پسیار تاه است و 


با می‌گرد ولی خط و نوشتار ب 


مطالی بر می‌شوريم که ناافی و اه تأید نده است. 
زاين گذشته خط و نوشتار ور غیر مستقیم وه وسله ترا زان 


پبند می‌خور؛ ب ین معتی که ما بخست زبانرایه صورت گفتر در می‌آودم 


۱ تب در‌های بای این کاب, ماد زان ارسی "وا هم تکار ده است. 
هه اسان رد یی بان (کنر و وتار نع ری مهرت میداد 
که خامل: مل. تاه صلاج و تمرن ست. ثم باگری شتا و دوجرشه مواری. بت 


تاش با تای‌های زان ٩۱‏ 


آدگه گر اه کنک خط به شکل وتا م‌توسیم: 

راز اصلی یز اه آموختن خط و نوا ین است که زیان پس از که 
از طریق گفتاربه شکل نوشتار درم‌آید. کم کم آن شکل نوشتار از صورت. 
گفتری خود فاصلهمی‌گیرد وه مرو مان و در طول فرون. شکلیمتفرت و 
مخصوص یه خود پیدا می‌کند. برای آنکه به درستي اين نکته بهتر پی‌بريم. 
بقل تهتاری نتورت کار جمله یر ابا هم میتی 

شم زا دوستان خود بهسقر فد 

شمام پا دوشای خودتون رتن سر 

«چننکه بداست. شک نوشتاري شمارة (۱) از نظر تلقظ الا »رخیده 
بمجای «رفین» ا, تخاب کلم سل «نزمجای «مد همه ا رده یه جای 
#خودتون و ساخت جمله(متلا «به سفر رید بمجای «رفتین سره با 
صورت گفتری شمارة (0) تقاوت درد 

این غاوت‌ها همان‌ور که تمه مرو زان ول قرون در تا دید 
می‌آیند و رنه رته سیب می‌شوند که شل نوشتر به کی از شکل گفتر 
فاصله بگیر. در تیجه. نوشتر هم از گت تک‌ت طبات و قشرهای جامعه 
و هم از تا تک تک منطلی جنر یی جدامی‌شود به عبارت دیره تشر 
در نهایت یه شکلی در می‌آید که دیگر نم‌تون آن را دنبالهی زب طبعی و 
خدا ددبی هیچ دسته با گروهی از مدم جامه به شمارآورد: بت دشاه 


یی که خود ه خود گنه می‌تود. از همین رود هسمی ار جاعه 
ناگریرند نشتار اء درست متلي یک زبان دوم در مدرسه و نز عم بیموزند.ه 

در ان اطلعات که اد در حققت زیبا و شلد علم ود زان 
بشود. چندین تک هام بنیز وود داد زین و ار 
را از یک مقولء و چنس من که ویشه در نات و مت پر در و آن را 
کاما خط و وشتارجها مد حال آکه چنین فست و گتار و وتا دو 


شناسی دانشآمو 


۲ گویندگی وفن پا 


رشتهجدا شده از یک رودخاه‌ند. یریم کی بسارزوتر از ما جداشده 
و بسیار زودتر از دژمی به مقصد رسیده ‏ 

سکن است که انان موجودی باد با قمت زندگی چند لبون سا بر 
وی کر زست.ولی تا نا که در کتابهای تیا شناسی_ يدام سابقه 
آشنیی انسان با زیان حاکن م‌تاند پانصد هزار سال شود که اگر بخواهیم 
ین سایقه را بشترکتیم به یک میلیون سال وله مییونها سال) خواهد وسید. 
و از همه اینها مهمتر آنکه می‌گوید: . کم‌کم آن شکیل نوشتار از صورت. 
گقتاری خود فاصله می‌گیرد و به مرور زمان و در طول قرون مشکلی متقاوت و 
مخصوص یه خود بیدا می‌کند.» 


سم ان است که خط تابت و دون تفر بای میماند و سخن مفوظ در 
تفی و حرکت است. شتا ی‌گوید که خط و نشتر پس از فاصله گرفن از 
گفتا. شکل فاوت و مخصوص به خود را پا کرده است. که باز هم ان نظر 

اگر تور کنم که خط و نوتار از طربی گر به کل نوشتر در آسده 
باشد. ا ید لاقل یکی دونونه ز را در این سنگ نوشته‌ها دیده اش و 
اگر ندیدي, چرا چنین ظهارنظری بیدا کد‌ایم واگ بوده و باخيم ید 
نشان دهد که رگرشه از توعد گتاری است. در حال‌که در تین 


نمونه‌های خط هم این اصله و تفارت وجود ده است. 


در کناب درس زیانفارسی پس از اين اطلعات! و رای تأید اي ظر, و 
#برای آنکه به درستی این نک پی بیریم». یک جمله را در دو شکل گتاری و 


.در درس زان ره از مان کاب‌ها در از که از دگنکی و مار مین بان و ار 
با می‌کند.چین مه است: مر اس این تا بان کی از توقاب‌هیذهن اسان ست: 
حال آنک کا دقذ مد آوای این توبی است.این تر کل توت با ارات نی 
است که مد ان وگ ریش در ات و طیمت ان رد وا 


تاش با تای‌های زان ٩۳‏ 


نوشتاری, نون آورده سته و از برسی همین جمله در دو کل گنتری و 
نوشتاری و از تفاوتهای آهاء چه از نظر 
ساختر که در کاب هم با آن اشرهشد. درميايم که نمی‌توند. شکل تلبت 
خط. برگرته از شکل مرک و متتر ترباشد. در ین حال شکل گفتر 
هم ر مان اختراع خط, نم‌تانتهنزدیک یه شکل وشا بودهاشد. مگر 
ایکه قرش کنیم شکل گر برگرفه از شکل نوشار و خط بوده بشد وه 
مرور زمان, شکل گفتار از نوشتارفاصله گرفته و یه اين صورت در آمدهياشد. 
که ان قرض خلا وا و مخالفنظر زان شناسان جهان اس و متا 


درست باشد. 


و اشخاب کلمه و چه از جهت. 


هیر کناب هپ ااد همان بداشت‌هاست که وتا با هل 
فاصله گرفتن از گتارایه شکلی می‌یند «که دیگر نمیتونآن را نمی ین 
ین و خداددی هی دسته با گروهی از مد هبار آود بش تب 
زبای که خود بهخود بدگرفه می‌شود و 

دکتر بای در کناب زین وت در و رشد زان در کودگه ا در 
پنج مرحله یا زینی علمی و در عین حال ساده از میگوید و در مقاله‌ای (که 
در چند سیتر هم طرح شده است) زا آموزی راز جمله بادگری‌های 


کودک با همکاری انام‌های 


ارت میداد که مه اعصاب و زو هن کرد 
گاری, او اه زان مدری و سلط و مهارت در آن مي‌رساند. دکتر بای 
یی زین ماری رف ايري بسیر 
مهارت مي‌رسد و رای رسیدن به مهرتلازم است از چند مرحله بو ند 
(عمل, ات اسلاح و تمرین) لاحظهمی‌ترمید که ین آموزش. نماد 
خودبه خودی, طمی و داد اد اه وی بادگیری بان اک شید 


ای می‌داند که طی آن کودک به 


به صورت ژن با ژنهايی در انسان و در وجود او نهده شده است. می‌توام 


یک یروی بو طیعی و خداددیبدب,وگرنه هر دو شکل شمود زان 


۴ گویندگی وفن پا 


(گفتر و نوشتارا را اد از طریش آموزش و به کمک دیگران ید بگيريم. مها 
در دوثویت. در دو زمان وه در شبود. «گاه رادر دما خاواده و در ررض 
ین فلز بادمای آغارین گوگی, 8 بخ فعر؟ بان و فودفا) رپس 
از شش سالگی و در دیستان و بالات از آن. تا سالان درز و در مراک 
دانشگاهي 

«کتر اطنی در کتاب زین وت می‌توسد: «میتون گفت که یک کودک 
طیعی در سین چهار تا شش ساگی به زان مادری خود مجهز ده است. در 
ین سن کودک یه دستگاه صوتی زیان خود مسلط شده است و الگوهای 
دستوری آن اه راحتی ه کار یبرد یه عبارت دیگر کودک به هستهمرکزی 
خود مسلط شده است. ال هیچ وتت نمی‌تون فت که باگیری زین 
می‌کردده 


جدا از همد.توااییزیان که آن 


انش می‌گوييم 
متل یک گتاپ علسی آشپزی است (شاید این تلو ین مقیسه. خیلیمناسب. 
نظر ییاه رز بخت اواع غذاها رخا 


زین و ودهای آ 


و ارزش غفایی بای ما 
در آن شرع دنه شده است. اه ان کتاب. لیرد جای هیچ ای وا 
بگیردو شکم گرست‌ای را سر کند با از بدن ما راب او خوراک بر طرف 
سازد. وی با اتقاد از من کاب ور اهنیهایآن. متام به کمک 
وسایل و زری که در همان کناب توضیع داد شده غذای متسب و عطبوعی 
دا پفت کیم 

تالش ما ره هستهاصلی زان ميراد و تولیی ارت ماب دیگان را 
منکن می‌از. از نش در ادا سا 
راکه شکل ملقوظ و آوایی آن است مي‌آموزيم. او 
ترا همان با ری هستهاصلیزان. ورد 
و می‌دم که در همین افات استکه تفر ود 


نیا شاد اون مرحل یط تین 


مرحله زين رو که 
مرحله(گاا میشويم 


ما شکل ردو ند 


اش با تای‌های زب .۹۵ 


مین شاید مزماني و 


و کامل شدن ادم‌های عصبی با سایر تايه 
حادقط حیات انسالیباشدا 


عبور از مرحله تست (گتار با مود آوای) شرط رسیدنبه مرحله دی 
انوشتا با مود خطی) است. 

مراحل بندی, یی رشته‌هایی که سل یک جوبار مي‌تواند از 
رودخاه بزرگ اتونش) منشعب گرد به چه اد است؟ 

من فکرمی‌کنم؛زمانی که اسان فا را فا گرفت و هزارن سل موی از 
آن لاد کرد و رویط اما و خصوصی خود ار ی آن انار 
کردواز یک موجود شاید یی به نی مرو هوشند تبدیل شد فکر 
می‌کرد ند به بت شودهایآویی که متل بد ه هو ميرفت و ری از آن 


دنه می‌شد دست بای ! وی چنن شد و توالست خط را اختراع کند و 
نشاهای آری ره کنک دا 


ی یی خود و با باری اندیته خلاق و 
جسنجوگری که به دست آورده ود ثبت کنو به توانيي نوشتار برسد 
جویاری زاو پر تم بر دم از آن رودغانهجاریشد و در سیراپ کرد 
به باری این توانیی (خط و نوتراچه آرزوها که بر آوده شد و جامه عمل 


پوشید. اسان وق انسان شد و نام اشرف مخلوقات را بر خود نهاد. تجره 


دانش. امیدها. آرزوها و حتی. تخیلات خود را در هر کجا که می‌توانست و 
می‌خواست می‌نوشت. خط او را جاودنی کردهبود.نامش را بر روی سنگ‌ها 
سخر‌هء وا و در جای ای باه و کاخ‌ها تب کر و پس از آ ندیه و 
آرزوایش را درل اوراق کته وشت. 

اقا اماب تمم ده بود. نودهای آرایی و خی را به کنک تونش و 
قدرت کر خود دی یه نوم حرکتی کرد از آن رودخانه بزرگ انضعای 
تاه گرفت و اتباطظ حرکتی مخصوص کر و الا ر اختراع کرد همچتاکه 


ی از ان هم عرفیشده سید به یک مرح تزه و کف با اختراع 


۶ گویندگی وفن پا 


مردام زين وهای جدید نی ناهن و یک شبه صورت تقرفته است 
یی اتبط با مدای تلی هم نود و نیست. حرکتهای انگشتن. دستها 
و آارههای چشم و یرو و سر و صورت هر کدام یک نمو ی جزایی از یک 
نمود است. متا پراکنده و نا منظم. حتی حرکت‌های لب‌ها و مشاهدة نها که 
لب‌خونی تیه می‌شود.خود یک توییزینی است. نود حرکتی وی رو 


لها پس از مدتی یک نب کال و دیق شد که توانست برای عدهای 
جانشین وهای دیگر بتدیا همان دز ای 

از رنتههای گر برگرفه از آن وی (تنش) می‌توان علايم مورس 
برای ارتباط تلگراقی و نیز علایم نوشتری خط بربل. مخصوص نییان را 
مد 


به ان ترتب مه‌ترین نمودهای 


نود آوبی- تدای با رک قدیی‌ترن.بزرگترین و کام‌ترین 
شود زین است 

نمد خطّی- خوادنی انشا که ه نشتن با بدو سسخن تن 
می‌جامد و پس از کت فر رین زین ارتطی است. 

۳ نمود حرکتی- دیداری یدون آوا و بدون خط. یعنی بدون گفتار و نوشتار 
و قط پا حرکتهای قزر دای حساپ شدهو منم الگشت‌هاو دست‌ها او 
بسته کردن و دور و نزدیک کردنشان به سر و صورت و گردن (هر حرکت نشانا 
یک حرف. یک واژه یا تکیب) عمل ارتياط. صورت می‌گیرد 


نود حرکتی- اتقای, در ین ثوع ادتباط (مورس) تیدیل اچزای یا 


(حروف) یه شریهای وی قار دی است که با انتقال نها بهوسیله 

اکتریسیه قاط دور و دبک و باز خوانی آن علامت‌ها و شرا و 

برگرداندنآنها یه خط و نوشتا. تال پيام و عمل ارتباط تحتقق می‌پذیرد 
۵ نمرد خی لسی. به کنک این نبد که اجزای بیام: به نتطد‌های 


تاش با تای‌های زان ٩۷‏ 


برجسته بر روی کاغذ تدیل مي‌شود.می‌تون همه چیز را بیان کرد و سیس 
گیندة با گندگان آن پا ا آگاهی از قوان ان قرادد. متا لسس 
کردنآن تقاط با نوک انگشتان. یم ا درگ ویازخوانی کنن. ی مود بهخط 
بریل شهرت داد و رای اراد انا اتراع شده است. رای نان ناشتو 
نیز زیان ملاسه‌ای دیگری می‌شناسيم. مانند زینی که «هلن کلر» آموخت و 
چگونگیآن را در فیلم ماد ماندنی زندگیش دید 
یام ا حروف واژه‌ه با ار انگشتاندست و تفیر ت اددیآن یم شخ 
گیرندة پم مت می‌شود 


٩ 


زبان یا بیان رادیو نمودی تازه 


از حدود هشتادسال پیش وسیله‌ای که ختراع شده بو یه کر اناد و ردو ام 
گرفت و ا 


می‌خواست به کمک آن ه تقاط دورو نزدیک پفرسد یا از قاط دیگر ریاقت 


توانست افکا. اخبار و عقاید خود را به هر زبانی که 


کن. مود ری زبن رس و زر اصلی این ال شد 


هر رای زان اون هی برناروی تبلی ب‌کار گرشند ای کم 


متوجه شدند که اد از قاعده و نی هم بهره بگیرند. پیش ا آ. یک نمود 
دیگر زان که خود اغتراعی تازه محسوب می‌شد. نوعیارتباط میا اسنها 
برقرار کدهبود. یک نمود ضرب‌ای 


ار ددی امورس) رای تاسل‌های دور و 
نیک با برویالریسته و سیم هام تلگرافد ولي وادو که می‌تواست 
بان گتر ره طور تیم و دون سیم ریط به کر بگیرد. اختراعی بسیار 
هت و کال ود 

کون ردو در سیری مواردتاسته است جای هر دو نود زان نی 
گتارونشتا را گرد در مود 


ار آمی و ثرگذاری رادیه اه حال صدها 


رها قاله و کتاپ تحقیقی. تشریحی و فتی نوشته شده یا از رادیو 


پخش شده و به دست و گوش میلیون‌ها شنونده در سراسر دلیا رسیده است و 


هنوز هم جای کار بیشتری وجود دار 


۰ گویدگی وفن پا 


رای اساده زاين وس رای با رساهای. نزب دستگاههای 


یه و کف من ری نز رکه هرا و در 
تاه که در است- یرد که پا دبافت ند 
نزن تسگاای یراد هم ساعه شد. نمدگاهای که 
اند مدا را قبط کنو در خود نان ری یی ندید و 
هر ار که غاد آن را شود. تام گیهای صدای اسنی در بان و 
مدای ردو وج درد جز نک سنگرتش دیه نمی‌شن. اه این 
وزگی در مها شتند. تفیل و تصوری اما مينک در سای از 
اي زا هچ له با گرد س ان کناب ند 


اختراعی دیگری ب نم تلویزیون برطرف کرد. الو تلیزیون هر تصویری را 
نشان می‌دهد. حتیبه صورت غبر ویو به کیک ترنده و شگردهای 


ید از این حرف‌هاء یه مت زین در 


سا دایم که سورد نظر 
است. در ظاه. گتر بان السانی وسیلة اقا مفاهیم و مطالب در ان سا 
است. و در حقت از شکل انوشتاری استفاده می‌شود. پس در نیم از 
ناه نسان‌هابیبدون نوشته و از خود حرف می‌ند و ما همان حرفها 
را مي‌شئويم و در یی دیگر از نوشته اسفاده مي‌شود 

هماگنه که گتم.گبند و نوشتاری ایا استفاده از نون بان هون 
گفتری. بم‌گراد. در یج بان در راد و تلیبون. هم تلناییهای نود 
گنای هم ریگیهای نود وشتری را در خود درد 

از ردو می‌توان همه فرما‌ه و دستورهای از را در سح بسیار سیبی 
ب طلاع مردم رساند اه راز حوادث و اخیار رز در هرق دنا خبر 
کرد در شیدن و هبدن یاه و خبرها هم مردم یک سرزمن. حتي مردم 
دی به رط دانستن زین با سود و بی‌سواد. یکنند. از ردو رای شتدن 


تن با پا راو دی نز ۱۰۱ 


ناع موسیق, که در گذشتهنقط در یک معل و سان: بای جمع معدودی 
ال استفاده ود به مزن وسیعیمی‌تان هه گرفت.انون مات بسیر به 
وجودآنده که میتوان قیل‌ها. سریاله بای رادیو و تبون 
مسابه‌های ورزشی, مراسم مخظف. سقرهای سران کشورها و 
سختر ی‌هایشان, اجتماعات هنری و غیره را هم به صورت زند, هم بط 
شده متاهد کرد پا در ختار داشت. اسطلاع دعکدة چهانی رای دنیای 
بزرگ ما کال پهجاست. 

در قصل تونش نموداری را نشان دادیم که ه قول دکتر دیب ساطانی در 
آن تاییت خط یا نوشتار در بابرگتر مطلق نیست. به اي معتی که نوت به 
طور ستقیم از گتر گرفته نشده که تقش اصلی یا نتش موتر در اختراع 
نبود خلی را توالش و نفک بر هدهداشته است. 

ماه طورقطع و پقن گنر که صدها هزار سال مرا جامطة نی بوده و 
ارتباط در جامه به کمک آن انجام می‌شده و نز تجزیة دگانة زان گتر که 


در ها یه صداهای متفر و تجزیه نشدنی اواج مي‌رسيم. در اختراع خط. 
بسیار مت و راهگشا بوده است. اواج * حرفا. نمودار شمارة ۲ را 
بهخاطرتن می‌آورم 


ی 


ظر بسیاری از لقن و زان مناسان این نوا رای متطقی و 
معقول را مین توتش و گتر و نوتارنشان مي‌دهد. پس از نوشتار هم هر 


۲ گویدگی وفن پا 


شود دیگری که از ترنش گرفته شده یا اختراعشده یه نیت نیازی که جامعه 


با قشاری از آن یه اين نمود.دشته‌اند) بر اساس همین رایه بوده است پس 


خط بریل یات 
کشار زیان حرکتی کرو لها 
توشتار لیم مورس 

اخط تلگران) 


شودار مارب 


براین اساس هر مود دیگری هم که از زین گرفته شود. یأر از دو مود 
اصلی گتر و نوشتارنخاهدبد.همچنن که ان و مود حتی در ادیش و 
تفکر ما هم تأثر مستقیمدشته و درد 

اگر يخاهيم نودری از رابطه زین و نمه‌های اصلی 
ترسیم کي ید به وهای بند که هم رویط دا ان دهد و این شمودر 
شمارء ۴ ار کتدة ان اه است. 


آراو خط 


زیا ردو مین ار و نوشتر در وسان است؛ مهم‌ترین براه‌های رایو 
که لا اخبا و تفسیرهای خبری یا بنمه‌های ادبی و خواندن اشعاز 
شین و خیلانگیر عارقاه و عماقاه و ساند ایتها است. عبدیل گونة 
ری است و بنمه‌های سرگرم که مسابقات ورزشی و 


نوشتاری به 1 
گزارش‌ها یه طور مستقیمگوگفتاری را به گوش می‌رساند با توجه به 


رویط هر من بید چین نمودای را رسیم مد 


زین با ان ردو نوی نز ۱۰۳ 


در این نود گت و نشتار هر دود ینب بیان ردیر دخات و تأثر 
داند. از طرف دیگر, مت هر مود دیگری و تشک هبتر 
سازنده و هدایگرخود را درد در یچ تأر ان سه عابل رگا را ید 


زین 


هیته در نظر دافت.عابلتفکر ضناً ان ار بخفی را تأید و هدایته 
می‌گنق. 

بای آموزش و بادگیری 
نوع مهارت متکی برد نی هم هن و قکر قعل اد و هم ای 
گتاری. تدای و ددری. آموزش نوع مهار همانطور که میداد یک 
دورف کامل یادگری را از عمل. اش الاح و تمری در برمی‌گیرد سا 
و در آویه هرت برسیم. از عل 
به آن شروع ميکيم. طیعی است که چون تیی کسپ نکرد‌ايم و تخت 
ای نریم در آن عل تاه خواهم کرد را اد تاد و رها مارا 


ان ردیر (چه تیم و چه غیرستقیم) بای به 


تخست موردی رکه می‌خواهيم. یادیی 


هدایتکند. تاه با را الاح نماد و هن و مایم ربا شکل درست. 
کارت ناد در آخرین مرحل بیدا دقت وبا ترکزحواس. عمل درست و 
اصلاح شده رامین کی. ین تمرین مه‌تری نش را در آموزش مهارت بر 
عهده داد هماهگی مان ااهای شتیاری و دای با هی گتاری 


از سول اي آمو 
ذهنی و فکری یه مهارت رسیم که رجا مهارت. گیندگی و فن بیان 


است. پس از مدتی کار و تمرین همرا با شعالیت‌های 


۴ گویدگیوفن پا 


لطفاً یک بار دیگر یه نمودار شماره ۴ توجه کنید. زان یا بان رادبو تحت 

ثیر تونش و تفکر بوده و هست. گرچه هنوز بسیاری از ساختارهای نوشتار 
و شتا از تاودا و از ذهن ما هر می‌گرد و مرا هدایت مین اما مین 
توش و تک که عامل مهمی در یجاد و شکل پذیری زیان راد است 
از ناخردآگاهان یه شرط آن که فال 


بسیاری از قوئین زان و فن بیان 


باشد) می‌گیرد و به سح آگاهی می‌آورد. ب ین رد 


ار نهترین ما که 
تنش و تفر است. بیشترآشکار می‌شود. 

نک مهم دیگر ان که هیچ کس را بدون آموزش و گذراندن حدافل یک 
در آموزشيقن بان و کسپ مهارت نید اجازه دهیم پشت. میگروتون 
دی کی کف( در را تلو وک و 
آموزش و کسب مهارت در تکیلات سازمیی صدا و سیم ارهز تور 
شده و عدم رعایت آن خلاف قائون است. 

اگر گودگ ار سای ود که از هد هه کس بر یمه گر گیگ 
همان حرف زدن عادیبد که شمردت و هر بان شوددو گر گویندگی 
مخصوصاًخواندن متون ادیی و شعر به طور کلي, آسان بود و 


آن هم در دررههای معدد و در بقاطع._پیش‌یتی شده را لام ناشت, چرا در 


رعایت نون 


قانون استخدام یرویانسانی سازمان آموزش منظور شده و از همه مهمتر چرا 
بسیاری 


گویدگان با سبری کردن چنیندورذ آموزشی و کار چنین سا 
هون ززه شمر ید وحن دک ان اد تلعب من 
صعیع یک غزل صدیر خوادهشد؛ فان شاعر برید 

بعت بیشتر در ان بزه را سا ات و زان شناسان کرد‌ند. مه 
که زین راد,گرچه بهظاهر حرف زد فاسی است. ولیکاری است کال 
تخصصی که نیز یه آموزش دقیق و کسپ نها 
توایی داد کار و حر‌ای که چنن شرایی راز 


و تجریة قراوان و اتبات 


دار. ید کاری تزه و 


تین با راو دی نز ۱۰۵ 


تخصمی جدید دست و زین رای را شودی تز از بان به حساپ آورد 

اگر این بداشت و هیدگاه درا زان اد عال شود و مورد قبول ترار 
گیرد. تست عبدة متکلات گویدگی حل خوهد شد و سا شاهد ظهرر 
گویندگان توا و مر. خواهیمشد 

وتی تیا ایو اه عون نمود جدیدی از بان و انش بانیم و با 
دیدی تاه بهآن ناه نیم ه فکرآموزش ویزه و حساپ شدای بای بای و 
بای آن قواین جدیدی وین کنم و مل دستور زین که را مود نوشتاری 
هی شد. بای بیان هت و اصولی. توس جممي صاحب صلاحیت «ستور 
بان تیه و تظیم شود. چنانکه پس از آن هر کسی, حتی هر ستادیبهسلیه و 
سل و برداشت شخصي, دستور املیمتقوت با دیگران صادر کند. 

آخرین نیجه‌ای که از این فل و از اي بحث می‌گیريم ین است که زبان و 
بان رادر نز ما و همراه مود نوشتاری زان قاس که بان مشترک هب 
رک این در همه جای دنا شدء 


اقرم و شهروندان ایرانی استد. 
است. ار در استقده از زان مشترک فارسی دری اند نوشتاریا داشستن 
سواد و تونیی خواندن و نوشن شرط لازم است. در استفاده از بیان مشترک 
قارسی دری انمود گتاری) ردیر و بیان عبر آن چتین شرطی لزوم ندردو 
نان با سواد و نیسولت در بهره مد لزان بیان مشترک یکسان هستد 


رولي است که از حدود ۶۴ سال پیش که رادو در برن افتاع شده به 


جریاج فاد رهم اون هم این وه را دای بان داد بعهده درد ابا 


قصد این است که این تفکر و الدشه. رسمی و قالنیبشود و توجه و رزشی را 


که لازم درد دربرةآن میذول دا 


1۰ 


ان حرف پیوند «واو» «و»» «» / دوه 


تور زین را ادن و ساسب‌ظرن از ماه و پرسی آارکلاسی (متوم 


توا زان خرسی از زان رودگی گر تا عصر حاضر درک و دراقت 
کرد یایه تعیری دیگر اتخراج نمده پس از توی,به صورت کاب در 
اختباردیگران گذاتد. اسان زین و اد فرسی مین که همه این 
فان در نات زبان مجرد است و نسدگن و شاعران با استفاد از نو 
خی بط آاردیگران ان ستداد غاد را در خویش برورش داد 


ند و از تنایهای زین که در سلولهای 
مفز و حافظه. داشتند. اتفاده کنند. چتنکه حتی مرها و نوشته‌های یکر و 
نجاست که زیانشناسان و ایا قوانین حاگم بر 


تاایاائ.ماید. از 
زین را قائینیقیلی, دانته‌ان.بتی قوایتی که در ات زبان است وا بل در 
دستگاه عظیم و بچيد؛ زان موجود بودهاست. بر خلاف قوین ما 


قضایی با 
ادری که قوانیبعدی است. 
این تلاش‌ها با 


صورت گرفت. زا از زسان اورود کتاب‌هایی که در 


استطراج و تدوین قوائین با دستور زان از حندود 


هندستان و تک عمنی چپ شده بو فکر ار روزنم و خرید وین 
دستگاهچاب) تعولی در زین را اجب می‌کرد 


۸ گویدگیوفن پا 


زان قرسیدری که در آار مین و ادا اه اه فل‌فروشی 
و خوبي ی بای کلف و رفت ل هبوت ید زمای و یی و 
کمال گشتهخرد دیاز مبافت و یه همان توقای و کی ینید که هم 
ون احاسات و اکار ساد و هه‌م و هم آندیه‌ای لد و وال 
حکماه و عاله و اقا را گید و بای سین به لین قدف سقدس 
خاخت ارکن و ای کاغ رقع ستن و دنت قادها و اسلوب‌های 
کلام لازم بود. از آن پس. سخن‌شناسان و صاحب‌نظران, چه به تتهایی و چه به 

» هنت گنافحد 


صورت گروهی یه دون هرچه بر و کات تور ز 
بر آثار نظم و نتر گذشته. رای بهتر و 
خوب‌ترشدن شکل مکتوب یا گنه وتاری زان و ده انگیزهراهشایی 
نوسندگا و شمان یگ رای آفریتی ار هنری جدید و اه و نیز 


هه اين کندکاها و چستجوها د 


کمک به آموزش بهتر صورت نوشتاری و مکنوب فارسی دری به سل چوان 
بود. زیا که زبان قارسی, زیان مشترک همه ابرائیان و پیند‌هده و اقوام و 
تبرهای گرناگن نی بوده و هست. همه ان تلاش‌ا در زسانی صورت. 
می‌گرقت که هنز تا اختراع ردیر سین درز. بایمانده بود و شکل ملفوظ یا 
گتاری زبن,طمً آاد بو و هر کی به لاه و آمیته با هه مدری و 
ترگ را بیان مي‌کرد. پس عچیب نیست که 


جفراییی خود اي یا 


نویسندگان. شاعران و اندیشمندان کاری‌بهکر بیان قارسی نداشتند و صورت و 
گونه مکتوب را ال می‌دنتند و بای یات کاملتکردن نها وان و 
تلاش خود را به‌کار می‌گرفند. حتی انواع اشکال خظ. خوشنویسی, 
زیالوسی, تزین و تذب نز ه هن مظور صورت گرفه ست. 

اختراع رای و لییون و استاده از نوعيگونه گتاری در نا را به 
بازنگری در کتاب‌های «دستور زیان و هماهنگ‌کردن اصول نوشتا 
در آهاا گنه گتاری با ان میا رادیر دعوت می‌کند. اصول و 


با حرف پوند ۰ ۱۰۹ 


ان و در گوندگی دای اهمیت است و دنور زین که ور مسانل وشاری 
است ب‌راحتی از کتارآها می‌گذرد. 

در ان پخش با یکی از ظری کار بیان ما و گیندگی در ردو سا 
مي‌شويم 

در لب کتاب‌های دستور زان فارسی حتی کتاب‌هیی که داز تأسیس 
«ادیر نوشته شه ‏ میشود. در ریش حروق. نا را کلمتی میداد که 
خودیبخود نی مستقلی درد ما رای ود اجزای جمله یکره یا 
میداد یا اضال‌ردن کی یه جمله با یداد د جمله یه یکدیگر یه 
کار یرون 

اي عریف که از دنو زین فارسیدکتر خاری رل شد. کاملترین 
ترف برای حروف است. دسورهای دیگر هم از همین تعری با ماه آن 
اتفاده کرد 

در کناب ستور زین فرسی(۲) تیف دکترحسین توری/ دکترحسن 
احمدی‌گوی, حرف ری کل‌ایتعریف شده که در که همگن با دو عبات 
پادو چم اه هم م‌ندو هرا همه و هملرزش می‌سازد و در توضیع 
پیت و کامل‌تر حرف وی دوه ینود 

تین کلبه در بان فارسی تیم (0) و در زان بهلری او (ه ود زان 
باستن او دا است. در تال موز نز () تلنظ میشود؛ (حسن لژ حسین 
آننندسمین و حسین نا وا عطق عری که متوح است در این که 


بر گذات. ین اس که در ارسی نیز گاهیآن امتح لقظ مي‌کتد 
حمن و حمینآندد ان حرف اموزه بن دز که مسولاًبه صورت ده و 
ونر ند هیر فیدر آغرجنله و شرا در هر)خزه 
|مفتوح ] تلف می‌شود.! 


در خط و ننتا. هیشه حرف ویط را بصورت وه می‌تیسيم و یج مشکلی در درک 


۰ گویدگی وفن پا 


خداوندان کم و نیکیختی .. چرا سختی خورند از ييم سختی؟ 
نی قاتا 

دیدم که تصیحت. نمي‌ید وق گرم من در آهن سرد او اثر 
شی‌ند.ه دی گلستاقا 

اخوشبختانه ما مروز در ین مار و در گوینگی دونوع تفظ رای حرف 
رط دوه دایم و موم با اسفاده پا از این دو «آواه و در کار آنها 
استفاده از لامت بی‌آوای ویرگله.» وی بیان ودرا لت ریم و 
موسیقی گتر بان فارسی را زیتر و گوشنوازتر و انتقال سفاهم را بهتر 
از 

در غلب کاب‌های دستور زان مل دستور زان تارسیدکتر خابری از 
«حرف اشانه و «حرف ره نام برده شده ولی یضی زبان‌شناسان و از جمله 
پروسوراحند شقانی در کناب مینی علمی دستور بان فارسی. حبروف با 
اجزای کنکی کلب حروف اشافه را افزد‌ها و حروف رب را. پوندک‌ها ام 
گذاته وه است که دستور زان را بر اساس میرهای علمیزبان‌شناسی. 
بررسی کرده است. 


همچتن باید از کناب نخستین دستور از ابوالاسم پرتواعظم نام رم که به 


قول خود سعی و تلاش قراوان کرده نا دستوری جز آن بتویسد که دیگران در 
بی دستور زان نع استاد. نوت 

آهای تالم در این دستور و نز در همه نوشتههای خود سعی داد 
از بهکارردن اسطلح‌ها و وهای رایع اه تولخوداتزی بره نید 


متالب بوجود دما در یو در ین ما جاک ان حت ربط. ای :101 
گید چهپس نايم بو ری در نشت‌ه ری وا یط از دو مامت زیرپ 


شحو ضه) ده يم تا جوم دوه ان مایم ند و ود بای 


با حرد پوند ۰ ۱۱۱ 


آموزش دستور ین را اه و رات کند. ما خود یشان دا ژد اطع 
پاتان! آورده که کار وآموز حتيداشجو را شاد به شکلی دیگر مشک 
مي‌سازد.! انن قسمت راکه مربوط یه حرف اضاقه و حرف ریط است بخوانده 
«پوند. وازگکی است که دو گت ابا دو رک را یا بقشی از گر را 
به پخش دیگر می‌پند 
بیونداگر یک گپ یا یک وازگک باشد. آن را ک‌پوند گوييم منند: و 
جو. ار از یک وا 


جندان که 


زگک یش باشد.آن را آمیز پوندگويم. اند ا ان روی. 


۷ 
زیر؛چناچه. چناکه, که کاربرد هریک راد زیر می‌نمينيم: 

آ. ی گپ گاه در ترا لیا چند ترا بهیکدیگر مود یوستن 
گشاها با هره‌یری از این پیوند. هتگامی درست است. که تاره و 
گتارک‌ها یکی پس از دیگریآراندی یکدیگر پاشندو روی‌هبره دای 
بسازند با قعی از یک داتن را گید 


ها گرجهاغب از ای قدیم بان کر 
امری دیاز قهن است مگب بهجای حرف 


0 
ای منز پمپ چایفل وهای مد ترش را 
کش کال که ی دا و گر اهر لیس 
لس ود فا مارا هد وا وهی تور 
ماش سل قیاق و ور برض ده بت هه وی 
۱[ 
قاری شود وم اس ده ای با فسی تفظ رد هفرس 


۲ گیگ نپا 


رای ماد له سر چارسوی کرمنین آم) و (هر چگرند و شکه که 

گرفت او( خونها و تجاست‌ها بر 

جامه و پشت او می‌دوید) و او در هر نقسی می‌مرد از شرم و خجالت مردمان 

سرد سید فیقاماتالیغ بوسمید 

گاه نز واه را یه کدیگر م‌ند. در ین کرد یز مین آن رها 
بایدوایستگی و گاههمنندی باشد. 


رای مانند: چون به خاناه رسید. ( 


دید بخریدا و ار واه نهاد) و یرب 


خواجگی) و (حب جاا با و 
هیچ ناد ود و (آزادا و (خوشدلا درآمد. !از همان نوتارا 
در چام‌ها. هنگامی که این ببند مین گفتر است. آوای خود را از دست. 


مي‌دهد و آوای ۰0 لاتن را م‌ذیردبرای ماد 


از اسران و از دشت شبزه ور ز خنجر گذارن و جنگی سرا 
افردیسی) 
ولیاگر در آغاز کت ی. همان آرای بای خویش را داد 
ور آن خلمی کاب او را زشاء .از مقناع و آن درکدان سیاه 
ادوس 


.یی که ی پتو عم م‌آورد. سیر درست و رای مادنا یبحم 
ند ده چون در نان دو جسل ابید (هرجمله در یک پا به صورت دول 
می‌ودو چون در مین جمله یه صورت ترپ بشد زرا یی شمه :۰۵ ای 


وی ابر ال ولا اس زر و خوندل اه مین ور 
استبه صورت ترپ بل ان کرد ل جمه لت راد است. با رف و 
بان تست اند واه راب یه هم ود دح خولجکی وجهت جرا 
هم مود واگ و حب‌جاه شاد 

جود به هرد از ایا (حب چا با وی هیچ نله بودو در 


پااحرف پوند ۰ ۱۱۳ 


ار ند اش هنن برد ۰ وگر کشت برد میا ود 

(قردوسی). 

1 

خداز سل سم هم دریای خون وبا آسدش هر دو دیده برون 

[فردوسی). 
یک‌بار دیگر به اين سخن باز گردیم که آنچه به نام دستور زبان قارسی 
نوشته شد» برای بهترشدن صورت مکتوب بوده تا زبان فارسی را که 
لت و بای خر ایو عم و راب ان ان 


ند ار نان 


است, پر استه و کامل ند تا «آین نگارش»" و «شيوة نار 
0 


را به خوبیبامويم و «طلط توسیم ,تا بان یی قارسی دری. از گند 
کوروی‌ها و سهل‌انگاری‌ها حقظ شود. ویه جهرة زینده و شایستة ادب و شعر 
و فرهنگ ما خدثهای ار ید 

در شرایط فعلی.وظیة کارشناسان است که یار دیگه نار نظم ونر 
بزرگان و فرمیتگان اپ ایران را برای دستابی به قاعده و نون 
درست‌خوای و پیداردن زین با هر گويم بان میا بخواد و «سنور 
عیانه از نها استخراج و تدوین کنن. کاری که یا هنوز انجام نیذیرفه یا آنه 
مورت گرته کانی نود است. 

از مل ین قاعدا. هنن که موجه شد‌ید یکی هم گویندگی و ان 
میا.ونبهتلظ درس حرف رط با پیندک موه است. ان ونفظ دراه 


احرف ریط «وه) در شعر کاملاً روشن و تاع وزن آن است. اگر در آغاز مصراع 


کی از اد ستیی ۲ کی از مرنخی کاخ 
کی از وحن تجنی 


۴ گیگ ون پا 


با یت باشد صورت ملظ می‌شود. هدر شعر کلایک ماه له 
دی خودمتصل, می‌گردید: اند تس گرا زان زا از 
بن او بنء وشتر او ندرا و و اگاء ون او آ) و غیره و در مین 
سراهاسورت م موی در شم و و در شم یی با تلظ موه 
صورتی جداو مستقل, رون دده ی‌شود. 

از جمله در تا خود ناد دیاز «شعر تاه 

«نازک آرای تن سای گلی 

کدیه جاش 


اجان متیآ 
ای دراه رم مي‌شکنده 

هر شعر عدل قولادمه از همان شاعر دربن ول شر در مخراع دم 
می‌ترن ان یندگ با حرف ریط را به دو صورت خوادا 
ول کت سپ ما 


راه توشه‌ی سقرم رو مد زیم را 


ارام توشهی سقرم را نعد زیم را 


ماه ههد 
که خبلی سرکشی 
به در خاه کشاده ات مرا 
و در پسیری دیگر از شعرهای نبايوشیم. وپردز دی 

لفط ستقل «وه در شعر شاعران دیگر هم دید می‌شود. حتی امروزه 
لفظ مت وه در غل‌های شاعرن جوان هم اه اه است. 

ناه زهرحو ای موم مدز مار کاسک ین فارس هم زود 
داد از چمله در آذار نامر خرو تادیای, شاعربزرگ ابرنی که درون 
علامة توینی وی را همراه فردوسی, خیم.ملوی. سعدی و حانظ. یکی از 
شش شاعر طراز ول پاوسی‌گوی شمرده 


با حرف پوند ۰ ۱۱۵ 


ناصر خسرو در قصیدة «زنده‌بودن عالم و مرد‌بودن جاهل»! این حرف 
ریط با ود را چند بر پا هرد تلفظ و به چند صورت بهکاربرده است. 
۱- بجوی و بنویس, آنگه بخوان و از پرس 
پیاموز,آنگه بدا ژر ل کار 


شکار شیر گوزن است هآ بو آهو 

رد برد راء عم حکمت است شکار 
رکه مرد علم هگور رون ه مره ود 
ومد جهل یر تخت رد مدز 

و گر جوایش گوین. شاد پاعم سشت. 
کسی که باشد.بهن نمی و دعوی داز 

۵ نگویدآنکه ناموخته است و اصلش نیست 
من تاد سهء هون وه ار 


۶ ای ی یر ژء شید لام 


و هر که ید کند ابا کسی که ید نکند 


به لنتش کن پارب! و برار دما 
در اين تصیدة ناصر خسرو. حرف ریط «واوه با سه و و سه تقظ در یات 


مختلف آمده است. این شعر نموه و راهمای بسیار خوبی ببرای بیان این 


تلا مدمه سرا سروب 


در ند زا 
بتهایپابنی تمد ۸۲ یتیاست در کاب جابلحکنتین: بل احمبن حسن 


۶ گیگ نپا 
پوندگ است. در برابر هر بیت. شمارهگذاشته شده تا مراجعه آسانتربشد 


در مصراعاول و دوم یت او در مصراعاول و دوم بیت دوم, در مصرلعٍ 
چهارم. در مصراعاول و دوم بیت پتجم و در مصراع اول و دوم بت 


دوم 


شنم با آری دا 

در آغاز ماع اول یت چهارم و در مصراع دوم بیت هشتم با مقطم 
یی یلجت کی و0 

در آغاز مصراع دوم یت دوم در آغازمصراع دوم بیت سوم و در آشاز 
مصراعارل بت پابنی با را وه به‌سورت متقل و جدا از لد 

در مصراع ال یت هفتم هیع (عرایی بای «واوه نست. را می‌تان از 
دو آوا استفادهکرد. لا )اما به یک دلیل من تلقظ «ه را ترجبع می‌دهم. اگر 


چه این حرف ریط در میان مصراع قرار گرفته ما چون بیان« بعد از مصوّت. 
خوش‌آهنگ نیست. رین آرای «ز» در ان تست یه سلیه من 
که مر ماو مر آن رکه عم هن طلده. 

از شم بگذريم ی سراع ربوم که عم اشکالهای بیان در 


طنظ حرف رط با پیونک موه,وکنی دو وژ و به هم ید مي‌دهه چد 


هو ترکیب دیگر 


مترادف و چه متضاد با سم و صفت با ید و قمل با هر دو 


بت اي است که پا وی (0) ین شود 


خسن و حسین, پرویز و بهرامه خسرو و شبرین, یی و مجنون, دشت و 


بمقی از شارن و فان یات فرسی در لها پیش 
شم بانط آن وت به حرف ریط ده درز مصرع بت بصورت مستلمی‌رساند 
به میا لتق در مین معراع آن رورت مها می‌کردند. مه و هجهل بر تخت بر 
بود مرا ولی ای بیانرا سالهاست که دم همه تانب قلیدز شعرهش ناب 
از لفق بو ده می‌کد. ویک در الب وهای پس از لاپ:حتی در و 
عم ولا هم را تم 


با حرف پوند ۰ ۱۱۷ 


دمن, بغ 3 وراه شیر ژ نگ سگ و گرب موش و گرب گل و گیهزن و 
مره پر جوان, ختر و سره سیه و سفید نز و غمزه غتج و دلال لژ 
یل صیح و شام. شب و رنه بت و جدل, حمل ول 
اعضای صورت: چشم ره لب و دندن. جشم 
گردن. 

اعضای بدن: دست و په سر سین دست و دل سر پر دل تلو دل و 
چگره چشم و ره لب دنداد دما .و خلاصه هر دو 


رش دیش 3 یل سر 


ی که تاد 


در هر پیندیکتر هم قرر یرد میتواند و بر اس که با آای ده به هم 
وصل شود 

گاهی دو واژه را که می‌تواند دو قعل باشد متصل و پیوسته می‌نویسند. 
ماند: جستجر و گننگو که در اصل جستوجو و گفتژگو بوده ات و بایده 


پس باطور سول هر دو کل‌ای که در یک میموعه و در کر هم ترار 
گید و رای مین ها دوجو ید «واوه یط را صورت أه(0) ین 
مي‌کنيم. اما در موردی که موضوع و محتوای کلام اصرار در بر چسته و 
تاکن هر وژه بدطور مت داد این قعدهمیتوند یر کند. هطور 
تال به ین چمله توجه پرمالید: کدکان در اناد یره در سال‌های ال 
زدگی اند وچود ٌ حشوردو تکیگا قبل دنه در امد ستی 
و بهوم کلام یه طرف با کامل و متقل هدایت می‌کند و گویند؛ آگاه 
لاله درک می‌کد که ید به اقضای موضوع. روی ایند نام تیه کند و 
ام پر و ماد را متخص وپرچسته هنماد ماد در هب چمههای 
مشاه نز به همین صورت عمل میکنم 

تاه از کلم‌های متا و متشاد در نشه‌های علمی: یار کم و ندز 


۸ گیگ نپا 


است و این رکه را یشتر در نشتههای دی و فرهنگی در معتی وس 
کل از شعر گر تارمن و داستان و حتی در گز ارش‌های تحققی و 
پزوهتی و امتل آن. می‌توان دید. که بیشتر برای روشن‌شدن مطالب و جهت. 
یم موشوع و شاید هم بشتر ارات به پیروی از وس و شیوای از تن و 
نوشن و اغلپ ناخودآگاه صورت می‌گرد 
ند و تیز, پاک و بایزه. عدل و داد. تک و ها اد و ال. آت و آشفال. 
به‌صورت دو فعل: نشست و بر خاست. رفت و آسد. ژفت و رو (ژفت و 
دوبا: جسجو( جستژجوا و گتگو او گرا 


دوقید موز و فد؛ دیوز و مرو شب و روز. صبع و 


ظهر ژ عصر. 


اوقت و بیوقت. 
دوبن مضارع:سوز ژگدز اف خر 


دوقمل مثبت و منی: هست ژ لیست. ود بود. در در 


سم سفت هاباع: خرت و برت. هرج مرج هارت و 


وله ساخت و باخت, آشی ژ لاش. شو و شور 
جله. کج و کول 

مات متردف: تور روشنایی. مرگ مه خورد خر 
اند درد و رنج. باک و پاکیزه 


لمات متشاد خوب و بد. زشت و یا چ 


صلح و مفا غم 


و لاخ عشن و نفرت. کوچک و 


بزرگ ری و درشت. 

در جمل‌های تیی یل که غلب پهصورت ضرب‌ل در مد 
نگاو ان هه ال نو انکار دا ما ان حرف‌ها. هنن و ین 
همه تروتی8.. ان گوی این میا اين خط و این تناو بسیاری 
شونه‌های دیگر که نشان می‌دهد تین شکل و طر ین اسفاه از آای 


اه می‌اشد 


با حرف پوند ۰ ۱۱۹ 


اجازهپفرمیدانون ه سرا نوشتههای مخلف و گواگون برویم و حرف 
رظ با بیوندگ «وه را در آن جملههابرسی کنیم: 

از کتاب‌های فارسی_دببرستان, متن دپ فارسی سال ول. یات و علوم 
اساني, درس ۲. دشر در اسلا 

ین اسلام در سرزننی ظهورکرد. شعرپرر و شاعرخی. قوم عرب در 
سخن ژ سخنوری چیرهدست بوده در سخن‌شناسی توا بو یه شعرژ شاعری 
قدرقراوان می‌هاد. شاعرانی که سقارن ظهور اسلام در چزير؟ اعرب 
م‌زیستند. از اهمیت شاینی هرمن بودند و در زد قوم) خویش. گرامیه و 
ریز روزگار می‌گذاردند 

در ای مت (نوشته محمدرا حکیمی). شعرپرر و شاعرخیزه سخن و 
سختوری شعر و شاعری, زگرانماه ژعیز. ترکب‌هاییاست که با قرای که 
قاً معلوم کردیم با آری ماه پههمپیند خورد‌ند. وی هرکجا که جملای 
تمم شده و جملهدیگری آمده است. با هه هم متصل می‌شوند 

پاراگراف پمدی که از چند جمله و چندین ترکیپ تشکیل شده است. 
قاعده دیگری را پرایمان روشن و معلوم مي‌دارد: 

بدیژ حجاز, روج سرا اسواج بایان نسی‌های ریگزاان دستة 
وادی‌ها. نخلستان‌ها. شب‌ها. مها‌ها, ستارگان, پندگان مسعرايی 
چنگ‌ها. حماسه‌ها, عمق‌های جونان بیل. دشت‌ها و سراب‌ها: سا و 
تکاپوه .]ایا همه از آن مد 


برد که هنز نشبه‌های نان یه ها زا ه گوش روزگار زمزمه می‌شود» 


م. شاعانی چیره‌دست و پرتوان ساخته 


هنگابی که چندین واژه از نوغ ستوری واحدی )در متن بید. بهترین 
یه اين است که آنها را ورگول () از هم جدا کنیم. و آخرین نامیا واه راب 


واه تشاودهند: 


موه بپین پرسائم. لين حرف بط ده قیل از آخرین 
آخرین نم و بایان جمله است. 


۰ گیگ نپا 


در این متن. توسنده علاره بر وبگول از حرف ریط هم بهر‌گرقته و 
هی آخر یواوه یه هم ود داد( دشت‌ها و سراب‌ها و اسب‌ها و 
تکاپوها )ان ده ین راز یبای و یک‌دستی دور می‌سازد. هر بود ه 
جای چند موه از هم برگول گذاشته می‌شد با به ین صورتا... عشق‌های 
جوان یل و دنت‌هاژسراب‌ا و اسب‌ها و تکایوهاژ غیره-) یکنقس 
بان می‌شد 

در انا یک نک دیگر راهم نگیم و 


ان گویند وجود درد و خط و وشتهای دید نمی‌شود.علامت سجاوندی 


ایک در ردو که نقط صداو 


چند نقطه, هیچ معتی و متهومی ندارد. وجود چند نطه. فتط در شوشته (که 
می‌تون آن را دیدا ی بدا مي‌کند. ه ينعي که مطلب و موضوع اه 
داد ا متا اه داخته بش رای اقال این موم 
ند میتان چین گفت: ز غبره/ و غر/ تال انها/ 3 سانند این و 
کلن با طقف د ند ز مت 

اکون نوشت‌ای دیگر از همان کنپ. درس ۶ «غلط الب »از یس 
ال 


ادو به جای چند 


«ضر از مردم ای یلا هکس نیست که پیش از خروج از 
خاه و داد در گوجه ال روزی کر خود را در یه ند و وشم 
سر و لباس و کقش و کلاه خود را تحت مراقبت نیاورد و تواقص و معایپ و 
یه آشتی‌های هنت ظاهر خویش رابه شکلی تم اصانع 
تماید. چرا؟برای ينکه اسان خن خودخوله است و خود را از هیچ کس, کمتر 


پستتر نمی‌شمارد بر او بسی ناگار است که با هلت نمی ناساز و 
شکل و رختی من در مق دیگرانجلوه ند 3 دیگران در ظاهر او عیب و 
تقصی قابل سرزنش و خرده‌گیری ببند بر او بخندنه 

نرشته عباس قیال چناکه ملاحظه فرمردید. درست مطیق بر ین اصل 


با حرد پوند ۰ ۱۲۱ 


ین رادیب است که به آن. رسيد‌ايم یا داریم مي‌رسيم؛ که کج زوم کجا 
از و کجا از دم (ویرگول) استفده کم 
نويسند؟فاضل حدود ۰سال پیش, به اعتبر استعدادثاتی خود و درک 


درست از زین (ا تونش زبانا, اي زیبایی رء حتی ب‌صورتی. ناخودگاد 


ناخ و کر رد ست. ماد کار و نشت بسیری از نوسدگان ان زمز 
حتی نویسندگان دوه اي توجه و دقت را کت يتيم, که د 
موردی. ترا گید در صورت داش شم و ذوق و آگاهي, ید 
میتی نویسنه راچان کرد نوت را الاح نمی و ان را زیباسازی 
کن. تون به سطری دیگر از این نشه توجه کید 

سکن است اتفای کسی (سست و نارسا و مهما و دور از قواعد فصاحت. 


بلافت ياشده 
در اینجا سه واه یا سه صفت برای انا آورده شد. یی بیان حکنم 
مروط به شرا پوس و یکسه اا کم 
آرای هه بهتر صورت می‌پذیرد و 
(فصاحت و بات 
یک نکن مهم در اج ین است که ین سه واه وتا و دوهاییاست و 
پدراحتی میتان یکمه وبا آای باه هر سه را مان کرد. ار انا 
چندهجایی باشند و تون نها را در یک ترکیپ ببانیقرار داد؛ زرا بان آنا 


می‌کند که ان سه وا دیا 


از آن آرای «3ه و سپس ترکیب 


کندار و طولائی م‌شود. بهترین را ین استکه از وبرگول و در آخراز ده 
اسفادهکيم. در پارگراف بمدی قاعده یگری را خواهیم شناخت. 

مر ها آن یست که انسان, رف و لاه هر منظره زا ز هر هلت 
موزون ز هر آهنگ دلاز شود بلکه یک درجه از فوق لیم هم آن است که 
انسان طبع از هر منظرة زشت و هر هیلت ناموزون و هر آهنگ ناساز, تفر و 
اشتراز حاصل کند. و آها را ا کراه و نخوشی تلقی ناد لا طیعش به 


۲ یگ نپا 


ستی و زشتی گراید هیده جوبای یی رسایی ود 
در این قسمت. چون ترکیب‌هایمنظره زا هنت موزون و آهنگ دلان 
هداما حرف اشاقه «هره آد. نی تکاژ ره سیر ترا 
منظره زیء هر هیلت موزون. هر آهنگ دلوازا دیگر نم‌توان به کمک هه 
آها رای هم ود داد (نازیایی در یان؛ پس دو رام اقی می‌ماند. یکی 
اسفاه از هو دیگر اسفه از وگل و ده رای آخرین ترکی؛ 
(- ره و داد هر مر 
تگرار این ترکیبها در حالت منفی نیز همینگونه ایدعمل گرد 
اکونبه نوشته‌های استادان و نویسندگان دیگر معاصم ناه نیم و نها را 
بخوانيم. از دکتر بوسفی: ۱ ۱ 
«اسند تشر علاه بر زنهای قارسی و عری و ترکی, و نی که بان 


بش بأفته 


دب (هز 


هر هینت موزون و هر آهنگ دلنوزا و برای 


یز آمتا است. 


مادری اوست. با زین‌های نانوی و 


آلمانی را که توضیع «زیان سادری» در ببی 


زیاهای ارسی و عربی و ترکی جدا میک 
«فارسی و عربیژترکیه و «آلمانی که زان مادری اوست» 
در این صورت نهوم کاملاً دک و مت مشود ۲ 
باهم از در بوسقی ۴ 
«قدی بند.چهر‌ای روشن ‏ دلپذیر.مبی سید و حشمتانزا, گاهی 
نازشگر ژ مهربان مرا امتاتی در رفتار و تأسی ژ سلایتی در گر 


تصویری است از شاعر استد خراسانی, محمود فزخ» 


راید قرش بل مجومای از متا پزوش‌هاو بادافتها از له 
و وه درک و سل با( وا کیگرجل رم ید محله اش وکا 
اتدوک بو ان 


از مان مجمومه وا دنت سرکذشت قرغ 


پا حرف پوند ۰ ۱۲۳ 


بازهم از دکتر پوسقی:۱ 

«چند سال از عمر محمود [محمود فزخ|یه آموختن الا و قرآن و خواندن 
کتاب‌های موش و ری و حسئین و عای وین و حسین گرد و نصاب‌اصیان 
و گلستان سعدی گذشت.» 

اگر در رسای متل رادید چندمطر با راه مین شکلی که اتاد نوشته 
است. علامت‌گذاری نکرده بخوانم کال به‌طور شایسته و لازم. از فنون بان 
اصل زیباخوانی و اقال درست مطالب یا رعایت بهترین موسیتی و آهنگ 
نا پیروی نگرد‌ايم ای بای اقا درست ان جمله‌ها با بان ماس 
یا و حنظ آهنگ کل دق گذاری» اعمال سلیه کم ان شکلء 

«چند سال از عمر محمود. یه آموختن از قرآن, (کمی مکت) و خوالدن 
خی رد تصاب‌اهیان و 


کتابهاي موش و گرب حستین, ی 
گلستان سعدی گذشت» 

پعضی مواقم نوسده کال توجه قواد بان و فتون گرندگی هست؛ و 
نکات لازم را رعایت می‌کند ‏ ظر افت‌های گتتری ‏ زیبانی بیان را به‌کار 


می‌گیر که د آن صورتکار گید راحتتر است. ما در گندگینکات و 
ظرایفی هست که هرگز در خط و وتا بای آن شنه ژعلاتی وشع نشده 
است در چنن موافي. گوندهبه شوط دشتن. آگاهی‌ای لا حش درد 
برای حقظ زیبایی بیان. در تقطه‌گذاری و استفاد 


از ها« با ویرگول. 
مخترباشد زاعمالسلیهکند.مثل همین موردی که عرض شد. 

بت آن است که آموختن ابا و ترآن را با می مکث و پس از آن با 
و از تیه جدا نم و سیس به جای چندین «» از ویرگول ‏ استفاده 


ار مان مجمومه واز ادانت سرکذفت نوخ 


۴ گیگ نپا 


هر آن اس که دستر نز ون گویندگی و نوسدگی بای راهیوه را 
هه دستادرکاان ان اه مرن و با هباهنگی امل. همگازی کتد 
بای ییون هم ریت هم اسول لزم است. بان در ونر و تویزیون به 
یک ادازه اصیت درد 

نمنه‌های گرناگن نت فارسی و درست و یاخوایآن. هرن او ز 
رین نمونهبرای ماست. استاد پوسقی‌تری سنجیده و حساب شده درد و 
میداد کد یخی چیست وا استادة چا از ناه‌ایقطدگذاری. ترا 


ال منی ز ایجاد احساس و عاطفه را در نوشتر خود به بهترین شیوه داد 


صمیبی و غمخوار. بخشنده ژ 
بزگور. امد یندگا و بسیر دوستداخنی. در بریر. خدوندبید الاص 


وی در چند جملهکرتاه که خود یک جمله بند و کمل را م‌سازد حذف 
فعل صورت می‌گیرد رای استحکام و پبوستگی کامل اجزاء بید از آوای + 
استفاده کرد 
نموایدیگر از همین نوت 

«در عالمی که هر موجود جاندر 8 بی‌جان با سعدی در همدلی و چوشش 


است ور زگیی. و ابا و حول و حرکات آها از ظر او پوشیده مد 
سر در پوستان ز ریات ندیه تخیلات زیم سعدی, محتاح است به 
فکری آماد زقعتي حساس و یداه 

در ان تمه جاندر 4 یجان با هم ود زدیک دار و سه واه همدی و 


"جوشش و رازگوبی هم. همن‌طور اما حول حرکات. ردو مبوط ب شا 


جهان ملوپ سعای در بوستان ازج ال همان مجممه که در کا‌های درسی مد 


یا حرف پوند ۰ ۱۲۵ 


است. در اصل #انیا و 


حذف شده است. «اشا ز اوالژ حرکات آنهاه 


ی و حرکات اشیاهبوده که اشبای دزم آن 


در جضی مور و در برخی از وتا گنه مخت است که از در آرای 


میا مه هرکنام راک هر ند اخا ند تباید ترچ ددت که حتط 


توزن و قری‌ی هم که نوسنده در ثر خود به کار برد لام است. در ین 


نوشن سرز ابواسم فرهانی که از کنب‌های قارسی سال دوم دممرستان 


نب نی که ناخ منک تر و نس خط در وه در رین وقتی و 
زیر وجقن ون ساعت طاطررنگبلع سک منم زتجفت. 
ماخت. 

یی رسین این قاصد و رسانن این كاقث بد از هدید تلع ای 
فد از هت ام فزسن بل و مت پم و رواجم 
آدفگی چندان شاد شکتگی داد کب نمقال- آگر شهی از ان یه 
آسان ردو فکر اقام که 

در جاهایی که علامت قتحه و ضمه گذاشته شده. تکلیف روشن است. ولی 
در مادی که «وره دون اعراپ است. وید ماد خود ناب کند 
پس از پیان هر جمل و در شروع جمله دی بت است از دوه تاه کم و 
در موردی که حذف شمل صورت گرفه از ال یه فرط آنکه جمله کت 
ماد 

وبا از همان کاب راهم ام ,از تک ری 

«آن سیمغ قاف بقن,آن نج عالم غرلت. آن چیه اسر دولت 
پروزدهلطف و کرم ار آهیم ادهم سر نیت 


فی وفت بد و دی 
روزگا ‏ د اراع سابلات و ستاف حقای.عظی تام داشت. ول هل 


فد ی بای ددم ود 


۶ گیگ نپا 


قل است که از راهم پرسیدند که ماز چیست که خداوندتعالن فرموده 


اعونی آشتچب کم می‌خونم ز جایت نمی‌آیاه گفت: از هر آنکه 


خدا رات تعلی و تقدسس میدید و طاعتش شمي‌دارید. و رسول وی را 


مي‌شنمید و متیت سنت وی مين و قرآن می‌خواند و بان عسل 
میناد و نست می‌خورید و شکر نم‌گوید. میداد که بهشت آراسته 
است از برای مین طلب نمی‌کنید. زدوزخ آفرده است از رای عاصین 
با سلاسل و اغلال شین از آن نمی‌ترسید و نی‌گر‌ید. میدید که 
شیطان دشمن است وبا او عداوت. نمی‌کید. میداد که مرگ هست و 
ساختگی مرگ نمی‌کند و در ژ ماد فرزدن را در خاک می‌کنید و از آن 
عبرت. نم‌گیرید. از عیبهای خود. دس نم‌دارید ‏ همیشه به یب 
دیگران مشفولید. کسی که چتن بّ.دعای او چون ه جابت پیند؟ ین هن 
تحیل از 

در این متن. رای ارزش‌گذاری هر جمله.اهرچند کوت) و طرع سابل 
مختلف و پاسی که ه نها اه مي‌شود 
به اف آن که مسول داز هرق در آغازجملهبعدی, حتی ه صورت. 


صفت صبوری ژر حیمی است و موقوف روز جز است», 


از آوای بو انتفاد. مي‌کتيم 


مدا و خبر بت ین است که دوه آوده شود اما هرا که دو با سه و 
پیوسته یه هم مرتط آمده یا ای ده وصل کرديم 

اکنن بهچند نون دیگر توجهکند. ان نمنه‌ه از کاب «بران را از ید 
ریم و ال سایههمای از کر مسندعلی اسلامیندوشن است: 

د- ظم و استمکام و عتلٍ جامط نگلتان. پرکاری و اتتباط و 
صتتگري سردم آلسان ز آرامش ژ نظافت ژ اسنیت سویس» بهترین 
نعونگویندگی به همین صورت استه یعنی پیوست‌خواندن مشخمات 


اي هر یک از جوام 
در رت‌های گرنگون:ادیات و تایغ و ار شنسی و بداشت و ین 


با حرف پوند ۰ ۱۳۷ 


دیستیی و آباری و طباشی و خاطرات جنگ و ات و عرفان و یره 
اجزای این جمله مي‌گونهتجاش و همبتگی پاهم ندرند از نظر 

نویسده هم چنن است ).رین پيشنهاد ین است که همه ربا برگول به هم 

ند دهم و قل از غیره ده بگذاي 

در رش‌های گرناگون: دبیات. تاريغ, ای ازشناسی, بهداشت. 


دوستیای,طباخی, خاطرات جنگ ام رفن وش 
بای دی 
مضفدرش وتولنها ها تسا انس 
که تین ان به همین صورت است. 
از وا 
هن ین کشورها. ار کارخان و روبق 4 بخار هست. سوزه لژ 
کاخاه و عاز دندگاه نز هست» 
که هرن شوذ گرندگی در این جمله. خوادن یکسره و یکشی هر 
آنا انز له ات 


مردان و پست‌ترین مردا, در ین آب و خاک پرورده 


در چنن مرردی که دو صقت بای یک موصوف آمده ول موصوف 
(مردی) هر پا تکرر شده است حتاً یدبا مر خواد وی گر موصوف 
یکیار آمدهبود. نی پر دوم آن حذف شده بو با ده زییاتر مي‌شد 


بزرگ‌ترین و پستترین مرن 


در چند چم تن زبرین یه علات دزه ره جقت کند و دیاش را 


در دم شکفتهمی‌شود و یف خاضع 3 خندد ژ ذلل بهخود می‌گیر ز 


تایه خود راز هم ماد و جح مین وله از سر ره آن را 


۸ گیگ نپا 


به سینه می‌چسبالد و خم ژ راست می‌شود و هر چه خلوص ژ نرمی و بندگی 
دار در تاه ضویش گنرد می‌کند ژ صدای خود را مخملی می‌ساز و 
عبات‌های شبرن و و 
حال بان جمه ترجه کید از همان مجموعه 
«.گا بگریند و اه خندند و گا کف بزتد و گم چنگ و دنا به هدیگر 
نشاندهن. اه ده تاکن هموار کار خویش مشفول بان 


از بر زان می‌آوره 


بعشی رق‌ها وسنده هروه کری‌ای گوندگی ون بان توجه کنو 


ندرد. در چنین مواقمی گويندة آگاه بای از تون بیان نکته‌های آموخته خود 
استفاد ند و تن نوسنه را رای وسیدن بهبترین شیوه بیان ویرایش کند 
(بدون درهم ریختن اساس متن و ققط در همین دز تلا در جمل‌های ال 
وهای شافی را راد وه جای آ ویرگول بگنارد 

اه بگرید.گهبخندند. اه کف ند اه چنگ دنا به همدیگرنشان 
بدهند و گاد بهتزدهتاهاکند. و همرارهپ‌کار خریش مشغول باهنده 

که می‌تان جمه آخر او همواره .)را یه عنوا.نتجدگیری یی از 
چمههای بل لا آودن )دا کرد وا یزار بر آن تأگید مد 

به سختیدربرة شاهنامه فردوسی از حبیب یفمایی توجه ند 

«.. خسوی و روش هریک از خرهمندی و خاموشی و شجاعت و 
ستیزمجوی و سک‌سری و خیر‌رای و بی‌عنبی و امآوری..چنان آشکار 
است که گوبی شخص با نان همعصرو ارو آشا بو است* 

اول بییمآا مي‌شود این صتت‌ها.ترکیب‌ا و واه ردو دوتا کنر 
هم و در یک مجموعه قرار داد که لمي‌شود. پس بهترین ره رای بیان هر 
این است که آنا ربا وبرگول از هم جداء با بهتر بگویم به هم وصل کنیم. چز 
ال ترکیب (خوی و روش که بای با ده خواده شود صفت‌ها ابا 


وگول می‌خوايم بل از اآوری و مگذاريم. وله جای چندطه در 


با حرف پوند ۰ ۱۲۹ 
فرفیه جهن روبق و هو فدارن کلنه و غزمه جرب وی نظر 


آن. «همعصره را هم می‌تونم از یار ژ آشناجدا تم 
«خوی و روش هریک از خردمندی, خاموشی, شجاعت. ستزه‌جويي, 
میک‌سری. خیر 


گوبی شخص با آنان همعصر, بر و آناپوده است» 


می. بی‌اتنانی. نامآوری ز غبره. چنان آشکار است که 


در نت زر از ات شبیی. جمله‌هیی هنت که یی بهخرین نموه 
گوینگی و بان مطلوب ا در خود دار 

#تاوی و برگواری و زدابستی رستم. خبرهمندی و آهستگی ژ 
بردباری گودر. خیرسری و خودرایی طوس, شادنی و خودکانگی 
کیکاووس, پاک‌نهادی و شرم سیاووش, کین‌توزی و استقامت افر اسیاپ. 
وناداری ژ پختگی پین, نبجوبیژگستاخیبیزن. شجاعت و ناپخدگی 
سهراپ. بدآموزی و نبکی سودید. مایت و باکلی یو اکنهادی فد 
ری و مهرجویی بهراپ. بزرگمنشی اسقندیار ژ صدها تن دیگریا صقانی 
نار کلاسیک برویم و سری به چند کناب بزلیم. ان مطالب 
از کتاب‌های فارسي دیرستان گرفته شده است. 

در تر اوه کاب‌ها (کاب‌های کهن و کلامیک)؛کمتر اجازه خالت 
دارم و بتر این است که همزگونکه نوشته ده است خوانده ش.ه اصل 


زیاخوانی را هم نید فراموش کرد بید ذکر شوم که علاتفاری‌هابه 
تشخیص و سلیته من ست. ولی در بیشتر ورد جز ین هم راهي نیست: 

از ریخ هقی حسنگ وزیر 

.ان ومیل مردی امعم ژء ال .یپ بود. اما 


للع ال وبا آن 


شرارت و زعارتی در طبع وی مزکد شده 


۰ گیگ نپا 


شرارت دلسوزی ندافت و 


چتم نهد بدی تا هی بزرگ و جیار 
بر جاکری خشم گرتی و آن چا را لت زدی وف گرفتی. ان مد زره 
بجستیز فرصتیبستی لژ ضریب کردی ای ورگ بدین چاگر رساندی 1 
آنا لاف زدی که فلا را من فرو گنز اگم کرد دید ژ 
خردنا یه چا لت نی دق وید شین 
می‌زددی که وی گرانگوی است.. 

هما‌طر که شاه شد. علاستگذاریهای وه یا ده به تخاب و سلیه 


من است. اگر شما شکل زیاتر و بهتری تشخیص دادید, در خواندن مختار 
از کییای سعادت امابحمد غزالي در شتاختن نقس خویشی: 


هس پس ترا حققت خود طلبباد کرد تا خوهتوچه چیزی و از کجا 


آمدی و کجا خواهی رفت؟ و اندرین منولگاهبه چه‌کار آمد‌ای؟ و ترا بهر 
چه آوردد؟ و سعادت تو چیست و در چیست؟ 3 شقائت تو چبیست و در 
جیست؟ و اين صفات که در بالن تو جسم کرد‌ند.بعضي صفات ستوران و 
بعشی مفات ددگان, بعضی صفات دیا و بعضی عقات. فریشتگان است. 


تو از اين جمله کدامی؟ و کدام است که آن حقیقت گوهر توست؟ و دیگران 


رب و 
یکی دز ان غایی دیگر است 3 سای دیگر ست. غقای ستور ز سعدت 
وی در خوردن نژ گتیکردن است. ار توستوری, جهد آن گنت شب 
روز کار خکم ‏ شهوت راست ری و غای ددگان و سعادت ایشان. در 
دریدن و زدن و کشتن و خشمراندن است. و غذای دیوان شر انگیختن و مکر و 
حیلتکردن است.اگر و از ای ه کر اشان مشفول و تاه راحت و 
یکیفتی خویش رسی و غذای فریشتگن و سعادت ایشان. ماهدت جمال 


حضرت لوهیت است. و آن شهوت و خشم و صفات ای ۶ سباع اه اشان 


تاد که چون این نانی. سعادت خود طلب نتونی کرد.چه. هر 


با حرف پوند ۰ ۱۳۱ 


واه یست.اگرتر قرشته گوهری در اصل خویش, جهد آنکن تا حظرت. 
لرهیت را بشناسی ز خو را یه مشاهدت آن جمال رد دهی... 
از بهرستان جامی. بخشندگی: 

«حاتم را برسدند ک. نی الا یک گوسنند بکشت و بیفت پیش من 
آورد.. بخوردم ژ بگقم.ه 
جملههای کوتاء با ضل‌های ساده را اه بخوايم یهتره خوش‌آهنگ‌تر و 
ار است. 
از تکتلاریی عطارنباوری: لاح 

نیلف .که هم در غیت سوز و اشتیاق بو و هم در 


شدت لیب فرای مست و ب‌فرر 5 شورده روزگار بود و عاشق صادق و 
پاکیان و جهدی عظیم داشت ‏ ریاشتی و کرامتی عجیب و عالی‌همت و 
عظی‌دربوداوراتصنف بسیار ات یه الاظی مشکل؛ در حقای 5 اسراز 
و سارف و معا صحیتی ز فصاحتی و بلاتی داشت که کس, نداشت. و 
دتی و نظری و فراستی داشت که کس را نود الب در کارا لا ند 
گفند: او رادر تصوف قدمی یست, مگر یله خقف 3 شبلیو ابافاسم 
قشری ر حمهله..» 

تنل است که درویشی در 


مین از او پرسید که «عشق چیست:؟ گفت: 


«مروز بنی و فردا و پس‌فرا. آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و 


سوم روزش ب ید ده یتی عقق ین ست 
و سراتجاواز گلستان سمدی از مدمه 

در ان من فتط از تر سعدی استفادهمي‌کيم و از آوردن اشمار و یات 
بلق آن با آرای مه با ده تلع عاعه وزج خسز هتم ونر ان آن 
تردیدی نداریم. می‌گذ 


منت خدای را عروجل که طاعتش مژچب قرت است ویه شکر رش 


۲ یگ نپا 


مزید نعست. هر نفسی که فرو مي‌رود مر حیات است و او چمون برمیآید 


مفرح ذات. س در هر نف دو نت موجود لت و ژر هر نستی شکری 


کشید پر ارس پندگان ب اه فاحش نرد. وه روز به خطای نکر 


ان رحمت بی‌حسایش همه را رسیده و خون نت بی‌دیفش همه جا 

«فراش باد مبرا گت تا فرش زمزدین بگسترد دی بر بهری را فرموده 
تا نات نات در مهد مین رود در ختان را یه خلعت نوروزی قای سیژور 
سب ورق) در بر گره ز اطال شاخ راید قدوم مسم دیع که شونهب سر 
نهاد. عساره ای بهتدرت او شه فایی شده تخم خرماییبه تریتش نغل 
باق کشت 


«در خر است از سرور کاینات و مفطر موجودات و رحمت عالان و 


صفوت آدمین 3 تمه دور زمان محتد مصطنی سلی‌اللهعلیهوآله وسلم, ۲ 

«که یکی از بدگن نار رشان روزگر. دست نیت بمی جات به 
رگا حی, جل وعلا برد از ی درا ظر نکند.بازش بخواند.بژ 
اعراض کند. دیگر اش پهتفرع و زاری یراد حنق سبعاه زتعاليفرمید 
ایا ملاکتی قداستبیت من عبدی ولیس له ظبری نق غقزت له دعر 


جایت کردم یدش برآوردم که از سیری دا و زاری ینده همی شرم 


ملت تخاب آوی بو ببودن جمه‌هست.ولی هبل آکه فعٍ استه حذ شلد 
له دوجمله کی با ای هم میوانآن رن کرد به ملق گنه و حقظ یبای و 
خوش‌آهکی تم معدی بسگی داد 

ی تست 


خواده شود ۲ هر تیب صورتی برجسته سای 


«عاکنان کب جللاش به تقصیر عبادت معترف که سا عبد 
عيادنک. و آسقان حیل جا! 
سرتک» 


«یکی از صاحیدلان سر یه جیپ مراقبت قرو رده ود و / و در بحر 


مکاشفت ستفرق شد. آنگه ک زین سامت از آم. یکی از رن بدطریق 
ایساط گفت: این بستان که بودی مرا چه تحه کرامت کردی؟ گفت به خاطر 
داشتم که چون بدرخت گل رسم داشی پر کشم هقی اصحاب را؛ چمون 
برسیدم بوی گلمچنان مست کرد که دتم از دست برقته 

«ذکر جمیل سعدی که در اوه عرام فده ست. ز صیت سختش که در 
بسیط زبن رقم تصبالجیب حدیش که همچون شکر می‌خورند زره 
منشآتش که چون کاغذ زر ميبد بر کمالفشل ‏ بلاغت او حمل نون کرد 
پلکه خداوند جهان, ز تطب دای مان و قامقامسلیمان. و ناصر اهل امن 
خاهنشاه سم ایک اعظم مرادن بیگرین سعدین زنگی له 
تعلی قی ارضه رب ارض عته و ارضه) یه عين عنایت نظر کرده ات 


تحسین بیغ قرموده ادادت صادق نمود. لاجرم کاق انامه خاه ز عوام به 
معیت او گر یداد ک: ناس علی دین ملکهم. 
ایک غب تأمل ایام گذشته می‌کردم و بر عم تلف کرده تأسف 


می‌خوزدم و سنگ مراد دل یه من آنديدة مسق ان بینها 
مناسپ حال خود. گت 

مد از تأمل این عتی مصلمت آن دیدم که در شیمن عزلت نیتم و 
مامن صعبت فراشود چين و مقر از گتههای پریشان بضويم و متبند 
پرشان نگیم 

تیکن لو دوسیان که در وهی میم :رد لیس 


رسم قدیم از در عرآمد. چندن که بشاط ملاعبت کرد و بساط سداعبت. 


گویدگیوفن پا 


جویش نتم سرا زلوی تبد بر نگرفم. رشجیده نگه که لژ 


و 
گنت 

کسی از متعطقا متش بر حسپ وان طلع گرداند که فان عزم کده است 
یت جزم: که یت عمر متکف نشیند خاموشی گزیند تنیز اگر وی سر 
خویش گیر ره مجایت پیش. تا بهعزت عظیم و صعبت قدیم که د بو 
قدم برندارم. مگر آنگه که سخن گفته شود بر عادت مألوف و طریق 
معروف. که آزردن دوستان جهلست و کفارت یمین سهل. و خلاف راه 
صوایست و تقص رای لیب ذوافارعلی در نم زا سعدی در 
کار 


«فی‌اجمله زان از مکالة ار درکشیدن, قوت نداشتم وروی از ماد ار 


گرداندن مروت نداستم که بر موق بو ارات صاد: 


یه حکم ضرورت سکن گفم و تلح‌نن بیرون رتم در فصل دیع که 


صولت برد آرمده پود اون دولت ورد رسیده» 

#شب را بهبوستان یکی از دوستن. اقا 
خر 3 درختاح در هپ. گفتی که خردیا مر خاکش ریخته و چقد قر 
5 


اشتد. سوضعی خوش 


امد که خاط با آدن بر ای ستن الب آمد. ددسشی ات لژ 
ریعان و سنبل و طیمران قراهم آورده و لا آهنگ رجوع کرده گفتم: گل 
بستان را نان که نی بای 5 هد گلستان را وفابی ناد و حکما ها 
هر چه نید دیتگی را ناد گت طری چیست! گفت: رای هت 
ناظران و و شسعت حاضران, کاب گلستانی تام صیکرد که بد 


خزان ابر ورق او دست تطاول ندز گردش زمان عیش ریعش رای طیش 


خریف مبدل نکنده 


فکر ميکنمذکر مون‌هایقدیمژ جدید از ثرفارسی ابیز غبر آن, نی 


یا حرف پوند ۰ ۱۳۵ 


باشد.هریک از اي نبا یود اگوی برای گویندگن جوان و سایر 
علاسندانقرار گیرد.ذکر ین کته را لام می‌دنم که بعضی از موادی را که 
بهعنا مونه آوردم می‌تاندقاعده و نی بای زیاخوان. ال موب 
سنا گردگی درست بشد. در پیضی مورددیگر هم می‌توان تال له 


کرد.ولی از توجهبه کل ها مي‌تون بهقاعده و دستوری رسید 


اول. در ان ترگی‌های دووازای و سموژ‌ا و به تدرت چهارتیی هر 
است این ترکی‌ها را با ده ه هم مربوط و مصل کیم. پوند ها به ایکون 
اه یه شرط آنکه اه وتا باد. يت است. 


دوم گر کله‌ها با واژا.چند تا ود و می‌شد نها را دوتا تیا حنی 
سهتا سا جدا و تکیپ کرد بر است این ترکيب‌ها را با ده به هم پسوند 
دهیم یه ترکیبهای بمدی متصل کنی: آگر در مجموع,دو ترکیب تشکیل 
می‌شد. آن دو تکیب را با زو اگر چند رکیپ بوده نها ریا ویرگول و 
آخرین ترکب با مجموعه را دوه ین میم 

سوم هر کج که جمله باعل بایان مي‌رسند, در شروع جمله مدید 
می‌آد. مگرآنکهجمله‌ها کته یا تک‌فلی و از نظر نی کبلًیه هم پیوسته 
باشد. یا یکی از لها حذف شد. بشد. که در ین صورت میتون از« 
استفاده کرد. اگر پس از هر فعل. بلافسله از گفت ببید.آن را ادها 
می‌کنم 


۱ 
تکیه در زبان فارسیٍ 


ا- تک هجا 


در بان غارس و در کار گندگی, هنکن بري‌شوريم که دستور زیان 


نویسان (ستورین) یا بهآن توجه کافی نکرد‌د و با اگر کسانی منن زان 
شناسان یه آن. پرداخت‌ند. آغلببا ن‌های اختصاصی و گاهعلم و در شیجه 


گیچ کندهرای غیر اهل آن) و بشتر از دیدگهز 


قاری یت اه 
رای فان گیگ 

کی از 
ی تا کت 


نکات که برای گوینده. دانستن و رعایت آن لازم و واجب 


در معتي تکیه و تیف اين امطلاع, در کناب مبانی زبان شناسی آقای 
این عبت 


«تکیه عبارت است. 


مي‌خوام 


اجسته کردن آريي قسمتی از کلام (مسولا مجاا 
با در تال با کلام دیگره 
و در کتاپ وزن شعر فارسی دکتر خانری آمده است: 


نسبت به تست‌های دیگر همان کلا 


«رقتی کلمه با عبرتیرا تلقَظ مي‌کتيم, همه هجاهایی که در آن هست به 
مگ درجه لن وضوح ور جسیگی انا تم‌کود: بلکه نک نبا اهنا 


۸ گویدگیوفن پا 


اصوات ملفوظ. موجب می‌شود که حدود فواصل هجاها را تفخیص بدهیم و 
هر یک از لمات جمله را جداگنه اراک کنیم.. لین صفت خاص بعضی از 
هجاه رکه موجب اقکاک اجزای کلام از یکدیگر است در فارسی تک کلمه 
یا به اختصار تکیه می‌خوایم»۱ 

اجاز. بقرمید تعریف تکیه راز کناب «آواشناسی» دکتر علی مد حق 


شناس هم بخوانم: 
«تکیه از نظر وید از ریپ متههای تقیر در فشار هلر اختلاف 
درجه زیرو بمی.و تقاوت در کشش واکه‌ای حاصل می‌شوده از نظر شنیداری 
ه دبای پیش عی نرق عز له وجیره"آنی: فسوی 
مهاست که خود سکن است تشکیل یک واژة تک مجاییبدهد با چزی از 
یک کلمه چند هجایی باشد. در هر زنیر؛ آوایی آن هها را که نسبت به 
هجاهای رامش با درچه یشتری از مخصات 
تکییر گوند.ه 
که پنیدای یی استه با این مر که در رابظه با گویدگان 
( سخرگویان!مختلف. بدا آهته سخن گتن, یا جایگه ههای تکیه بر در 
زتبة گر دج رسایی تیه یر می‌کند. این همه در یک زتجیرة 


تولید می‌شود. هجای 


گفتر که در وید ان عوامل بل یت و بی‌تقیر فرض شدهباشد. رای از 
ههاها بت یه «جاهای پیامون خود وساتر شید می‌شوند» 


سار استدان ایات و زبان شناسی هم تقریً من تمریف‌ها را دربارة 


است قبل از بعث دریارة تکیه. کمی هم از هجا 


این تا لیا ی خواع کرد 


تیار زا نارس ۰ ۱۳ 


دکتر خانری در دوزن شعر قارسی» با وه به لین که می‌گوید تعریف 
دق و کابل هجاآسان نیست. اه اختصار توش می‌دهد 

گر عبرت است از یک سلسله اتماشات صوتي متلی که بای به 
گوش شنونده مدا شنونده در ین سلسله.تطمتی تشخیعی می‌دهد که 
به مه ساه‌های معتل زنیر است. این حله‌ها را هجا یا شقلع تاو 


می‌خوام. 
هر هها از دو حرف با 


تشکیل می‌شود که از آن میان یک حرف 
مرکر ارس ههاست و حرف‌های دیگر تیع آد این حرف مرکزی الب 
مصوت استه 

در کیت هجاها م‌گود 

«هجا که نی وزن شم فارسی بر آن است از حیث کیت دوع داد که 
یکی را هجایبلد و یکی را ههای کوتا. میخوايم. 

در هم زیان‌هیی که بای وزن آا بر کیت هجاها است همن دو نیع 


وجود ار و همیته مقر ههایپن ویر هجای کرتاء است.علت آنکه 
مین اثواع هیا در همه زینها بت ۱ به ۲ وجوددارد. شاد ین است که این 
شب ساده‌ترین نیتهای ریاضی است و در اسوات ملفوظ که حدوث آنا 
به وس آلات دقن من ات موسیقی اجام نمی‌گیرد. حفظ نسبت‌ها 
مشکلفرو مزا آن: نت سم دفتواردر قارب 
ساهترین شبت‌ها اقا اد کرده 

ایالحسن نجفی هم «تعریف هجا را بسیار مشکل و تقریا نا سمکنٍ 
می‌انده و عریف آن را در هر نی متارت می‌خاد و تهایه تریف صوتی 
هجا اقا کرد می‌گوید 
ترکیپ یک مصوت با یک یا چند صامتیه وجود می‌آید. نارای 


داد هجاهابه داد مموت‌ها استدر هر عبارت هر بقدار مصوت باشد 


مان نقدر نز هجا هسته 


۰ گویدگی وفن پا 


اولح نجتی در جدرلیهجا ره نوع سیم می‌کن. وی در حقنت. 
بن ۶ نوع. قسیماتی است که از همان دونوع لد و کوتاه کت خانلری گرفه 
ده که در فصل 
تعریف هجادر کاب دستو یا فرسی دنر معتد علياسلامی چنن است: 

«هجا- پیش از اين دربار؛ حروف گفتیم؛ حروف فارسی همگی ساکن و 
خابوشند وبا کمک حرکات یا حروف مصوّت. (صدادر که عبرت از ان 
وه ای آها را تقط میکیم.» 

تون ميگويم بر اث یه هم پپوستن حروف بي صدا (صامت) و صدا دز 
(مصوّت) هجا به وجود می‌آید و آن با یک جریان صوت حاصل می‌گردده 

ملاحظه._بی‌رمید که هجا در بان فرسی از نگه زان شنسان و این 
مقاوت است. یکی آن را عریف ناشدنی و مشل. دیگری کمی مشکل و 


سومی آسان مي‌ندولي همه در یک چیزاناق نظر دزن کد از یک تا چند 


لع شرب آن خواهم رداخت. 


شش علامت هستندب 


حرفیی صداو یک حرف مدا داریا تر آویی از یک واه و یک یا چند 
هستون تکیل شد که ایک جریا ی بان ميشود. 


بیشتر شناختن هجا. سری هم به کناب آواشناسی زبان فارسي نوشته 


دکتر دله مره یز 


ید را رس ارت و بی وم رای پومت اک ارب 
و و یک تیه هون مت میمعت بش نس و 
ات که ازایسازندة هجا طی یک فرایند ول بدون بکت. تلد 
موز اه مرکا نها مخون متا و یمان جک 
حاشی یا ام آن است. ان که مگريم اه مرکز جاست بین سیب ات 
که ال موجودیت هجا نی به وچد وک درد را گر اک را حذف کم 
هیگر مان ای نیماد در ورتي که مان از یک هنجا یک تا دو 
بای راد یه 


همئوان را سفق کرد ینک به موجودیت 


تکیرزاذ نی ۰ ۱۳۱ 


به ان ترتیپ در ساخسان صوتي یک زیان ابدا بای بهتحلیلواج‌ها (وکه 
و همخوان یا یه تعریفی دیگر مصوّت و صامت ) و سپس هچاها و پس از آن 


واه پرداخت. یه اي ترتیب وژه با لمه از یک یا چند هجا تشکیل بافه 


ساخسان و تریف هجا ماد همه اجزاو ترکیاتدیگر در هر زانی وی 
همان زان است. رین می‌تود در بضی زینها. تیف آن مشکل بشد 
که ریطیبه زین قرسی که دای وزن و آهنگ هجایی است ندارد. زان 
فارسی به دلیل داشتن همین ویرگی, زانی آهتگین و خوش شواست و در 
شنیدن بیان کال و طیعی زین فارسی به راحتی می‌توان,آاا با وا را 


تتخیص داد. در تیجه در چنن زائی درک هجاها و تین حد و سرز آن 
کاری مشکل نیست, ه طوری که حتی در کودکستان‌ه,کدکن آن اه شکل 
بختی کردن کلمات می‌آمزند. اشناخت هجا یه همین مقدر برای. گویندگان 
کافی است) در فصل وزن شعر با هم از هجا که رگن اصلی وزن شعر فارسی 
است صحبت خواهیم کرد کون به گنگوی قبلی(کوب. ا تیه بازگريم: 
دگتر خالری هدر کناب وزن شعرفارسی»دربرةموضوع و جای تکیه در 


کلمات فارسی می‌گوید 
درا تأثر و «خالت تیه در ساخمان شرقی کلمات فارسی تا کون در 


است! و نخستی بار نگارند این کتاب در «تحقیق 


نان یعتی تقد 
قادی در عروض فارسی» زين لب ذگری یه مان آوده 

...اقا چننکه گنه شد,زیان شناسان ارویایی این معنی را مورد تعقق 
مزر تخر فک او قستان آبریگایطن الق در یی بل 


بعت کرده است.ه 


۲ یگ نپا 


دکتر خاتلری در کتاب وزن شعر فارسی به چند قاع کی دربار؟ تکیه در 
کلمت فارسی اشاره درد ک آن ایا ذکر نموه و توضیع بیشتر د اما 
می‌آويم 

اسم ور کی آنیه 
هاست. (توضیع آنکه آگر کلمه‌ای یک هجایی باشد.چه کوتا. چه 


خود دای تیه استه + سء کل اد ده دسته 


لمم در تیان خاوسی دایم تکیة آن ند آشرتن 


سم عم ماند: کناب مهران. یه ارس درخت. اسب و خورشید. که 
به ترتبد تا رازن مت وس‌د. رخت... اسب و.. شید اهجاهای 
بای کلمه, ا آخرین ههای کلمه) که بر هستند و بر همین مئوال است 
اسامی دیگرمل سم تاتماند: مدز سر و گوند و اسم نی مت 
فرش, فا میاه کرهش رلنش و عرد که هته رین ای کید 
تکیه می‌گیرند 

سم در خلت ترا فد شاه کرد یهد خر اسم متل: مردی ایک 
مرد ).یی (یک کتاب) خیابان.کنیه‌ای و ماد آها هی تفیری در نک 


هیا نخوادددشت و تکیه در آخرین هیا خواهد بو 
دیروزکبی خی خریدمه 
نی بی‌آب و علف بر سر راهش بو 
«کی‌ی با خظ میخی در موزه دید 
فا همین ی» وقتی در حالت تست باد. هم محل تیه ها تفیر 
میک همعتی دیگری می‌گود. مت 
صردیه هت کیت برد رد کی دی و 


پرس»با: «عاشقی پیدست از زاری دله 


تکیدر زا نی ۰ ۱۱۳ 


با «گانيه یه مضی آنچه مربط ید کاب استه «نوشست من ای عرفه 
می‌زنده 

یا «خیانی» یه معتیآنچه منسوب یه خیبن است. نام خانادگی و آنکه و 
آنچه با خیابان سربوط است. «آقای خیابنی از دوستان من است» 
«خطکتی‌های غیابانی. رای راندگان, راهمای خوبی است» 

یا یبای عنیآنچه منسوب و مروط به بان است.و آنکه یشتر در 
بان ست وبا بان ارتباط دارد. مود ر دای بای است» 

ملاحظل. می‌فرمید که در حالت نسبت, تکیه به آخرین هجا (هجایی که از 


رکیپ حرف بی‌صدای آتهای واژه و می» نسبت ساخته شده) مت خواهد 
خد. در الک ده لت نز چنن وضع داد 
ویه د: تال کدا مخز 


و هر اسم مصیز دیگر یا صنر؛ ام فاعل (متومبد مهو «ندع4 سم 
معول و همه وع و اقسام صقات (جامد و مرک و رها و تام اسم‌های 
مرکب به هر صورت و شکلی, تیه آنها در آخرین هجای واژه است. 

در واژه‌های مرکپ چه اسم و چه صقت و چه قید. وقتی که دو واژه با هم 
رکیپ م‌وند. نکة از اول برداشته مي‌شود و آن دو واه در حققت یک 
واژه خواهد شد که تکیه در آخرین هجا است. تها ناوت در اد مجاه 
خراهدبود تلا وا من ببان» در ملع غزلي از حانظ را در نظر بگیرید 


همی‌طور ترکیب #بری دویان» در مصراع دوم مین بیت؛ 


سس بویا شبار م چو بنشیند. تاد 
پسری دوبان قراردل جر بستزند بستاند 

سن اسماست و تی آن بر هجای خر نی .مه ست و موه نز 
سم یا صفتاست با یک ها که تیه در همان یک ها است. وقتیسمن ویر 


۴ گیگ نپا 


ترکیب شوند. نکه از واة من و ههای «من» بردشته.می‌شود و سمن بو 
خود یک وا ژه سمن بو منتقل 
می‌گده هن طور است ترکب پری رو و چون جمعبسته شود. که به 


می‌شود. نی تکیه یه آخرین هجاي 


علامت جع مي‌رسد. نی هبیه در جمم کلمات. علات جسم امه و 
«قاما یه کلمه مت می‌شود و هجای دیگری به آن اضاقه مي‌کند. پس 
می‌تون گفت علامت جمع هم متل کلمات 
می‌شود و مجموع نا مل یک واحد استه یک 
آخرین ههای آن قرار داد 


رنه دیگر: خداپرست. وژةخد از دو هجا تشکیل شده که تکیه در 
ههای آخر آن است.. دا و پرست نز همن طور است و نکیه در هجای آخر 
زیت قرل اق ق ود 
شوند. مل یک وازهم‌شوند که با دا 


تکیه در آخرین هیا خواهد بود: خدابرست. اگر این قاعده رعایت نشود و 


تاه و #پرسته با هم ترکیب 
چهار هجاء اه /د۱ 7په | وست) 


رست معنیآن یه ی عوش 
می‌شود. پرست در اين حالت فع امر است و معتی آن چتین خواهد شد؛ خدا 


ال بر جای بماند و بخوا 


ان فاعده در ترکیب پسود و پشود هم ال اجرااست. لاوز با 
ترکیب بازداشت. را در نظر بیورد با دو بیان و دو معنی مختلف باژ داشت به 
معتی۱-جلوی کسی را رفن (گرفت) و - بازداشت یه منی کسی رابهطور 
موقت زندانی کرن. در این چم او را موز بازداشت کردنه ی ر این 
جمله: «علی.پرویز را از اقدمبه لن کار یاز داشت» ترکیپ باز: 
تکیه ها در دوجمله ارت به کار م‌ود و دو مضی و در کاگرد تفارت 
دا مین و نز ترکیپ بزگشت ید مضی آمدن پس از تن برگشتن و 
جبلة 


با تفیر 


به خن او را دیدمه با در 


کید ترس ۰ ۱۳۵ 


ناههای دار بزگشت به ناه موزخ.» و اگ هر در واه تکیه داشته 
بشند. بزگشت.پیی برگشت. با دبارهآد ملگ در جملة از پریروز از سقر 
بزگشت». در کله از و گشته از نظر دستوری وقتی که ترکب. می‌شوند 
اسم یر ا صدر مگم خواهندشد. ولی ار باز و گشت به عتوان دو و 
در کنار هم و به دنبال هم قرار یگیرند. گشت یک فعل کامل است با زمان ماضی 
و شخص برد غیپو مبازه خودقید خواهد برد دز هد ترکیب‌هایی نیو 
آ, نز همین حم چاری است. 

درحلت نداا اب در این حالت سم با علامت نا اجه در ال ام 


ای الا با و یره و چه در آخر مش اف آخرا متادا مي‌شود. در صورت. 
نت تکیه از هجای آخر بدهجای اول منت می‌شود و بهطور طیعی 
هجای اول ابا فتار و تأید دا مينيم. در شعر تاصرخسود 
ای که غمگنی و سزاراری ‏ وند نهان سرشک همی باری 
از وجهری: 
با خیدگی! خیه فرو ل که با 
بازحا 
»لا با ایبهالساقی! ادرکأساً و ناوفها 
که عنق آسان نود ول ولی شاد مشکل‌هاء 


آهنگ بیرون شد ز منزل» 


!در شعر مولانا و آی آدمها در شعر تیا بوشیج و در بیان 


و هر بان ای 
خطای با علی! یا راو غیرد 
۳[ 


دوی هه و هم دوی «دوسته. می‌نشیند. نی تکیه از ده عبور میک و 


می‌گید. همین در های خدا 


«درست» بابرا اسم بعدی راهم در 


ای عشق!ه و ماد نها 


۶ گویدگیوفن پا 


پس اگر علامت ندای ای الا یا و یهد ول اسمبشد. تأکد و 
تکیاهجاء تیا ال کلمهوقع می‌شود 

تا اگر سم به واسطهاقي خر ما شود.جای, تیا هجا در واه یر 
نی‌کند و در همان جای اصلی خود بقی ماد در ان حالت توجه داشته 
بشید که اگر جای تکیههجا.تقیر کنو بهآخر واه یایه هجای آخر. متقل 
شود. منیب کلی تیر خواهد کرد لا رژه با اسم «بره را در نظر بارد 
که تکیه روی مصوت 


هدر وژه یاه واع است و چون خطابی شود بدون 


تفیر در تک هجاء باه تلقظ خواهد شد. 


الا سهفت صحت یاران همدم است 
هراشا ام خانست اهنآ 
ماگ تکیة ها راهآخر کمه ریم و آن را ره بر وزن «خاراهنقظ 
کنیم. نه تا از حالت خطبی خارع می‌شود. بلکه نی دیگری هم بیدا 
خواهدکرد.به منی: قدرت و یی درجم «حید از شدت. خستگی 
رای حرکت نماشته 
در حلتاشاه: در ان حالت حرف ساکن که در آخر له ول 
حرکت زیر يا کسره که علامت اشافه است ترکیب می‌شود و هجای دیگر 
می‌سازد ههای مین دوکلمه) ین هجا هبیه بی تکیهاست و تکیه دوی 
هجای قبل از آن قرار می‌گیرد. یعنی در همان جابی که در کلمه اول. قبل از 
حالتاشاه فارداشت.کله ببدی هم تیه هجای خود دا حنظ خواهد کرد 


اتکیه در آخرین هیا ماند: مداد محشد. دنا طلاء کوم دماون. سرا ي 
دانش. تالوي مفاز. میٍطال, پتجرةکلاسی. شيشة بجره, خلیج شارس. 
درياي مازندران, مر بهاري, اي ارادت.دیدة حترب.گوبدة راد و نگاه 


نکر زاذ نارس ۰ ۱۳۷ 


حسرت بر. در حلت صفت وموموفی یز هن قاعدهبررر ست ماند:بدر 
مهربان,کقش از اما راسخ و اسان فرهیخت. به ین ترتیب در ترکیب‌های 
اضافی, هر و واژه در آخرین هجای خود تکیه خواهند دافت و علانت. 
)بدون تکیه است. 

کید من بر بی‌کیهبودن هجای کسره (هجابی که از حرف ساکن آخر اسم 
اول و کسرة اانه ساختهمی‌شود! یلیل نیست. نام برنه‌هایرادو که در 
«آرم ا تشن بنمه‌ها. گنه می‌شود غلب باصورت ترکیب‌های اضانی 
است (مشاف و مشاث اه با صفت و موصوفد تکیب‌های دوتیی. ساتایی 


اضان. 


وه ندرت خر مد او له خو خد شاف عناب. خا عت. 
ابرمرد تریخ. ورزش در سالٍ گذشته. هفت خوان رستم. بربدة جراید صبع. 
مرا بزگ تریغ اپ رن و بسیری دیگر 

مسولا گویندگ 1 
ین شود وه سفارش تیه ده با می نم آم و شاه اب املع 


خواند آرم بنمه‌ها بشتر دقت می‌کند تا زیبتر 
«کشبار» می‌خواند که بر جست‌تر و نمایان‌تر شود. به این خاطر همیشه این 
ترکیبها ایا تأکید بشتر و کشید‌ت می‌خوند.(کماترابا کشش پیشتری 
مان می‌کند) 


بسیر شنی‌يم هدر موقع خوادنآرم. کسر اشافی راهم با 
صورت کنیده خواداند که در خیچه. هبای کنرء هم تکار شده است. 


مت ترپ «ا کرو هه تک ها رد ول در حرف هترامي تیه 
مد در کون (روی های .هو سونی در له وی هجای ...۵ بر 
هجای اشاني ی در لمة کاروان وحلهبمتی: مه بدون تکیه است. ول 
گویشدهبهاشتباههجای اضافی نهر هم تکیهمی‌دهد و درنیجه این تکیب 
دارایچهار تیه مي‌شود. .ود 

حتی گاهی تکیه‌ی که یه تاه بر روی هجای «نٍ» (کسرة اضانی) 
می‌گذارند. قوی ترا تکی‌های اصلی است. 


له 


۸ یگ نپا 


مسلم است که ان کرو چنن بان کردنيخلاف فاد و نون بان استد 
هم موسیقی بان فارسی را خراب می‌کند اه دل ایجا.تکی‌هایبیجا و هم 
به دستگاه آوایی زبان قارسی خدشه وارد می‌سازد 

یادآوری می‌کنم که در حالت نکره یز شییه حالت اضانه است. یعنی 
اگرچه حرف آغر که ای نکر هجای دیگری می‌سازد وی ان هجا 
هبیته ب‌نکه است+ :کته که تیه رویهد. تیب است و چون بای 
نکره بگیرد. «نایی»می‌شود. گر چه حرف ساکن آخر هجاء نی «ببا ای 
نکر هجای هی ساغت .ی وی همچنان تک هجا در همان جای بل 
پانی میماند ...ماگنه که نکه ووی .ده است و در حالت 
نکرهاگرچه مهب علامت بای نکره با وحدت. هجای تاه‌ی را می‌سازد 

«الزراگانی»ولی این هجا تیه نی‌یرد و که در همان جای یی بای 
میا 

در مورد دیکه و یکی علات نکره که در لقع می‌شود. ید 
دقت کنیم که علات نکره کی نگرد. اگر «یک» و «یکی» تکیه دار شود 
عی تاد خواهدداشت. 

وی میگومیم: فیک کاب خریدمه ار فیک ني‌نيه دا شون ره 
است و منظور کی ست ناناس.ولی اگر هیک» با تیه شود آن وت 
عی آن است که فد تخب خریباری هه یک 


0[ 
یکی گرب در خن ال بد 
1 

یکی رکه دربن نی مخند 

مرو که متا شوه تور فد موه ترا 
تااس 


تکیرزاذ نی ۰ ۱۳۹ 


گر بهکمات مختومبه هایغرملفوظ. ا کلمت مختومبه مصوت :7ب 
با کلمات مختومبه مصوت او« ای نکرهاشاقه شود بز همین حکم جاری 
است ماد 
خالمس خاهای .روا پروهی. فان -- اساای. 
شا ست اي با - بزيي. - شیدا -- شيدي, 
زوس بلمزتب. جاب رکه بایل سوت ینوی 


در حات سبت. تیزم که ای نسبت یه خر کلمه فزوده می‌شود. جچه 
مصدر و اسم ممدری پند چه چز آن. دون استا آخرین هبا که با همان 
علامت شسیت ساخته شده تکیه می‌یرد. مل: شادی.روشتي, قداکار. 
استادی. شاگردی و کدخدامتني. همهنین: زنگی, فرزانگی. چرغنی. با 


آمیته ات میت و مرجیت. 


فاوت مان یه نکره یا وحدت.و «ي» سبت یا مصدری در تفیر جای 
تکیه يا تقیر هجای تکهر است. ۲ 

در صورت نخست (اشانا جای تکیه در وژهتفیر نمی‌کد و هجای تزة 
آخر واژه به هیچ روی تکیه نمی‌گیرد و در صورت دوم (لسبی) هميشه تکیه 
روی هجای تازة نی است.بهخاطر دفته بشید که تفیر معل تکیههمیته 


موجب تفیر معا خواهد شد. 
اکنون به تیه درفال_م‌ردزيم. 


در بعقی وا اي بی»مختف اهتیدو دنت 
توش مت دای وه ورد جمله حلت ات ی میکند تیه ماد حات نکر 


۳ رین هو درب نیز معای و آوایی, لور کم در فعال شرتیب‌هاتوضیح 


۰ گویدگی وفن پا 


در حمة ضفههای قل, ماظي ید خر لد رد غایید تکیه روی هجاق 
ماقبل آخر است.. مادپوشیدم. پرستیدند. خریدی- شندم و شنیدید. و در 
صیفه مقرد غایپ تکیه روی هجای آخر است. ماند: شتید. پسندید. افتاد 


فرمود. پسید. پزمرد و مود 


اگر بای «زیت» با «تأکد پر سر هر کام از اعال ید ر آن صورت در 


هر شش مین. که در ال کله وروی حرف یه ترا می‌گود. ماد 
بخود رود قرسوديم. شید برفند. یی گمی و 


در مافی لنمرری. که قری روی حر ف «می» واقع مي‌شود. اند 


می‌نشست. م‌خوادم.مي‌خواستند. میدیم میخوردی و می‌دویدد. در 


قدیم که حرف دی» بهای «می» استمراری در آخر فعل مي‌آند. در 
خواندن آنها. تکیه در هجای ماقیل آخر 


است. ماد؛ «شنیدی. خواتندی. 
تشسسی و گفتدی 

در مافی .کی د تام میه‌های شش گنه روی هی آغخر جبزه 
اسلي قل (اسم تفعول) قرار داد اند رتاپ یدای اند 
آزودید.پرداختهيم و گنه است. 

در ماشی بید. دو تیه وجوددارد: یکی روی ههای آخر اسم مقعول و 
دیگری روی ههای اول قمل من «بودنهماد: ربوم پسندیده ود 
ده بوند. گذاشته بدد.ساختهبودی و پخته بودم 

فعل مضارع- آگر بدون حرف استمرار «می»ه کار رود. کیه روی ها 
آخر است ولی اگر با ی استمال شود, تیه قوی روی «می» قرار می‌گرد 
اند 


کر زا فارسی ۱۵۱ 


فل امر- اگر بدون حرف «پ» علامت خعل امر به کار رود. تکبیه روی 
هجای آخرین قعل است. مانند؛ پسند. گریز, گشای. اگر فعلامر یک هجایی 
دار کوب و 


زاف میت ال شود نک رز خیم راد ند 


باشد. تکیه روی همان هجاست ماند: جر (جوی, دن. خوا 
کون 
ماند:پسند. یگرز, یگدایبجو (یجوی), د.بخا بر کوب و یکوش. 


در حلت نی وفی. همه کی وی روی حرف هی« با قی دم است. 


ماد مین, مشود موید. مر ينفلت نرفت. یه نکرده است. 

حرف استهام- اگر حروف اتهام یا ضمیر بسشی یک هجابیباشد 
ماد که, چون,چند و مت آن, رای تکیه است و همبته تکیه را نگه 
می‌اد. ماد که می‌دان؟ که رفت؟ یکی گفت؟ کی اد برد ناوت بین 
که و کی با چه و چی. در کرد تلقی آن در ین معاوری یا در خوانن و 
بان کتابی است)چه مینی؟چه گنتی؟چی شد؟ /چه شد (هچونهکابرد 
امی درد مل:چون شد که آمدی؟ و غر ان چونی؟ است به معتي چمون 
هستی؟ / چگوای؟ واگ چند هجابیباشد. تکه با روی جزمپرستی با 
در تام وزه است ماند: چگونای؟ چه طوری؟ چه کردی؟ با روی ههای 
آخر است مانند: کدام؟. کجا؟. واگر مرگپ باشد جز, استفهامی و پرسفی 


هبیعه تکیه در است ماند؛چراء که را چه کس؟, چقر؟ چه انز 


می‌تان به ان یجه رسید که در حروف استهام با ضمایر پر 
جزم «که و مچهءیه تهایی يشد. تیه در هاجا اس و اگرا چم دیگری 
هبراه بش گا جز ال نی همین که و «چه کی می‌گیرد و گه تک 
به هبای آخر ال بیدا می‌کند 


ضایر مه با مهمات, ماد برخی, بش عدای. گروهی. رای 


هر کس. خيليها و غیرد هگا به صورت ترکیپ ساده باشند. مد اسم و 


۲ گویدگی ون پا 


فت. در هجای ما تب آخر تیه می‌گرند. در ضمیر هم ک جزء ول نا 
هی هه و هر قار بگیرد. ماد هچ کس, هیچگا. هیچ وقت. همه جاء همه 
روز هه سل هه کس: هر کسء رکه و هر چه. تکیه روی ههای ال با 
جزء او ترکیب خواهد بدا در شمایر پرستی و مهم مد «هرکسی؛ و 
نز در جاک از «هیه‌کس ‏ معتی ومهوم «هرکسی» مور نظر شد. که در 
ههای آخر ترپ است. و له کر آن یشتر در شر است مند 


هر کسی را وان گفت که صاحب نظر است. 
عشق بازی دگروه نقس برستی 


1 
فرصت شمر طرة رندی, که این نشان, 
چون راه گنج بر هندکس آشکاره تیست. 
در ین شم حانظ «عندکسی» مت #هرکسی» می‌دهد و رین تیه 
ید روی ههای ... کس» بشد 


لا ای ناگم نی یذ رد لوغ ی مت ند و یه 
ری ه ار مد لا بت در حاظ 


خاطرم هست در «دوین سیتر زان فیسی در صداو سیماه ضبن 
سخنرنیخودیا نان «وندگی,شبه‌ه و دشوری‌های آ»غزلی از حفظ 
دا می‌خوادم اطع 
راهی است ره عشق که هیچش کناره ثیست 

آجا جز آکه جان بسپاند چاه نیست. 


تا رسیدم به ین بیت: 


تکیر زا نی ۰ ۱۵۲ 


مت مرف رف که این سا 
چونراه گنج پر هماکس آشگاره تست 

و ترکب «هنه کس» رایا تکیه بر روی هجای «کس» خوادم و عرض 
گرد دب هن کل اه رد که بت درک مد 


وگرنه نی «همه مدمه خواهد بو و شع سا 


تفاددافت ای که ود ام منز ها اس و از 
رگن دب و فرهنگ ما است پاک ال هی گفت 

میج قاری ننک هردر کی استه شوتيتنه بضی ان 
تا کل میا مشوز فا مار کی ارت من 


درست می‌گویی. من هم به احترام همه سکوت کردم 

غیرد تیا هجا مهو حضا یر در مت و مهم راد پی داد اند 

درگذشت و هر گذشت. درم و در دم, یز خواست و باز خواست و غیر 
یم که مایم نقصل در حکم سم و مقت هنن وروی ههای آخر 

تک می 

هجاست ولیآگر دو هجاییباشند ماد شم اغان و آها, کی روی هجای 


ند ماد؛ من و او ما که یک هجابی هستند و تکیه روی همان 


آخر است. 

شمایر بل مقعولي که حالت متممی و اضافی دارند. همچون در حالت. 
اضانه کی نمی‌گرند زیر که جزء آخر کلمه ها یا کسرة اضانه ترکیب 
می‌شود و هجای دیگری بهوجود می‌آود که بی تیه است و نکهبه هجای 
قیل از آن ددم می‌شود.ماد: کلاتان- بردش- دیدن خانه تن نامام 


سرایان, تیش و کنابت. در مود ین و تلقظ کتبت بعتی کناب توه ید 
نت کرد که معل و جای تک رعایت شود مل خیلی تکیبهای ماد تا 
نی حا تیه در هجای بل آخر ترا گرد را اگ جای تکه نیز 
ند وه هجای آخر(. بت) متقل شود.به صورت «نابته بیان میشود که به 


معتی نوشتن خواهد برد 


۴ وگ وف ان 

یه در پیشوند و سود 

در تام ترکیب‌هایپسوندی, تیه زوی ههای آخر تا م‌گرد. ماو از 
نع پوند دارم که فقط یی آورده مي‌شود: پا را دا 

گنر ددر. گرشا. خوراک. خندن. له عصرا. دراه شوراني 


تمکدان. علقزار رخسار, دانشکده. دادگر. آخرین, دانشمد. پرند. رفت, 


بدی. خوی, هن. اسیت, سمی, ین و غیر 
پاطور استا در چند مورد کیه در هجای ماقبلآخر است. ماد پسوند 
هآ در دقاءخرشا. گت رد خزما و اد پسوند یه در موردی که 
نشانهنکره و وحدت است. مانند: شبری, مهری ماهی. دلی رونهی (رویاهی) 
مرفی. کناي. بيگناهی. 

در مورد. ترکیب‌های پیشوندی دو حالت پیث 

اف - پیوندهای تکیدر در اي حالت.پیشونای که پر سر فمل 
می‌آید علاوه بر تکیه قعل. خود ثیز تکیه می‌گیرد. در این نوع ترکیپ, دو تکیه 
خواهیم اشت.(تکیه شود و کیه ع ‏ ماد 

در گذشت: «دروز یکی از اسان داشکدة ما در گذشت: 


بر آورد: مخاوند بزرگ همه آرژوهایش رابرآورد» 


بز گشت: «پرستو موز صبع از مقر خارجبه رن بز گشت 

از داشت: «سرمای شدید وا از اه سقر یز داشت. 

ب- پیشوندهای یدون تکی؛ در این حالت پیشوندهیی که پر سر فعل 
می‌آید. بدون تیه است. در این وع تکیب نقط یک تکیه خواهیم دافت. 
تکیه در آخرین ههاز ماد 


برآژد: «پواه مت سفرش دا یک ماه 


رید ند بو 


درگذشت: ««یروز به خاطر درگذشت یکی از استدان ما دانتکده تطبل 


نکر زاذ نی ۱۵۵ 


بازگشت. «دیروز باژگشت پرستو از سقر خار. جشن گرفیم. 
بازاشت:«مأمورانپلیس علی را پس از یک ساعت بازداشت. آزد 
کرش 
دربر اواع تکیب در زین فارسی و جایگهتکیه درآ و میز سنیی 
که یه تال تفیر در ساختمان شرکیب به وجودمی‌آید در فصلی دیگر باز هم 
صحبت خواهیم کرد 


اگ پیشوند بر سر ام پا مصدر یا صفت یا ماشی و مزع قرر گرد 
جز در مارد علي شدن, دربیه مدع قاعة سا خواه بو و که ه 
هجای آخرین تعّی خواهد گرفت. ماد برد بپوش: نم پشکوه یاه 
بازگشت. بازهاشت. بازرس, برآژرده برخورد. بر چسپ. برقرار. بیگانه. بی, 
درگیر فر ار 


فراخور. فروکشی, قروگذر. فروتن. قرومیه. قهمیده. ترس. نداشسته. ناکم 


ادپ. بی دست و یا بی خویشتن, در خواست. درگذه 


نرو نپسند. یود. ایدری. ناادری. وخواست, وادا. وریز. واگی. دافت 
ورشکست. ور ائداز. ورپریده, همکار. هیفکر, همدیگر, همزاد. همچنین, 
هسان, و ری دگر 

همچنین باید بدائیم بعضي از اين ترکیب‌های پیشوندی وقتي در حالت 
مزا منادی قرار گرد یشوند ها که بر می‌شود. :رده 
نالا بی‌مرفتا. ورپیدا. امتمی! 

دآوی مي‌کم که در مود ماد ار گرت کلمات یه یه در خوافن 
شم تیه روی ها (علات ند گنرد و چنین وسم شده است که 


«ای» را دون تکیه و بدون فشار ادا می‌کند. ولی پس از آن راتکه م‌دهند 


ماد :دوس که کی یقت ووی نونج وی قسمت: نت 


ههای کشیدة «دوست» واقع می‌شود 


۵۶ گیگ نپا 


تمنه دیگر اف خدوند از سه ها تتکیل شده استه بخ دا / ند و 
چون اسماست. ای قاعده, کیه روی آخرین هجا یی «ونده دقع خواهد 
شد. اقا وقتی متا شود و در ول آن «ای» قرار گیرد. تیه پس از یم 
خواهد ود حثی می‌تونگفت که تکیه در ین حالت از ههای دوم هم عبور 
مي‌کند و تستی از هجای پمدی را هم در می‌گد. همین طور است دزی 


هی پرورگارا ای عززا.های خردنند عائل هشیازاه ای ایب از 
نظراه. ای عاشقااه و الا ای همین ده که در اين صورت. تکی.گاه 
تما تکپ دا در ریگرد ات کله ياه چنین تست و خود نکیه میک 
ما ایا علی‌یا حسین یا ول یا عت و ی ما 


در مورد علامت نالف آخر) که کلمه با آن مدا می‌شودمان: خداوند 


هه وا‌ها یکسان یست. اه مل همین مورد.خداونده کیه روی آخرین 
هجا,دونده است و چون متا شود «خداوداه حرف ساکن ده که در آخر 
ههای دنت است, با مه د. خود ههای دیگری می‌سازد. مد در ان 
حالت کی از کی ههای «ونه تا اول هجای ده هم دم یا میک 
همین گونه است. وزه‌ای «پرردگارا ۰ «عزیزا و «نازنا. اقا در 
کلمه‌هیی ماد دراو سرورا !هدر صورت عمل می‌شود 

اف گاهی نظیر همان حالتقیی است و تکه بر روی آخرین هجای اسم 
است. ان در صورتی است که نی دیگری در زین فرسی نداشته یهد 
مارا 

نب گاهی کی را رری این هجاقرار م‌دهند. ماد یاه در میاه 
تکه روی ههای «دل..» است. گاهی از آن هم عبر می‌کند و کمی از هجای 
دی را هم در می‌گرد. همین گونه است. واژ‌های: جبان لا سرورا و 
عامتا 


کر زا نارس ۰ ۱۵۷ 


تخاب جای تک هجا در اين مورد. که بیشتر در شعر و در ثر یی اقا 


میا بسته ب وق و سلقةگوده است. مشروط به آکه منی کلم یر 
نکن 

رین اتاهی که در عایت جای تکه در کلم مي‌شود یکی در ضمیر 
بتتل بت» خاظب بفرد است. ان شمیر نت سایر ضایر نی خود. طقاً 
یه یرد ویب تین بی وهی وید گر نی که در هجای ما 
آخر (قبل از ضمیرا, است به آخرین هجا (ضمیر) داده شود «ت» از حالت. 
شیر دم تخص مد خارج و تصل به که شدد ترکیی دیگر با نی 
یک شاه رک 


کلمه موصلت؛ از ان نوعموارد است که به دوگونه تلفظ می‌شود 
در صورت نخست. بهمنی وصل تو: که بر روی «وص.» است. 
نه وصلت دید,بودم کاشکی ای گنه هجرانت 


که جانم در جوانی سوخت. ای جانم به ریات 


درصورت دوم ه نی پیندزنشویی: که پر روی «.. لته است. 
مان دو عپزده وصلت فتاد.. دو خورشید سیمای مه راد 
درک تفاوت. مین بان و کله و نظایرآن و احساس چایاه تیه رآ 

وب کار بردن و رعایت ان تفرت هنگام گیگ در ماع عادی شید ساده 

وراحت باشد.زمانی مشک می‌شود و ی 

شمر پس از آن کلم به ورگول برسد و بخواهد تعیق " بدهد.ب ین شعر 


ه ره شتا مداد که در بیان 


اصطلاجتطیق بهمتی سلق نا تخت کلم است درل نقط که بان جمله است. 
نون کم نا در فصل ریب ودر جمل‌هایمرگب خوایم دید 


۸ گویدگی ون پا 


جالالدین عبدلژای اصنهانی دقت بفرمید که از کتاب‌های شارسی 
دیرستاننقل می‌شود و ندی از ترکیب بند معروف اوست. قصیده‌ای است در 
مت حضرت رسول اکرم (ص) 
ای آرزوی قسدد. اسایت .وی قبلة آسمان 
در عالم تطق, هیع الق .نا گفه سزای تو, تنایت 
هر جای که خوجه‌ی, غلامت هر جای که خسروبی. گایت 


هب اي یات از صید, تج ه قا‌هایققیت ای تو ‏ 
(سرای وا و طرز و شوة بیان نا و کلماتی نظیر آنها است ساند 
عنایت (عنای توا در ترگیب وج و عنیت. 
یل از آن بایستی در برة «تعلی» کمی بیشتر فکر کلم بس از نله سکوت. 
است. چون جمله تام ده است اما پس از وبرگول تمیق است. بعنی جمله 
شام نشده است. 

یکی از اجزای موسیقی بان و گتر در هر یی به دز 
شیر از ههای کوتا وید و تکی‌های شدت و ارتاع ای و بمی). استفاده از 
.تلع و ومل‌ها. درنگ‌ها و تعی‌های مختفی است که دربب 


زیان وجود دار 


در زبان قارسی 


همپنن که رای خط و نوشتارد هر یی دستور زبان جدگانه و یرای 
هست. در آوا و گتتر هم دستور بیان خاصی وجود دارد و همان‌طور که در 
دستور یاه صرف و نحو وجود درد. در دستور بان هم صرق و نحو هست؛ 
یعتیبایدباشد. تلا گفتیم که بایدمثل کف و استخراج دستور زبان که از 
بررسی متون نظم ونر گذشته و معاصر صورت گرفته است. بای درست. 
خرادن دق صعیح کلمت و اجزای جمل. و بان ترکب‌ها و جملهای 
اه و مرگب و بسیاری نکه‌های دیگر هم بید نشیم و وین اصولی و 
تواعد بان را بای گوبدگی (علم و تثی که مبوط یه وسال اتاط جمعی 


کر زاذ نی ۱۵٩‏ 


صوتی- تصوبری با رای و لبون است) از ررسی آن همه نها نم 


ونر یروت بياورم یه اصطلاح استخراج کنیا دبرة صرف و نعو زین 


و اشار‌ای که یه صرف و نحو بان شد بیدتوشیعبیشتری بدهیم 
تعریف صرف و نحو از کتاپ مبانی علمی دستور زیان فارسی تألیف 
پروقسور اند ای بهطور رده نقل مشود 
ررسی اجزای کلام و شناتن آها در شکل‌های ظاهری و تفيرتي که 
می‌کتد رای آکه با هم و در کتار هم چمع شود را عللم صرف 


تک 

در عم نع داش ند دادن کلم‌ها و جزای زین در تزگی‌ها و سپس 
در جمله‌های ساده و در نهایت در جمله‌های مرکپ است؛ برای اثتقال مفاهیم. 
گراگونی ! 


این وظیقا صرف و نحو دستور زبان برای نوشتن است. همین قاعده و 
ترتب را می‌تون در دستور بان هم به کار گرفت. تکه در وضمیت کلمه و در 
اجزای جمله. من که به تهابی و به صورت مجزد است. و هگابی که با 
کله‌ها ‏ جزایدیگر رکب می‌شود. و باز با مان که همان که در جمله 
ار یرد و بان می‌شود تفوت اساسی درد 

حالت ان و آهنگ ادایکلما بستگی یه آهنگ جمله داد و چون هر 
چلبا, آهنگشی متسب با قهوم یرو ممود و مظور گید در تفیر 
است. پس اجزای کلام و کلما تشکیل دهندة هر جمله‌ای هم. تع آهنگ 
دی کل جمل. خوافد بو در چمه‌های نت هر جملهآهنگ کابلی درد 
که ی می عی وبا کنک خرف رظ دود جمله یا جمه‌هایبمدی ید 


۱ کلمهاو جنههای سرکب و شرکیب‌های پیوسته و وبست, ور کل و مبسوظ در 
قعلی جداکاه کپ در تن نارسی) مود برس ترا گر استه 


۰ گیگ نپا 


می‌خور. ان ین جمله: «صبح زود از خواب بیار شد. صبحانه خوردو به 
همین جمله چون به صورت مرکپ با ویستهبشد. ید جمله‌ها بیشتر 


خراهد ودو در تج در بان آي بای عطق بیشتری بدهیمد مج 


از اب ینار شد. میاه خورد وب در رفته 

در جمله مرب پوس سه جمله راد یکی پس از دیگری وید صورت. 
پوسه وا اقا از و علات ند ود بان می‌کيم ین هر نام از 
جملهءگمی :خرن با امکطا مخقصر کالی تم اش مر جمله رکب وب 
تست مهم رنه یج مقر مد متیر و مقوم جل واه 
ین است که بان دلل که تراشست صبع زود از غواب دار شود. میاه 
خزود ور رتم با با رن دم نع زور توب ره و 


تانست صبحائهبخورد و به ره برود. قهوم عکس آن, این است که گر 


صیع زود یار نشدهبود. مینست میحانه بخوه وه ره رود ان 
بستگی به دلیل وجود حرف ربط «چون» است و در چنین بیانی تعیق 
خواهد شد و ی نی کشش بیشترآخرین کلم یا آخرین هجای کلم ی 
حالت تلیق و کشش. روی تکی هج ثر یرد و در یج آن در سنی 
واژ تفر یه وجود م‌آورد.شیه همان ان هتبلا گنه شد؛ یل دیای» 


وحدت یا نکر به یام شپت یا مصفری با تفیر اه ضسیر در وا 
«حالته به ستی حال تک یه علّت یر معلٍ که از هجای بقل آشر 
(حا..) به هجای آخر 0 
آن به «حالت»(تکه در آخرین هجا به ستی وضبزت. کیتت. چگونگی و 
وفع و حال 

با در بای اتید دازا کسام تیدا 
یل بیتوجّهی یا بهبهانه رعایت تعلیق. نیت (قای تو )یا تفیر محل هجای 


(-لتا:تفیر در ستي کلمه را موجب مي‌شود و تدیل 


نکر زاذنارسی ۰ ۱۶۱ 


یه بر بدیل به غیت نا پایان و اتها) شده است (چون تلقط مغ و یه در 
قارسیبه یک گنه است) همین طور: ترایت(سرای توا و تفر چای تکه و 
تلقظ شتا آن ه صورت سرایت (ارکردن.مسری بودنا و بسیای کله‌های 
نظر نا که ستی و مفوم شتر ربا تقیر ده مایا رد است. 
این تفر تکیة هجاء در تقّظ حرف ربط یا ید «وه که به صورت با 
مه بان شود نز هست. در جملة مرب واه «چون صبح زود از وا 
دار شد, میحانهخورد لاه ره رفت. اگر حرف ربط را آای ده 
ادا کیم. مه یک هجای تکیه بر خواهد برد و قل از آنکلمه «خورده یک 
هجای کنیده است و اگر حرف ریط را« لقظ کنیم, «خوره تبدیل به دو 
هجا خواهدشد. یکی «خوره و دیگری »و دو جمله ساب صیحاه 


وه اه رفته واسگی 


ری خواهد یات و سرع‌تر هم بیان خواهد 


۳ 


تکیه در زبان فارسی 


در فصل تکیه در بان قارسی پس از بررسی اظهارنظرهای چند تن از استادان 
زبان با یک نوع تکیهآشناشدیم. از این جهت می‌گويم یک نوع تک 
تکیه در زان ثارسي منحصر به همین نوع که بعشي استدان تعریف کرده‌اد 


ایست. همچنین باید پم که کیه یکی از واحدهای زیر زنجبری زیان است 
که در ین و در گفتر اعمال می‌شود.ولي در زتجبرة کلام و در خط و نوشتار 


ن ثاریم و در حقت بر جست‌ترکردن آرمي قسمتی از که 
اتب یتک حاضی مک از کل توا برجننگی خبای آقله 
موسیقی کلام زن و بان بای فارسی را سکن می‌سازد و در ساخت این 
موسیقینقش اصلی را در و در سیاری مورد هم صوجب تمایز و شیر 
متایي م‌شود که بنه‌هايی از آن را مشاهده فرمدد وبا تأثر و تفیر تک 

هیا در لمات ارسی آشا شید 
ما نوع دوم تکیه در بان قارسی: بر چسته‌تر کنردن واه با کلمه‌ای از 
با جمله است. دون اینکه در کی هجایا هجای تکیه ب. دخالت 


متالی بای تکیه نع دوم یدرم 


۴ گیگ نپا 


من امرو مبع.پروی راد دنشک ددم 

این یک جملةسادة خبری است. بدون. بچيدگی, در یان همین جمله 
ساه و رای آکه مور و متصود اسان پطور رود 
برای کامل شدن معني و مفهوم پیم, حتی برای تأکید بر موضوعی خاص, باید 
بر دوی یک یا چدکلهتأید بیشتری بکنیم و آن که یا لمات رای 
بر چستگی بیشتری ادا نیم 

ار گید ام پخواهد بر فاعل جمل که در ایجا «من» است تأگی ند 
من» راب مر جسنگی خاصی که نم آن را هم تیه گذاتد بان می‌کند و 
مقصود این می‌شود که من بروی را دید ه کسی دیگرد(تکیه روی «سنء 


ادا شود و گاهی هم 


ات» 
ما هم مت زباوتاسان رای این توع تیه علاتی را بر رویکلمه. با 

کلماتی که تیه می‌گرند تراد یدیم با اجازه ادن بای اي ناه و 

علامت چیزی شیه عد ۸ب ای کله مود نظر ینار فراموش تشرد 

که تخاب اي علات برای گیندگان اس و شیه بهعد ۸ بودن آن همه 

این دلیل است که می‌توان زوایه آ را کم با زیاد کرد 

هر 

امروز صبح پرویز را در دانشکده دیدمه 


اگر پم رسان بخواهدزمان این دیدن دامرجسته کنو یه امطلاح بر 


ید نید تک کلام را روی از موه قرار می‌هد و گید 


من رز صبع پری را در اشکده دید 
ی ان یقح -حمتنانری بای تنم یت روز دیعب نهر 
زمن دیگری 
ار پم رسان. بخواهدزمن را د‌تر الم کند. تیه را «سیع» هم 


امه م‌دد و تکیه را روی هر دو واژ. امروزه و «صیع». می‌گذرد. یا که 


نکر زاذنارسی ۰ ۱۶۵ 


زمان امروز خیلی دقیق نیست و می‌توند تعام طول روز را در برگیرد. پسٍ 
می‌گوید: 

من روز کی بو رادر داشکدهدیدم» 

اما زمان در امروز صیح هم می‌تواد متلا از ساعت ۱5۷-۶ حدود ۱ باشد. 
پس اگر گید یام پخاه زمان دیدن پری را درا ان بان ند به 
رکب موم سامت راهم اضق مک و: کته که وا وف 
امرور سیح سآشته۱ می‌گذاردو ان رکب را یکره وبا کی و تک بیان 
میکند 

من امروز صبح ساعت ۸ پروی را در دانکده ددم 

به هن ترتیب اگر برسان قصدش اشارهبه شخ «پریه باشد و 


بخواهد بگی که پروی ون شخص دیگری ره دیدمت کلام را وی وا 
روز را يدهد و می‌گوید 

من اموز سی. باراد داتکده ددم 

ار یورسان پخواهد معل ملاقات را شان هدوبر وی معل ملقات 
می‌تواند تک کلام را روی دانشکده بگذارد و بگید: 


تأکید داخت با 


تچه ده بشید که دانشکده هم جای یا بزرگی ست و چندین طا 
و معل‌های گرناگون داد و گر پیمرسان,بغوهد معل ملات را دقخ‌تر 
بیان کند. مي‌توندقبل از دانشکده نام محلي را هم اضاقه کند و متلا بگوید 
كي دنشکهه حتي پس از داشکده رای دفت بیشتر در دادن شانی 
بگرید. یا دانتکد؛ یآته و تکیذ کلم را بوی تمام این ترکیب 
ینار ورد جزئیات دیگر بل که فشار تیه ین ین سه وژه چگونه 
نیم خوامد دوه از نع هدت با راغ ید بافد و به چه تسیت ‏ 


۶ گیگ نپا 


غیره م‌شويم. گنه خود در عمل و در مان گیدگی ه این ظرایف خواهد 
سا 

پس اجازه مد رای انکه اشتباهی نکم و فراموشمان نشود. نام اب 
دو نوع تکیه را مشخص کنیم: 

تیه وع ال را که موسیی کلام و ون شعرو وزن بان فرسی را می‌سازد 
و جایگاهش مشخماً رری ههای کلمات است.و در فصل گذشت با آن آنا 
شم «تکیه هجایی» یا «تكیژهجاه یا «هجای تیه بره می‌تمم و تکه نو 
دوم را که در ال معلی و مهوم بیم, نقش. حتی نقش اساسی دارد. «تكیة 
واژه با «کذ کلام نام می‌گذاي. 
زسیه نام گر هم ها نظری 
می‌کنم یا حرقی از دنش زینشناسی می‌زنم طلاعاتی است که از کناب‌های 


من زبان‌شناس یسم و ادعانی هم در 


زیانشتاسی بهددست آوردام. ادیپ هم نستم. ولی خوشه چین خرمن داش 
استدان یات بوده و هستم. من یک «گوینده هستم و هر چه راکه آموخام 
برای استفد در فن بان و کار گوندگی بوده است. ادیات. زیانشناسی و هر 


چه رکه خواندا و آموختام ری استفاد در گینگیبوده است. 


پس اگر در بعشی ماع و در پعضی موارد هار تظری میک خدای 


این استدان عزیز نیست. کار و 


نخواسته جمارتیبه ساحت مقدس و محتم 
حرقه گیدگی همانطور که مي‌داد. اه و جدید است و اد رای شناختن 
و شناساندن آن سعی کرد. من هم اين کار را می‌کنم 

در جستوجری مطالب مخت و شاد از هر نی رکه دتم و دا 
ان را و مخصوصاً 


آنا بای استفاده 


و می‌شتاختم: الم کردام. حتی کتاب‌های فارسی دی 
کتابهای دزیان فارسی» دیرستان رکه همه نوع مطلیی 


دانشآموزانفراهم آمده است. نام فان را که در دای کتاپ خواندم به 


کی در زا نارس ۰ ۱۶۷ 


ش و ابر آن بیشرآگا شم و دام که رای کر من بسیرمیدخواهد 
بو همچنن که همی‌طور هم شد 


نی که در درس ششم زبان ترس [و زیر نون واحدهای 


زنیری تاره توچه مرا جلپ کرد بیان شرع می‌دهم و کر می‌کم در 
بروسی و شناخت «تکیه مق استه 
ابا از پفرمید.عین مطلب کناب را نقل کم 


که 


«هنگام اد کردن یک جمهءبرخی از هجاهای آن را مر جست‌تر و مشخص‌تر 
از هجاهای دیگر تلقط می‌کيم.مثلابه جمل‌ی «هر کس باید تنها مقاله 
پنویسده توچه کند. پرحسب این که در وازدی/ تنها/ کیه روی هجای اول 
نی ۷ 
درحالت اول.منظور ما این است که هر کس بدون کیک دیگرن ید مقله نود 
اما در حالت دوم م‌ويم هکس بیدفقط مقله و نهچیز دیگر نود به ین 
یک هجابا شدت و قشار بشتر- در اصطلام 


یا دوی هجای درم یی /ها/بشد. عتی جمله تفر می‌کند 


اعد زیر ری - نی دای 
«تکیدهمی‌گوید» 


از آن جای هجاهای تکار زان فارسی, در اسم فد و جع 


با ضفت و در ال به ضوزتي عضر بان منود 
رای قهمیدن و درک مظلی که پا عنون «تکیه» در کناب زیان فشارسی 


ام جدیدآموزش متوسهآمد. اد آ را دمره خواد. یک بر یگز 
قسستی از ین جملة کناب قارسی دا مور کم 

زة/ تها/ تکیه روی هجای اول یعنی/ تن/ یا روی 
هجای دوم نی ها اش ستی جملهتقیرمي‌کند» 


۸ گیگ نپا 


رای درک بهتنن‌های این درس تخست ید تجه داشته بشید که در 

ان قارسیدو تیه وچود درد 
تک هیا 
تک کل با کی واه 

هر آن ست که این که را همان تب کلم نایم بر گاهی کب یت 
از یک کلم را دیرگیرد 

هچنان که گت شد و دراراع کی هجاه دانستیم:اسم پ‌طرکلی در 
هجای آخرین خود تکیه می‌گیر؛ متل: 

قاسیاپ. سستو.استخوان.کناب. دقترچه,گل. پرودگر.یخجال, فرش 
اهر اسم دیگری. آخرین هجای ها نی ...نود «خوانم 
تکار است واگ اسبی یک هجاییباشد.تلگل. فوش, پا سر و تن همان 
یک هها نکه دزد هر اسبی در صورتی که جع پسته شوده که در زان 


فارسی با دوعلامت ها و اه این کار صورت میپذیرد- تیه بز هم در 
آخرین هجاست. نی تکی یه علامت جمع منتقل می‌شود؛ زرا هر اسی با 
علانت جمع. ترکیب می‌شودو همچون یک 
کتاب‌ها. سرزمین‌ها, گلخان‌ها, سربازان. ینوا فرزانگان و هر نمونه دیگر. 


با این قاعده. وتتی پس از کلمه تن علامت جمم هام مي‌آید دیگتر 


آخر آن تکیهخواهد داشت؛ 


هر اهیبه هه تک بدهم. یک تکیه وجود 
ات. حتی گر وا «تهاه دجم 
تن تدم و آن را یک ازه بشناس. یز ممول قاعده تک اسمو انولع آن 


نموم به نیت گاهی یه ب 
داردو آن هم روی علامت جمع بیتی«هاء 


می‌شود که در هجای آخر تکیه درد ب ین ترتب به هیچوجه تن در واژ 
تها تکیه نخواهد گرقت ۱ 


را نک چای ار بقی مان در ان مور یک نت وود درد بان دو جسل 


نکر زاذ نی ۰ ۱۶۹ 


رازه «تهاه در زان نارسی چند ی دارد. يکي همین که صحیتش برد 
جم تن مناهای دیگر آن چنین است؛ گانهبدون دیگری بودن نک و تها 
واحد. زبه متیفقظ.متل که رقم هار عشق و علاقه می‌گو ها 
ترا دوست دارم اد این جمله ته تو از این موضوع با خبری 

در هر صورت وبا هر ی که رای «تهاه یل باشم: ان واژه یک 
هجای تکیه بر دار و آن هم هجای «هاه. یعنی آخرین هجای تها 

ما چون مشکلات کار گریندگی و بان یر را ررسی می‌کيم: درایجا 
باید بگویم که همین واژة تها ربا توجه به معنی آن که جمع «تن» باشد و برای 
تال معی و موم به شنوند. در بیان حالت جمعا بن تن وها کی درنگ 


مد ون عم ان سفن بسپري از مرن لان قانفم دا 
موقع نوشتن گر نود از «تهاه جع تن بادآ راچد می‌وسند: «توهاه 
رنه «تها. له هم وراستاان و هم گیدگان ان کر رای ال بر و 
کات ام می‌کند و حت توجه دای که اي درنگ کوتاه سرع و بدن تم 
فا خر دز هام سل آن اتید گر یی تاد یاه 
بکند.قایسه ند با کلمت مشایه دیگر مل: دست‌ها یاه رها. صنوبرها 
جویارهاو خر 

پس نک در کاب فارسن ‏ تفای ی اننته در که رزي ای 


اول تن یا روی ههای دوم ها /بشد. معتی جملهتقیر می‌کنده از ماس 


مات نیت را تمد در جمله فک من را خطاب مستقیم موم و با 
کی ماد سم م‌ودتکه روی هجایاول اه وان است. مد جوقاز 
مزا مرا گرامی و ره و در جمله + کاب فعل تایه تسام میشود اب 
غبرستقیم است و تکذهجاروی علامت جمع است؛ وی آرن هجای که خم‌ه و 


۰ گیگ ون پا 


اشتبء و غلط است و مخالف توعد زین فارسی و دسور زین و زبان‌شناسی 


برگرديم به جمی هر تقرس مد و بیرف و 

«هرکس بای ها ماه بوسده 

در همین جمل. دو موز یا دو مهم( یی در هنجا که در نظر 
اف بریی فد یت 

اهر کس بدون کنک دیگران ید اه وید 

هر کس پاد فقط ماه ونهچیز دیگر تسد 

اگر یخواهیم در ایجا یه نیج درست (شبیهآنجه مورد توجه در کتاب 
بودها بسیم ناجرم از تک نوع دوم نی نی کلام با نکية از کمک 
۳ 

در صورت اول که «هر کس بدون کنک دیگران ید قط ماه بویسده 
باید تکیذ کلم را روی واژة هه بگذاريم و پس از آن لحظ‌ای درنگ کنیم 
تکية کلام ایا علامت ۸ روی واژهموردنظر (که در حالت اول «تهاه است) 


متتی ریز 
هکس بید چم تاه ود 

موز وم ده بت وه جاگ گس اب 
کل راب و ناهج علات را ری آن هرمن کم ر 
| 
مار 
شرت ی هه زیت 

یه این ترتیپ معلوم است که برداشت کتاب درسی. دبیرستانینظام جدید 


اشتباء و نارواست و در ضمن داستیم که در زیان فارسی علاوه بر نك ها 


نکر زاذ نارس ۰ ۱۷۱ 


کی کلام هم دا 
میتی جمله ا یکی مقاوت کند 

چون در ین جای کناب «زان نارسی»فط از یک نوع تیه نم بدهشده 
است. اتکی هجا,نم‌شود دالست که یه نو دوم تیه اک کلام ا تک 


که در ارتاط با سنی جمله است و جابایی آن می‌تواند 


زا هم عادو با آن آشناییدان یا خب؟ و آیا لین اسم را مناسب میداد 
یا نام دیگری بر آن می‌نهند؟ 

تمایز یی در همان هجای تکیه بر ا تک هجا هم منکن است. مت 
موردی که در کاپ آمده 

در حاشیه صفعةٌ پمدی کتاپ. آشار‌ای مختصر به می» ره و «یء 
مصدری شده است که: میء نکرهتکیه اه خود اختصاص نی‌دمد 


مانشجویی از رواد شد. در حال‌ک میم مصدری تکیه. یره و 
تاتشجویی یدش به خی ما نز در فمل تیه در زان فاسی: در برس نوع 
اول بینی تک هجاءپبطور مشروح وبا ذکر نموه‌هیی 7 
ادآوری می‌کم که 

از اسم در حالتنکره ماد حالت اشاقه است. نی حرف آخر 
با دیه (علات نکره) هجای دیگری مسا ولی این هجا 
هبیته تیه است. اما در حالت بت یا مصدری فرق می‌کند. نی دیء 
نکر با ده نیت و معدری,متقارت عبل می‌کند. در حالت انسبت با 
مصنری) آخرین هجا (هجايی کد یه کنگ دی» ساخته شدد) تگیه می‌گرد 


توضیع دادیم 


مظ خلگردی و اگردي: دی و اي وی تا تست و 
میدستی.. هر کدم از این واژه‌ها در دو حالت اشکرن و دضیته خوانده 
می‌شوند وی نکره و دومي نسبی و مصدری. 

علامت و نشنهی رکه بای ههای هرب کي ها به سور 


( در 


۲ گویدگی وفن پا 


ذیر همان هجا قرار ذاشتمبهخاطر دارید؟ گویند. می‌تاد در واژ‌هیی که 


میکن است غلط خوانده شود با در تک هجای نها به شک و تردید دچار 


علامت تاه کند.متل وت ای عنی ول توا و ول (ه 


معنیپوند. زناشویی) یا در ترکی‌های:بزگشت )و بازگشت (مصدر 


در مورد ی» نکره و می» شسبت که گنه اغلب به تردید. می‌اقتد و 


اشتبهی می‌کند. من سال‌هاست برای پرهز از اشتبه ی طور استا ریا 


در نوع می علات دیگری بکار ميرم بای «ی» وحدت و کته سل 
انا زیر ده یک ۱ کوجک می‌گذارم؛ «تایتانی» 


ی روم راشای سا بقطری وق تزا راد 


«تاستانی«(با گرم شدن هوا. وهای تایستانی از ره 


چند واژه را بای نشان دادن معل تکیة هها در هر سه 


حات با دو نع علامت. پیشهادی ملاحظ. خراهید کرد 


خاگردی/ شاگردي | شاگردي / شاگردیی 
تست تیدستی تست مدستی/ هیستیٍ 
5 بارخ مار مساري/ مساری 
ره فرزه‌ی/قراي | فرزانگي / فزانگی 


تکیرزاذ نارس ۱۷۳ 


به هر حال گوینده در اتخاب علامت که برای ر اممایی اوست سختار 


نو در چند جمله یکی از ان نوعکلمات را متل کلم دیور را در دو 
حالت نکره و نی بررسی می‌کیم 

مین آها قط ميوري فاصله بود یک دیول 
حالا سعی کنیم دياري» با حالت نک رای «دواری» با حالت نسیت جایها 
که ۳ 

مین آها فقط دیاری (دیواری) فاصله بود» موب به دور 
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جمله تفر می‌کن. آراو نحو جملهب‌هم م‌ریزد. معتیآن از دست می‌رود و 


جمله از پیهغلط می‌شود.اکون این وژةجدید و تغیر بت را بای در 
جملهای دیگر وبا مهومی دیگر یک برد «ا در مدرسه. رونام دیواری. 


ت 


در چملا زر 


«دیاه را در هر دو حالت نکره و نسیت با هم می‌آورم: 
#در مدرسة ما دياريبود که همیشه_روزنمههای دیراری را روی آن دیور 


تصپ می‌کردیم» حالا هر دو وا 


در هن خود مرور من 
می‌تون چندین موه شبه آن را ساخت. 
حالا همان واه «تهاه را در ظر پارید. در در جمل. ارت یکی با ای 
وحدت با نکر و دیگری با ای نسبت با مصدری: 
او در زندگی مرد تهيي است. ایک مرد تا است) 
او در زندگیعاشق تهابی است. (تهابی را دوست درد 


ساختمن این دو جمله به هم تدیک است و حتی با اندکی مسامعه در 


تیف می‌تون در جمله را ال شبه هم ساخت و وا رده با ات را 
عيتاً در هر دو جمله یه عنوان فاعل آورد: 


گویدگیوفن پا 


او در زدگی مر هي است. ایک مرد ها استا 

او در زتسدگی عاغق شنهایی است. (تنهای را دوست مارد 
وی ابا ماد در است ر نی‌وان با یک با چند مود ار تا قاعده 
ساخت. 


از دیگر واژههایی که با تفر تكیهجا. تدیل به دو واژه با دو معتی 


کنات به 


متقاوت می‌شود. می‌توان از چند نو دیگر هم ید کردم دو 


معتی نوشتن و عمل وشتن با تکیه در آخرین هجاو 
توا تیه در هجای ما تب آخر. اد واة حالت به نی وضع و چگونگی 
چیزی یا تکیه در آخرین هجا و حالت یه معنی وضع و حال توم با تیه در 
ههای ما بل خر و چندین از یه اند یکی به صورت اسم و سم مصدر 
و دیگری به‌صورت اضائه (مضاف و مضاف الیهایا ضمیر متصل. 

هکم از ین دو وهای دیک شکل» شمی‌ترانند در یک جمله و 
بهجای بکدیگر شید و کابری با متی درست داشت اند زرا هر کام 


ة بت به نی کتاب 


مت جداگانی درد فتط در خظ و کتیت شبیه هستندولی در تلقظ و تفیر 

جایگا کیههجا. از یکدیگر ممیز می‌شوند. د 

این جایگم کی هجا فومادهبهم است و در تنظ نها اد دقت کر 
گوینده بای بل از ضیط با پخش. با دقت کافی جمله‌های حاوی پم را 


در پان سار ردو 


مرور کند تا معنی. درست آن را درگ ثداید در این صورت است که اشتیار 
نخواهد کرد رها این بیت معروف شیخ اجل سعدی را از ردیوغلظ و اشتیاه 
اخدایا یه عژت که خوارم مکن/ بل گنه شرمارم مکن 

بزرگی و جلال 
عرّ تو. خداوندا ترابه بزرگی و جلالت سوگند می‌دهم که مرا خوار مکن. 
وهای مد کرد تكة کلام و استقاده ادرست آن را در خبرها 


سمدی خداراهبزگی و جلاش سوگندمی‌دهد. عز 


می‌تون شید مت در خبرهای پس از حمه هراق دک 


تفاس ۱۷۵ 


#امروز رین هیا در فرودگاه فد تن تشنتت.» تیکلام ری «به من 
نشسته) مر هوایساهایدیگر در ها می‌بند؟ با مگر بای ال بر است 


که هوایمایی بهزمین م‌شیند؟آبا انقق مهم لين است؟ یرای اولین بر با 


حتی فرودگاه پا 

به نظر می‌رسد که ویدگان خبر هل آخر جمله‌ها پیشترعلاه درد 
زیراتکیه کلام را اغلب روی ها می‌گذارند! ما در خبرها ببود که: طیق. 
تحققا... شوعپماریسارس از یک کلینیک آقزشدهآست. وینده تیف کلام را 
روی «آغزشده استه گذاشت که یلی ی و نهومجملهخراب شد. در 
خاک با کید وزیا مکشکه جافد عا ی ع ورد ال پدرفتا 
آید. طبق تققات شبوع یماری سارس از یک لک آغاز دم است با در 
همان یش خی خانه ده یراق .. بهمصاحبه مشک نی 
ری شاه 


ری زمن_می‌نشید! یا منظور این است که این مصاحبه 


استاد با خولیده صورت نگرته ات باکهندستهاجم گرفتهاست. 

از در همین بخش شتیدم ک.. هن تنب تعد ات ان زین له 
بهدو هار میرسد. وین با ی تیلم غلط. ب‌فگری و بی‌توجهی خود 
را بت می‌کند. اد که کلام را روی مداد تلقات که ه «دو ها نف رسیده 
است بگاد 

در یک پخش دیگر خی گوده پس از که خبرهاییراج یه اسان 
خوند. وید دیگر گنت نود یدب دگر ردان اسان که 
وی افاستای) کی که روی که تن گذاشت با رجرد. ری که 
ه قیگر یداه کرد میرگ ردو اشالة بان متام دید 
خبرهایی که گویند: همکارش از امانستان خوانده بود هم اصلتوجه نداشته 
است. اگر اندگي دقت می‌داشت از قید «دیگر رویددهاه باید توجهش جلب 
می‌شد و تک کلام را دی «دیگر یادها" می‌گناشت. 

این نما از یکی دو بخ خبر و هه دقاقی که گوش کرد ره 


۷۶ گیگ نپا 


دادم زين قیل اشتا‌هایمربوط به تک لا در همه نها جود درو 
تیه می‌شود. من قصد ندرم هه را ری کنم ول شم خودتان از 
مابل بشید و میدقت کند در هم نامه و هب پخش‌های خبری, این 
تکه کلاایغلط و شتا ا خواهید ید لت تیه دشتهبشد هت 
ای تکیه است و غر از غلطهای رای. و نوج دیگرغلط خوانی‌ها 
در نی ها ی که ب‌تاسان عمواً مک ها را نع مرو یی 
میداد که در آن عال 
قول دک خالری که خود در آزمایشگه فیک پاریس تمیق دی هبل 


اع» که همان زیرویب آواپشد. خالت دارد. به 


ید موجب این تحقیل ثبت شدهاست که تک کلمه در شارسی امروز 
نیج شدت صوت نیست.بلکه برخلاف ظریا زبازشناسان اروایی عامل 
«شدت» در آن سیر ضعیف است و در بل عامل ارتاع یه وضوع تسام 
وجود درد. ی همان مقت زین‌های پاتایی هند و رپ و از آن چمله 
سنسکریت و پوئی. در قارس امروز وجود داره 

در همین کاپ (موزن شمر فارسیدا تاد خالری اشاره مي‌ند که 
«دامندان اربایی در کلمات نارسی یک تکیة اصلی و یک تكیذ وی با 
قرعی تشخیص دادند و اگر چه صریحاً درباره ماهيت تکیة فارسی چیزی 
توت‌د. از ان یشان به خوبی آشکار است که آن را «تکية شدت» 

ولی ما در تقمیمات خودمان دونوع تکی را بررسی کردی. یکی تکیه در 
یکی از هجاهای کلم و دیگر تکیه روی یکی از کلمه‌ه یا ترکپ‌های جمله 
تکیذ هجا اتکی کلام 


کر زاذ نی ۰ ۱۷ 


تصور میک که در نا مور اتد ها کی هجاست و احتعال می‌دم 
آن دوع تیه که دانشدان اروبایی ره کرد‌اد همان تکه‌های ها و 


کلمهباشد. که اه تاد خالری تقط از تکیژهجا نام برد و آن را از شوع 
تیرویس با «ارتاع» میدن وه نوع دیگر تکیه اشار‌ای نمی‌کند. دکتر 
خالری سپس اضانه می‌کند 


«تیجی که از عبات آزبایشگاهی مزیور به دست آمدهاست به 
اخصار از ان تراد اس 

۱ ههای تکهدا,چه در آغاز و چه در پیانکلمه همه شامل ارع 
صوت است و این ارتاع(ا زبری) نسبت به هجای بی‌تکه مین ٩د‏ ۲ نیم 
رده می‌اشد 

7 آهنگ (مه از که مه جدا یست. هر جاکهتکه هست.ارع 
صوت بيشتر می‌شود و در هیچ موردی. یکی راچد از آن دیگر نمیا 
بافت. رین می‌توان گفت: تکیه در کلمات فارسی عبارت است از رقع 


صرت که اغلب با دک شدتی همراء است. 
تیا فاسی هیچ پا نداد مربو یست. نی تکیه هم روی هی 
کواه و هم روی ههای بند مسکن است وتع شود 
۴ موشع تکیه دوی یکی از هجاهای هر کلمه تیم ساختمان صرفی آن 
ناع کلم در محل معتی تکیه داد و در مورد 
بسیرنوغ صرفیدو مه که از 


کلنه است. نی هر یک از 


ث حروف با هم یکسان هستند,برحسب 


موضع تکیهتشخیمی داد ميتوده 

آنچه من تم و مین جایگه که در هجای کلمات و تأثبر عابل 
زرویبی در تکیة هجا و یز ستابی در فیر جای کی هنجا (ساختمان 
صرفی کلمه| هه با تحقیقات استا.خاری مطاقت دادم نوع دوم نی 


۸ .گیگ نپا 


احتعال؟می‌توند همان برداشت. دائتمندن اروایی باشد هب و تکیه در زین 
فارسی اشاره کرد 

به هر حال اگر کی هجا از نوع تیرات زیریمی است و عاملارقاع در 
آن وجودداد. تک کلمهبهطور فلع از نوع «شدت» خواهد بو با از یک 
طرف آمدن تیکلام تأثیری در عدم با وجود تکی هجا ریا تفیری در محل 
هجای تکیه بر ناد و از طرف دیگر. اتفاده از عامل یه وجود آوندة تیا 
هجا ی درجه زیرویسی) در تولی و اجاد تک دیگر درست نیست وبا تکیه 
ارل تداخل خواهد داشت. ی «تكية کلام اد از نع «شدته باشد. اب 


من متأسانه. آزمایشگاهی حتي ابدیی و ساده هم در اختیار ندار و تتها 


متکی یه وان حس شتباری و تجریات چند سا خود هستم و اسید دا 
استادن زین شناس و پزوهشگرانی که امکانات و آزمایشگههای فونتیک و 
آوشناسی در اشتیر درد اين ترا تیدا اصلاع کند 

تیجه ینک در زین فارسی دو نوع تکیه که هر کدامبه نوعي ایجاد تفاوت 
در مت و سای در لام و یام مد جود داد یک نوع آن در ات کلمت 
در يکي از جاهای که است که تامش تک هها ات و نوع دم که بدن 
تداخل و تفیر در تکیة هجا روی کلمات یا ترکیات واقع می‌شود و نام را 
نی لام گذشيم. ی هم جمله است و میت در هر کجای جمله رز 
بگیرد. تک هجا از عاعل زیروسی با راغ است و تیه کلم از عامل شدت. 
با یر فشار هایبازدم. 

سانجا و غلط از کی هرد نوع) که راون بهگوش مي‌رسد و 


موجب اختلال و اتشاش معنی,حنی تفیر ی می‌شوده بر بی‌وجهی و 
عدم اطلاع گویندگان رخ مي‌دهد که من به ذکر نمون‌ايي از آن اشاره کردم و 
سستدم آگاهی گونده و ظارت و کترلادرهبرکارگویندگان, مبزا 
اشتيهات را تا حدفراوانی این خواهد ورد 


نکر زاذ نی ۱۷۹ 


در تک ها دایم که در ترکیب‌های اشانه و صفت و موسوف. کسرا 
مین کله‌ه, تیه نمی‌ید ماد خا پدری. آسمان آم. سيمايفز اگن 


اطفاي حریق.بدٍ مهربان من»شعر ناب صداي سخن عشق, خن روي آب. 
اي زرجد و هر نوع ترکیب دیگر. در این ترکب‌هءگرچه کسره سین دو 
که با حرف ساکن آخر کله اول یک ههای کرت می‌سازد. ولی ان هجا 
دون تکی است. 

ما تگامی که چنن ترگبی را بری رم و نشانة یک برنامة رادیوبی 
اتخاب می‌کند و از گویدای می‌خواهند آن را بخاند و همراه با موسیقی 
مناسب در استودیو ضبط می‌نند. یک اشتبهااق می‌فد که لته تاه 
است نا دنت و بر ار ی‌توجهی گوینده و ند برناه. یا هر دو فکز 
می‌کنن که ین تکیب دود سه کلم‌ای چون آرم و اه یک بنمه است و 
ید برجسته و متخص ویه امطلاح «آرمی» ادا شود. پس پاید کلمات کشدار 
وبا قخار بیشتری اد شود و گوینده روی کلمات بیشتر توقف کند. تا یتای 
کار اشکال و عبی وجود ندر. ولي عیب آنجابه وجود می‌آید که گوینده 
همراه اهر کمه‌ای کسرة پس از آن را هم همان نازهکشدار و با قشار الا 


می‌کن. کلمات آرم غلپ با اند یا صفت یاهرد در تیجه طبققاعدة زین 


فارسی. آخرین هجای آنها تکیه بر است؛ روی. شعر. خوب. بسندید» 
آسان,خانه و سخن و یز طبق قاعده گر پس از سم سره زر بگر: معل 
نکن و کنرهبدون نگ خوافد مد ساعتان مدرست, مدوب 


بزرگ. زب ارسی. پدیزگمن. 
گونده چون هر دوه کلم یا 
کسرة ین کلمات را هم می‌کشد و آن ریا فشار بشتر بیان می‌کند.مل یه این 


ترا را کشدار ادا می‌کند. ادفست. 


صورت (کشدار:(قرار دادن چند می» با چند کسر‌لب) را من رای نشان 
دادن «کشش افتی 


آنرسام) 


۰ .گیگ نپا 


خاهی ی ی بزگ. اسان ال سای ی ی سزیف. ای ی ی ی 
ایک می‌تره درخان سر شرا ری رباع خاطرها. با اه 
بزرگ اسان ولا ان سییف, شب‌های تاریکی‌ستره. درختن سرو 
زد کدی در اغ شاطها ت ۳ 


شما هم می‌توئآین ترکب‌هارایه همان صورت «آرمی» جندبر ادا ند 


وبا دقت تام به کشش کلمت و کبرهها توجه دشت بای تی در آجایی 
هم که که یست. (گردشي.. در باغ خاطره‌ه با میدقت متوجه خوادید 
شد که کشین پیش زا خر که آهنگ زان را شیر می‌دد 

این کشش بیشتر در بان حروف آخر کلمت ناداستهتأی و فشار بر 
روی کسره را به دنبال خواهد داشت و اين تأکید و فشار. حالنی شبیه تکیة هجا 
دا امد میک 

گونده مین لمات آرم را بای تأکد و بر جستگي, کار ول به 
دزة طیمی و زا اک و تک هجا را هم رعیت نید و مراب پشد که 


ماو الا کشتی کت وشیتترو یر 
گویندگی بضی گویندگان در ول نامه هم هسته برای یفن 
آن بایدنوار گوبندگي آنها را چند بار وبا دقت گوش کرد. این حالت بیشتر در 
بان گویندگنی ات که عادت کرد‌ادر روی هه بای از کلمت تأکید 


کنند وا کید یت از آچه لازم است اسقدهم‌کند. در گيدگي بعضی 
رگن خر سای ری ان هی ای یه مود 

سوت مان از رطس و ریتمی هاگ ویای فرتی رم یبود 
۳ از دهد میگرد 


۱۳ 
ترکیب‌ها 


«ترکیب‌های پیوسته» و «ترکیب‌های وایسته» 


در زیان فارسی کلمات بر اساس قوئن نحوزیا, در کار هم قزر م‌گیرند و 
به هم مت می‌شوند و از مجموعآها جمه ساختهم‌شود 

زین قارسی در شمار بای ترکیی است. بر خلاف زین عربی که از 
زیان‌هایاشتاقی محسوب می‌شود. ین معنی که اگر در زین عربیبخواهد 
مت از کلم «علمه کلمت دیگری بسازند بر اساس توعد خاصی: با کم کردن 
با افزودن حرف یا حروف‌هایی ودرقالب‌هایممنی.کلمات مشتق می‌سازند 
که غا از همان صورت اصلی «علمه گرفتهشده ست ماند 

عالم. علوم. عفد عله عوم لمات تم .تیم الم لام 


ادن نان فارنس آنکه صورت اصلی کلمه 


شکنته شود و تفیر کند پا آوردنپیوند یا پوند یا هراهی و پیوند با 


وی یگ ترکی‌هاییمی‌سزد که هر دام ی و موم جدیدی ردو 
تاه هار 


و سیار اس ماد 


نشجو, دانشمند. دانشگاه. دانشکده داتش اندوز 


درست, داش پزوه.دئدسرا. دانناه با دائش, بی دالش و. 


۲ یگ نپا 


حتی در کتار دالش, از مصدر «دانستنه و دو صفت "دنه و ده با 


پبند ده ترکییهای ری ات ي‌خود ند کي تردن 
باف سقاه فان ان از اي یز 
امیت ای ووگیزبان فرس بر کسی برنه 
رواد ان هن بای هگا کم ام .شمه مشت. ید 
ناد 


نیست و ترکیبهای 


حرف و صوت) دیدهمي‌شود که موجب غتای رگن و مان دو 
است. 

نایک دنت آن رای گریدگان هت رعایت اصول بان یر 
مهم و لازم است. شیو برخوره با ترکیب‌ها در زبان فارسي است؛ یعنی 
چگونگی بان و لفط تکب‌هاء یا ترکب در زان فرسی گون ‏ اواع 
مختلف پدا رده است. 

در وهای زین قارسی که با ان یات یا اسان ینس 


نشت‌اند با دو وا یا اصطلاح تکیب و مرگپ مواجه می‌شویم که هر کدام 
تمریقی خاص دارند. نون نمن: در «مبانيعلمی دستور زیان فارسی» از 
«پروقور احمد یی دکر در زان شنامی فارسی» در ین بر می‌خوانم: 

هر چند که در الاح «ترکیب و مربه ما نظی واحدی دارن. ام 
نید موش کرد که یناه و «اصطلاع» هستند. ال ر هر رشته از علوم 
و از جمله نز در زیان شتاسی اجبااً ی از یک سری. «امطلاحاته بهره 
گرفت. زرا دون وجود «اسطلاحات» نی‌تان مفهیم علمی را دتأً تریح 
کرد. خاصتت «اصطلاح» آن است که در چارچوب دانش سنی. ای دیق 
و ودرا بیان میک و همه ی در همان متا کار م‌رود. اما وا بر 
خلاف استلاح, در چارچوب تن میتی بنای مسج خود را درد و در 
متن_دیگری می‌تانن. ای کم و بیش متفاوتی از آن را دشتهبشند» 

کر شفایی کلمات مرقب را از ظر تریخیبه وچود آمده از ترکیب‌ه 
میداد و می‌گوید 


۱ 


دادن نز در ان فک اقا عقده درد مته یه مور مان و بر 
تر تکامل تاریخی و عادی هر زبنی. ترکیپ‌های معتی از آن زیان در معرض 
یک رشتم دگرگنیهای نمی ودستوری را راد و ال از ما 
اصلی خود دور گشته به صورت کلمت بر در آداه 

دکتر شقایی کلمات مرکپ را مولود گر مری ترکیب‌ها میداد که در طول 
زمن از نا اصلیخود دور شده به ین درگنیها و اختلقات اه 

کر شفایی بس از آن به توضیح این دگرگونیها می‌بردزد و شمان 
که چگوته بر ریگ م9 یر کید ال ورین 
متایی» و «گرمریه اند لیبس از دلب کلمت مر در ین از 
دگرگری‌های اساسی در صوت و عتی و دستور بدا مي‌کند 

بل از آک با جگنگی این تیر و درگنی آشا شویم جازه راید 
عرش کنم که مسا گونگی و اصول شن بیان را ید سوای انش 
زبادتاسی و میات داست و جدا از آها هم به 
زد. اه ین حرف هرگزیه آن معنا نیست که گویندگی و قن بیان یی اعتا به 
امیات و زباوشناسی است !هرز نیج 
تاه است.فن ان و گدگی با هر گم با 
اساسی و اصلی(یات و زباوشناسی) ره وه خود راز دست خواهد داد 


وهش و بروسیشان هست. 


و درختی ب‌ریشه و بت خواهد شد که معکوم ب نودی است. اما رای 
درک نطاب پچیده و تنج زان و ان گیدگی و رسین به مزان و بر 
لاو درست. بیدا لط محت با مباحت زا شناسی و ادتبا گیگ 
پرهیز کرد و درعیحال هااز از رای شتاختن بت و بشتر بیان ردو و 
زین گرندگی, در هر دو ان گسترهها پیش رفت. و از نها فد کرد 

در یات فارسی که از جمل یهای ترکیی ست و لمات و اجزایجمله 


۴ گویدگیوفن پا 


به هر دیلی در کنر هم ترا می‌گرند و تکیب می‌شوند رای شناختن او 
رکیب‌ها ای «صطلاحاتی» تخاب کنیم که جویگوی تفیرات ترکیبها 
اند 

ملا «ندهاء که شامل پيشوند, یود و پسونداست با کلمات ترکیب 
می‌شوند. حروف اشانه هم با کلمات ترکیب می‌شوند. ما هرز این دو رکب 
یک نوع نستند و کملا قاوت عمل می‌کند. امتصوصاً از نظر آایی و 
تلا 

«وندها در عتيکلمات دخالت مي‌کنندولي حروف اضافه استقلالکامل 
کلات و ترگیب‌ه را ریت می‌کنند. و این در حالی است که هر دو از نر 


دستوری ترکیب نام درند. همین طور است_ترکیب‌های اضافای که خود 


خابل در طبقه وس و قرو مشاف و ماه و مقت و موموف است. 
بسیاری ترکیب‌های دیگر هم هست که ه اختصار یه هردام اشرهخواهدشد 

لز سوی دیگ هر آتواع ماه دی اضطل مطهای پتوسه و 
مجملهای وایستده را درم که از ظر آرای و صوتیدو. فاوت‌های گرد 
می‌تاند ماک مقایه اد 

دو امطلاع «ترکیپ» و «مرکب هر بنده به طور دیق و کال رساند 
مقهوم ورد نظر تست و ممکن است گویندگن را چا سردرگسی کنو آها را 
به اه بدا زرا از ریق کت شفایی چنین نهمیدهمی‌شود که کلمت 


مرک پش از نارکا دا هداد ید هنین صووته میجود باق 
اناد هر کدم کابردی جدگه و متصوص بهخودرا دا کردند. له 
یا تمایزهای صوتی, معنایی و دستوری. 

بردسی وهای کلمات مرب و ترکب‌هانشان میهد که ه متضای 
تعو جمله و تب اجزایآن ون بای امجاه توع و پیز از گرا 


#ترکیب» و «مرکپ به راحتی جای خود را در جمله به یکدیگر مي‌دهند و در 


ی هر 


تیچه تاد با دک تقیری. چای هم را گرد نی لمات ترگیی با 
کمی تفر به صورت کلمات مرکپ در آند و یاز در جملٌ بعدی تفیر ماهیّت. 
قف لیگران موی اي و. فشتزخ یه موی 
ترکب بگرند. ین تقیرات و جا عوض کرنهای منوالی ممکن است. 
گویدگان را به ات بنازد. لا رای بره از هر هی بید در ناب 


ام (یا اسطلاعا. یشتر دقت کنیم تا فهوم ر موضوع. روش و صریعياشد 


با ان یل با تجهب پیچیدگی‌های بان گوندگ, در اصطلاع سادهو 
مأنوس که در ناع جمله هم به کر مي‌رود در نج پشهاد مي‌شود 
تیب پوسته 
"رکب واسته 


نظر دکتر شقایی در ان باه که ان و ترکب از جهات صوتی. یی و 
دستوریپا هم متاند.بسیاردرست و قابلقبول است. ما هم بای درک بتر 
این تغوت‌ه و تفیرها از نشه‌های یشان در همان کناب ره میرم اب 


هر کجا لازم آمد(یه دلایلی که در مورد.گوینگی وق بیان عرض شد) بر 


ترتهای اان توشیاتی ایازم 
دکتر شفايي م‌گوید: 

با کال اختصاربه دگگو‌ها و اخلنات موجودبن ترکيب‌ها و ملد 
گرامری نها (کمات مرب ره ميکيم: 
ا-دقرقونیهای صوتی 
در ترکی‌ها در تیم بتدی ما ترکیب یوت هر یک از عتاصر مشاه 
استلال صوتی خود را حفظ می‌کند. مقصود از اسلال صوتی نیز همان کر 
نی (هجای ندرا 
تومیل» و ید دنچره را در ظر م‌گييم. در ین ترکیب‌ها هر یک از 
کلمات «صاحي ب. «اتمیل ». ید و اجره با نظی خود (ه در 


ههاا است. به عتوانمتل دو ترکیب «صاحپ. 


۶ یگ نپا 


فارسی در هر چهار مور در آخر که استا لقظ می‌شوند و اتلال صوتی 
خود را کماحنظ کرداند و ها رال عوي «اشانه ات که ها ره هم 
یود می‌دهد اما در کلمات مرقپ (در تقمییدی ما ترکیب واستها 
«صاحیخان» و «در زو» چین وضعی موجود یست. در اینجا ما شاهد وجرد 
یک کویه اصلی و عمومی, در اتهای کلمت مرب با هستیم و ضمنا رال 
تعوی «اضافه» ی دیگربن ها وجنود ندارد در حقیقت همین درهم 
آمیشگی صوتی و اجا کبه وا ات که ما را از هار بردن ید دیگر 
تعوی (شانه») بی‌نیاز ساخته است.ه 

گفتیم که «ترکیپ پبوسته و رکیپ واست» قابل تبدیل به. بدیگرند 
پس در دگرگونی‌های صوتی و برای درک بهتر و بيشتر اين دگرگونی» بتر 
لها , نمر‌هیی استقاده کی که مایق تعریف ما. ال یدیل به 


هم باشد. 

قبل از آ, لازم است یه خاطرتان باورم که در ترکیب‌های پيوستة 
اضاه‌ای, ماند مفت و موصوف يا مشاف و مضاث اله. کلمات ترکیی در 
پارهی موارد. می‌توند جایجا شوند. تلا تریب دلٍ شکسته» را در نظر 

در ترکیب پوستة «دٍ شکسته »,همان طور که در دگرگوی‌های صوتیم 
میدیم دو و «دل» و «شکسته هر کدام تک ههای ایا به قول دکتر شفابی 
کوب لفظی») خود را حفظ می‌کنند و کسرا اضافی مان آن دو وژه هم که 
دون تکیه است. یوند صفتی ميانشانبرقرار می‌کند. 


در زان قارسی این ترکب کیب مقت و موصوف) از ااعی است که 
اجزای تنکیل دمنداش می‌تانند جایها شوند و سعتی دار نهد 
شکسته»- کت دل. این عری با کسرذ اشافهآن حلف خراعد 


ی ۱ 


اون اند تکیت شکستهه و #عکست له مور تظر است. ال 
شکنت که صفت و موصوف اس در رف ما «تکیب پوت نحصوب 
می‌شود با تن علامت ند «کرنه دون گگونی رفظ یا 

بل + ,+ تکسته ما هین در اه تزکیی: وت جایبا شود تیه 
وید دنکن له حامل می‌شود. بدون کسرا اقاق. این ترکب را 
«ترکیب واسته ام دم زرا مين که دگرگنیهای صوتی و آوای با 
می‌کند؛ شکسته که تلا تک هجای آخر داشت. تکیه خود راز دست می‌دهد 


و کاملا پی‌کیه می‌شود و وایسته ه وا پس از خود می‌گردد. یعنی متصل به 
نیکود, و هجو ولزه عفن نود ج دید یگ وازق دزی :موب 
می‌خودو یک تیه در آخرین ها خوامددادت؛ عکسه تٍ 

تفای گر رل رکب وب هیا خانوبه روط 
تسیا ام ا یل کی و بردا: زرا ب. مزر مرج و 
بسیاری ترکیپ‌های دیگر منند اینها,نشان می‌دهد. 

هر کدام از ان ترکی‌ها م‌تاند واه به صورت قیلی خود.برگردند. 
ی دشکنته له مل: شکس و" مزوگ. ده به. مر رگ با 


هن غنچهء یه «فنچه دهان». ندیه به ریا کناره و 


یعطی وقتها و در برشی تیه قظ با برداشتن کسر؛ پیوند ین 
دگرگویها صورت می‌پذیرد مد همان تکیب پوسط «دٍ هه که کر 
کسرة اشاقه میا موصوف و مفت را برداي حاصل «دلشکستهه خواهد شد 
نام رکب واسته .یر حالت وتا از تکیب یوت ه ریپ وایسته ه 
این دلیل خواهدپود که همان «گرگونیها یی نی و دستوری) اد 
می‌گرد 

یرو یل درگییهای یوسهء ی «زکی‌های وه یا هگن 
گاهی به همین صورت آخر اقا میشدیتی نط کی است کسرة شاه 


۸ .گیگ نپا 


برد تحوي مین دو واژ.بدشتهشود. در چنن صورتی «تگیپ پیوسته» 


دی به «ترکیب واه » خواهد شد. با هآ دگرگن‌ه: متل: ما 
خراب» ما ردان یل کب پبوسته ب وت وب وعکس 
دگرگنی صوتی و یی الا قال دک است. پس از آن هم دگرگنیهای 
معنايي و دستوری. 

برگرديم به سخنان دکتر شقای. 


دکرونی‌هایمعنایی 
در ترکیب‌ها در تسیم ما ترکیب‌های پیوسته| هر یک از عناصر متشکله 
استقلال کامل معنايي خود را حفظ می‌کند و معنای عمومي ترکیپ به آسانی از 
مجمرع جبری معانی استباظ می‌شود. ۷ 

وتی لته می‌شود «صاحپ اتوسل» سا سمنای دو کلم «صاحبه 
ادانه و «اتومیل» ربا تام حساسیت و حّت خود از نظر می‌گذ ام به 
آنها توجه داریم و در مجموع نیز شخصی را در نظر می‌گیریم که مالک حقیقی. 
اتومیل است. عن این مطالب را م‌تون در مود «در دنشجوه و با هر 
ریب مشاه دیگری تکرر کرد« 
ابا در کلمات مرگپ [در تقسیم ما تکیب‌های واه «صاحیخانه و 
یل یه نی وهتی موجوه یست. ویب لباق منک نات مرب 
ترکیب‌های وایسته] منای لقوی خود را کملا و صددرصد حقظ نکرد‌د و با 
لانل مایم هنگام قظ آها توخه چندلیبه معانی جزئی هبر یک از اجوا 
.اه نمی‌تران منکر تأثر معانی شردی اجبزای متشکله در معای 


مجموع گردید(درمرحله کنونی زین 4 ولی این معنی فردی آندرها در مرکز 
توجه یستند و نوعی پرد هام بر آها گسترده شده است. ما در اینجا متا 


عمومی واحد دیگری را در ظر می‌گیریم, شخ واحدی را مورد وجه قرر 


ی ها 


می‌دهیم که اه خواص معیتیاناشی از عنی فردی اجا) داد 


رکیپ پیوسته و ویس «پدر زن» و «پدژ زن» و تفیر آوایی آها 


اه دو 
پیشتر فکر کند.ا 
دکوکونی‌های ستوری 


هدر ترکی‌ها [تکب پیوسته] اه تحوی ین عتاصر متشکلهکاملا آشکار 
و محبوس امت و حالآنکه در کلمات مرکپ | ترکیپ وایسته این رابطه 
تحوی تا حدود زیادی حساسیت خود از دست می‌دهد.؛ 

«برای ات فکر خودباید تالهای روشتی آورد: 

ترکیب‌های مصدري متالی ظبر «خوردن غذاه و اجام مأمورتت» وبا 
روز هرایساه راد نظر یی 
+مأموریته متم‌های صریح مصادرفارسی و عربی «خوردن؛ و «اجا برد 


جیاینجا فرر "سناش من‌شود که: تلو ز 


و «هوایاه یزنجام دهنده و قاعل «پروازه میباشده 

«پس مي‌ينيم یط نحوی بین آنها حاد و حساس است. اما در فعل مر 
نکر کردن»دگر چین حساسیتی از لعاظ دستوری بن از وچد ردو 
کسی تجه شک که «فکره نتم است.ه 

رای رعایت فن بان و گوبنگی کافی است ما بدئیم که این سه دگرگونی و 
تفیر (صوتی. معنایی و دستوری) در «ترکیب پیوستهه و «ترکیب وایستهه 


وجود دارد ولی اصل برای ما رعایت تفیر صوتی و آوایی است و از میان این 
سه دگرگوی و تقی. تقیر صوتی در درچه ول هت قرر درد و گیندگن 
پاید بلافاصله این تقاوت آوایی ترکیب را در ذهن خود تشخیص دهند و تقظ 
آن را رعایت کنن. در نار ان تفیر یر صوتی و ین نا باد از یر 
معنايي و دستوری هم اطلاع کافی داشتهباشند و بان همرکدم از ین و 
ترگیب, چگونه در جملهقرر می‌گر و سنابی دیگر بدا می‌کند رای دوشن 
خن این مطلب ذکر چند نمزم است. 


۰ .یگ نپا 


#روي سیء».«دلي روشن ۰۷ «خانة گل» یا «سراي مهمان ». هرکدام از 
نها یک ترکیپ پبوستنددا تال پوند(کسر: اضق و هر دو وف ترکیب 
دای تک هجا هستند (چون اسم با صتتان. تکه در هجای آخر آهاست ) 


هم دارای نی روشن و صریع و هم کربردی مشخص و معلوم در جملاد 

ترکیب پوستة «ا گل در این جمله: «مئزل پرویز دوست منء دربهار 
چنان غرق گل و شکوفه می‌شد که دوستان ما نام خاش را «ضانه گل» 
گنفت پر 

ترکپ رات «گلان»: «پرویز دوست من در گلخانة منزل خود 
زیاتین گل‌های سرخ را پروزش می‌دهده 

برگشت ترکیپ واسته یه تریپ پوست. و از نوعی دیگرد «خداوند ده 
پردیز دوست من, فرزند زیبیی عنایت فرموده که اکنون کل خانه نهاست.» 

در جملهاول ال گل» تکیب پیوستهاست. زرا خانه وگل استلال 
آویی درد و هرکامدرای تكی ههایند و «کسرهه یا نان شاه سین 
آهاست دون تکه. مان گلهاشانه اختصامی است. 

در جمله دوم «گلخانه ترکیپ واسته است زبراخانه وگل اتلال وی 
ندرند و ق درای یک تکیذ هجاند. بدون کسرة ضاقه. «گلانه اس 


مرقب است و تکیب وابست 

در جمله سوم ترکیب کل خانه»باز ترکیب پیوسته است زیر گل و خانه 
استقلال آوايي دارند. هرکدام دارای تکیةُ هجایند و کسرة اضافه هم میان 
هاست (بدون تکیه لته اي ترکیپ با یک کسرة دیگر یه «آنها» اشاقه شده 
است؛ گلي خاة نها 


نذ قبل توچه آنه. تکیب پیوسته می‌تواند بیش از دو عتصر داشته 


پاشدبه صورت زتجیر اشافت. وی تزکیب وابتهاغلب بیش از دو عنصر 
ندر. از تناها می‌گذریا ضمنا هه ترکیب‌های پوسته رکیپ وایسته 


۱ 


دی نمی‌شوند و ین قبلیت تبدیل.فقظ در بعضی تکی‌های پیوسته وجود 
مااحظل.فرمودید که جاجایی اجبزای متشكلة ترکیبهای پبوسته و 
ترکیب‌های وایسته. چگونهمنجر یه دگرگون‌های صوتي. یی و دستوری 
مشود و رای شاهدمتال از ترکبهایی استفاده کردم که بر اتی تم با 
اجزای یکسان و با 
بان کم 
تیجه که تام تکیب‌های پیستهبید مبنغان کسرة اضانه وجود 
کی هجای خود را حتظ کند 
ترکیب‌های مشاف و مات ال رگ سب یز کر شهرستان یر چند 


دی #ترکیب پنستدةبه. دترکیب وایستهه وا 


داشته باشد و هر 


مبوة کال.خا گل, قٍ سر ان عدالنت. مرج ی سراي مهمان. دس درز 
کنر دراد درخت چنا. مه کودک. پم مب ستیل, ده نچه و 

تکی‌های صفت و موصوف رن طلای.روي زاگ خوشبود مهم 
عزی.دل شکنته. حوادتب هوناک. کل سرخ. رو بزرگ.بالي بلند. مردان 
بزرگ. غفاي خومزه.هواي سرد. ماهي درشت. مها اخاد و 

اه انا ترکیبهای پیت دو عنصری هسند. بدا دبا تریب‌های 
چند عنصری یا ویر شاه صعبت خواهم کرد 

نون بهچند اصل مهم در بیان ترکیهای 4 
رمید 


در تکیپ پیوسته هميشه چه در حالت مضاف و مضاثّاله و چه در حالت 
صفت و موصوف که خود نوعی از اضاقه معسوب می‌شود.اصل این است که 
مشاف به وس کسره یه مضاث له اضافه شود و پیش از آن بید. ولیگاهی 
معکن ات عضاف پس ا:مضاث لد با صفت یی از موضوق قرار: یرف در 


لین صورت. علات خاصی پوند یتیکسرةآقاقه سل هد و ترکپ 


۲ یگ نپا 


وایسته ساخته می‌شود. در دستورهای قدیم از اين ترکیب به نام اضاقة مقلوب 
یادمی‌کردند. مانند: کارخانه(خانة کارا. دانضرا (سراي دانش | ار انشسهر 
اشهر ایران )۰ تهران ویلا اوبلاي تهران )کار مزد (مزه کارا, آبراه(را 
کارنام اه کر گذنام نا گذر) و اتادا ابا تاد 

این گهی همان شکل مقلوب با ترکیب وایست. بشتر از ال اافه با 


ترکیب پبوستهکاربرد و شهرت داد 


آب» 


نون رای صفت و موصوف: (نفست ترکیپ وایسته و پس از آن در مین 
را یا د ارو ترکیب پوسه) کم حاصل (حالي کا. مهربن مار (مادر 
مهرباد؛ برگ مرد رد بزرگا؛ دنا دل ال داد یبا روی ارمي نیا 
خوش نام اام خوش)ء زین قلم(قلم زدیا کبو جامه (جاماْکبود سیه 
وی (روي سیه ۶ سیااو خوئنکفن (کفن 
همانگونه که در دگرگون‌ها فته شد.دو ترکیب پیوسته و وایسته. از نظر 
ی یی و دستوری, جایگا تارتی در جمله درد لا تکیپ پوس 
ده پس از جایجیی و تدیلبه ترکیپ واستة ان دل هر سه دگرگوی را 
ان می‌دهد. کوه با کی هجا و در بجه. آهنگ یانش تفیر می‌کند. مت 


خونتا 


دو ترگیپ اگرچه نزدیگ بهاندولي تفاوت دارند و جلیگاه دستوری و نعوی 
آن هم دگرگنمي‌شود. در جملههای زیر متام یرو تاوت کار نا 
را ملاح کم 

مرا دل در زدگی در یبد فاد فا ال است./ وال ای 


درد ی زد اهمای او در زگ است./ لا رای او در 
زندگی است/ در جمله(آخرین) دا جای اس را رف است) 


امروز گروه بسیاری از صفت‌ها در چملههای فارسی کاربد اسمی پ 


کرده وه جای اسمبه کر می‌روند. ماند 
زاهد. دنشمند.نی. عاشق. مالک عال, ان و 


ی ۱ 


له درل آها (چه صقت و چه اما قاری موجودیست. گرچه بای 
گویدگیمیتون در هن و بیان شگردهیی راب کر گرت و ظافت‌هی را 
اند 


دانشمنان و بان شناسان از دیاز موجه شده‌اد که میان ز 
رایطه‌ای مستقیم و تتگاتنگ وجود دار چنانکهبدون وجود زیا,تأیت‌های 
عالي ذهن, منند. تکر, تخیل. استدلال و مانند آها. ممکن نمی‌شد و اگر ما 

نوعتیتهای عالیذعتی که متصوص نوع اسان 


ان دنمندا و روانناسان زبان می‌گویند: تفر دون 


اسفاده از بان هم سکن است. نا ین نوع فد ابایبی است و قدرت 
تجرید در آن شعیف است و نمی‌تون دون زین به ری از نوع تفر نسان 
ست بافت. 

ثا در مود متا زان نظرهای گوناگونیارائه شده است. از هی 
خداودن وهای بونانی گرف. نا نظری تکال. حتی در فشیای وجود 
زین را یه ورود اسان‌های بسیر باهرش از کرات دیگر به رة زسین 


می‌ند. که پس از اصلاح ناد بر روی کرة زسن,به موجودات باهوش شد 


دا یاد. داد 


در کتاپ. «تفکر و ژبه. میگونده در اصل باید. ساختمای 


عسبی انسان, بای شمایت‌های ذهنی. حتی یادگری زبان.تکامل یفه باند 


۶ گویدگیوفن پا 


و استداد.بادگیری زین و سایرفقاثت‌های هنری را پا کدهبشد 


زی نست که از طریق و 
شل‌های بمدی متقل شود نا ات اون باه اگیری زبن و تکام 
ساخسان عصیی و مقری انسان. چیزی است که ما آن را در هنم و و از 


زبانفتی و قطری انسان نیست.بعنی 


طریقورافت با خود هدنیا می‌آوريم. نون که دانش ژخشناسی (ژنتیک 
پیشرفتهای چشم‌گیری کرده. میم بگویم ژنهای زبان آموزی کر 
فاقتهای عالی هن و تکامل ساختمان عصی و بسباری دیگیهای نیع 
انسان, از طریق ورائتبه نسلهای بعدی انسان متقل می‌شوند و این ها 
هب ان تعائّت‌ها و واه را سکن می‌سازند. 

دانشمدان می‌گیند اگر اسان درای چنن ساختمان عصبی مناسبی نود 
نه تها ب‌تواست تفگرو استلالداشته 
باشد که زین را یز نمی‌وانست یاد بگید. زان و تفر هر دو به خاطر 


و مفزی چنین پرورده می‌داشت 


وجود دستگاه عصبی تکابل باق انسان است. پس این دو محصول آن 
دستگا.می‌توند درکن هم حرکت ند وب 
یخشی دیگر از همان ناب نکر و 
کر رونناسان ان طور نتجه می‌گرند که بادگیری و استال زبان به 
عنرا دستگاهی از علام آرايي قرارددی.اختصاص به اسان داد و تکام 


فت داشته بش 


ان ما ره این شیجه می‌رساند که 


زق امد دستگاه عصبی اوه او امکان می‌دهد 
که چلین. دستگا ‏ 


ای را اموزد و به ار یرد. زان تها خرط و تنها 
عابل مزر در تفر و دیگر فعلیت‌های عالی ذمن نیست. ولی زان تونایی 
اسان را دنر و دیگر فقلتهای نی به میزان سعجزه آسایی بل 
مبرد. اجان که می‌تون گفت تفر و تلا در مراحل عالی و سیر 
مجزد از زان غر قیلتجزیه است. در ان مراحل, ی زین و زان 
نی تفر پون زبان می‌تان تصور کرد که تفر و دیگر فقلیتهای ذهنی 


خت‌تکری .۰ ۱۹۷ 


خر انسان مجزه داشته پاش ولي سلماً ان فالیت‌ها در مراحل اجدایی بو 
حبوی باق می‌بن. چنکه در بسیاری حیوانات دیگر امه و هرز 
ین درجه پررد شون 
تیب زبان و نفک همراه با یکدیگر, از یک سو په رشد تکاملٍ 
اسان کنک کرداد و از سوی دیگربه یل تأر میت و متری که بر رو 
یکدیگر داشتد پر تعلی هم کنک داد 

گويندگی استفاده از نود آوبی زین به صورت سیر است و گید با 
داشتن . توانییهای ویزه در نم‌های گنتری و احاطه بر هم دیق زبانه 
گونة مکتوب رایه گوناملفوظ تبدیل می‌کن. در این تبدیل یا برگردن, تقکر 
تمرکز حواي, هماهنگی ائدا‌های گفاری. شنیدازی و دیداری و 


شعلیتهای بفزینقنی بسا مور درد 
گودک پس از ۶ سالگی و بادگیری مود گنای و کسب مهارت درآ 
مدرسه مود تا مد فیگر زین اک خظ و توشتر است موز 
او همانطور که نمود گفتاری رایه ترتیب از تقلید و تکرار صداء هجا و تکواژ 
تا رسیدن به جمله سازی طي می‌کند. خواندن و نو 
کلمه و چم‌های وتا تا جمه‌هایپدر و 


را یز از حرف و هیاو 


نبه مهارت! در خواندن 


نوشتن مورد نظر است. نی 
درگ و دریافت مطالپ. در نی در کناب مسائل زیانتناسی نویه مد 
است: هم کسایی که سواد داد در خواندن کناب و نوشت. یکسان رفتار 


و نوشتن می‌آموزد در اینجا خواندن در 


نمی‌کنن. بعضی عادت کرد که روی هب کله‌هار حتی هجاها. بی‌جهت. 


رای رسد به هرت اب اد لیر شروع مود و پس آهربار تاه ین 
ام ات الا خود و سپس بر روی لح ده مرن شود در تام رال 
ری * یه مهارت.قعلیفی ری رم است. و تک ییانج 


۸ گویدگی ون پا 


توقف کنند و بسیار ند بخوانند. چون سرعت خواندنشان کم است. قدرت. 
رک حواس هم کم اند ا درد و به همین دلیلمیان درک و نم الب 
هم در ها ضعیف است.ب‌طوری‌که رای میدن یک مطلب. مکرر به عقب 
برمی‌گردند و دویاره و چند پرهجمل را می‌خواد و ان درحالی است که نه 
تها کم هوش و کودن ند غلپ هوشمند یز میاشد 

مشکل اصلی انن عادت است و ترک عادت با تفر آن برایشان سخت. 
است. اين حالت شیه فتر کسانی است کنه می‌خواهند زبان تازه‌ای را 
یادبگیرند :تلا انگلیسی. آنها ادا حروف را می‌بنند و برای خوائدن هبر 
زای. حرفهای آن را می‌خوانند بع کلمه را 


گروه دی که دس عظیمی از با سوادان را تشکیل می‌دهند. طالب بان 


سرعت بیشتری مي‌خواند, کلمات را سری‌تر می‌بنند و می‌گذرند و زودتر هم 


درگ می‌کند ان دست از خراتدگان را «کممهارتء تام تن 
آخرینگروه که زید هم .هب مرحل قل را یت نادند وه 
سرعت بالبی در خوادن و درک مطلب. رسی‌ند. در مقع خوفن, کلمت 


دا گروهگروه م‌ند و می‌خواند و به همان سرعت منظور نویسنه را 


می‌هند. ان رو را خوادگان ماهر میناد 

طالب در ان باه بسیار است که گر علاهمند شید می‌توید به ان 
کاب و کتب‌های «تدخونی» مره نمی 

تقاوت در خرن مطلب و درگ و دریافت سهومآن و سر یا ند 
خوادن هط عادت است و هرگ خواد دخوان تصسیمبه یر با 
املاح عامت خود گید میواد با اساه از تنی که کارشنسان تجویز 
کرد‌ند. مهارت خود رال رد و به سرعت لوب برسد. ما همان‌ور که 
کته هدید 


خرط که شخص بخواهد و اند بر عادت سالان خود غلیه 
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ره دمن ه اعد کارشناسان. جانشین کردن یک دسته عادت‌های ذهنی 


به تعرین. پیگیری 


تاه ه جای عادت‌های قدیم استه این یر عادت 
مدایت. مب و حوصله درد 

این تفیر عادت در بسبری از رها و اندیه‌های گویندگان نز ید 
افاق ند 

گوندگی حرهای است بسیار اه و یاه د دنا که پس از اختراع 
رادیو و تلوییون و همرا با انش پيشرفتة قرن به وجود آمده است و بای با 
تکولوزی مقر روز هماهنگ شود گینده هم مطلب را ی‌خواد ام در 
انا خواننبه نی گویندگی کرد است. گوینده ای سرعت خوانن یا در 
حقبتت گویندگی خود را متس با نوع باه تیم کند. اا یی درک و 
دریافت مطلب و تهم نها ظریفنوشته را مرتب الا لت برد وان دو 
وله (سرعت گوندگی و سرعت درک و ریافت) را کم از یکدیگر جفا 
کی 
ی فرهگ ات که ناو 
معرفت و ندیه در آن جلودگری درد: در قالبهای گنگون شمر ونر 

برای با بردن درک و دریافت آنها مطالعه. تمرکز حواس و سرعت انتقال 


ها 


لام است تا شتاخت نکات و دقایق فراون آن سکن شود.حتی در نترساده و 
روزاایآمروزهم.چون زین قارسیپ از ترکیب‌های جوز واجور و هام 
کیه اس بید طال راون داشت وبا ادن چند کاب و مجل و روزاه 
مفرور نشد و تکر کرد که فایت می‌کن! 
گوندگی چون با زا و نفک ا تمرکز حواس وبا یی ذهنی و 
مفزی یه طور میم و غيرمقيم سروکر داد اید گوینده در ذهن و 
رای ادت شکنی و تقبر عادت باهد؛ 


که با زان و نمودهای گفتری و نوشتاری آن مربوط می‌شود. حتی در شیوة 


و اصلاح در هب آنچه 


تفس و استفاه از دم 


۰ گویدگی وفن پا 


آهایی که تفر ماه و الاح عادته و پیرش شوههای تا در 
تا در ون در نکر و بادآ رشان سخت و کل ست که 
نهد تک عادت موب مرش است- هر است در پی ایکا وگ 
تشد و هرد وقت خر را تلف نکند. زا بدن تب با املاع عامت 
نیون ه هارتهای تاه لزع دست یافت.ا حنظعادتهای ات هم 
شرفت اگرر سکن نبشد. کل و نچیز است. 

یکی از آن مود اصلاع ی تقر در طر تفر مات یه خوادن مطلب 
خی دین آزها لنت دزبطن تن تک 

#اختلاف سرعت خواندن (ودر نتیجه درک مطلب) مربوط یه اختلاف در 


تعوةادراک بتابی و در تیجه ربوط به یت مغز است. با با چشم خود 


چشمان ما وس اقالی بیش لیستند که 


نم بلکه با مفز خود میب 
تحریکات بای ره مفزمی‌ند اف ها را یر و تسیر ند و در مقال 
آها وکتش ناد این تیر و وکتش سسکن است سرع با کند. درست یا 
نادرست. آسان با سخت باشد.وي در هر حال عملیاست که به ول فز 
صورت می‌گیر د چگونگی آن,ارتباط با ساختمان چنمم با تیزی و 
گُندي قدرت بنیی خوانده نداد که بسگی پهعااتذهنی خوانده درد 
عادت که بر حسب آها تعریکات یی هیر و تسیر می‌شوند 
مجشتان ناه مر تس عکانی آسید ورین عکیلیی ول رز 
تصویری را که در مقال آن قرار گرته از خود عبور مي‌دهد. ولی ظهور و چا 
عکس در جای دیگر صورت می‌گرد. چشمان ما نز در هتگام خواندن, 
تصویرکلمات را بیدرنگ به مز می‌رسندولی کدی تهیر با طول کشیدن 
ظهور تصوی. اتیب کار آها ناد 
عت خوادن بهعادت ذهنی بستگی داد گر مفز ما عادت کرده 
پاش که کلماتنوشه را تک تک و آهستهآهمه بذیرد و تیرکند.چشم با 
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یز نچار یه تعیت از قدرت جذپ مفز.آهسته حرکت می‌کندو همان مقداری 
به آن عرضه می‌کند که آمادگی پذیرش آن را درد.برعکس اگر مفز ما عادت. 


کرده يد که پا سرعت بیشتری این تحریکات نی را جذب گند. چشم با 


یه یی از آن تدتر حرکت و کتر درنگ می‌نمید. حرکات چشم ما در 


هنگام خوادن به طور خودکر به وس قدرت جذب بفز تظم می‌شود. 


#بروی برد شبکیاچشم که تصویر ایا را می‌گیرد و بهمفز ما یرد 
دای است که سلول‌های یی بشتر دارد نم لکذ زرد صویرهایی که 
روی لکه زرد مین دقب‌ت. روش‌تر و صریح‌تر است هر چه از لذ زرد 
دورتر شویم, تصویرها کم رنگ‌تر مي‌شود. اما از اطراف لک زرد هم مي‌توان 
استفاده کرد تصویرهای مربوط به له زرد را تصوبرهای مرکزی و 
ای اطرف و یراون لک زرد را تصویرهای محیطیمی‌گوند. 
«سلول‌هایمفز یک خوادة کم هارت. عادت کرده است که نقط در 
مقایل تصویرهای روشن و صریع که از لک زد یا حوزة مرکزیبهآن م‌رسد 
واکتش نشان دهد و در ما تصوبرهای معیی بیاتا باد. در ای که 
سلول‌های مفز یک خواندة ماهر عادت کرده است که نه تنها در مقابل 
تصوبرهای مرکزی حساس باشد. که در بل تصوبرهایی که از اطراف لکة 


تم 


رنه هر کرد تن اي سفن »مخت چم خر کت 

مهارت و خادة ماهر یکی است. الا در عامت و توع سا از دستگاه 

کون یم در تین شیر گندگیپید چه کم و بهچه رفتارهایی 
عادت کنم. متصوما در خوادن طابر درک و دراقت باه 

گونده دواد هم از صوزة لک زرد استقادهکند. هم از حوزه 

ای معیلی در کلا‌های تدترانی. داتسجوین و مقاان را 


می‌دهند که ذهن_خوانده کم مهارت. که 


و 


طوری تریت می‌کند و آموزت 


۲ یگ نپا 


تبلی عادت کرده تفیر عادت دهد و عال شود. تصاویر خط و نوشته را 


ه هم از لک زرد و هم از پیرمون آن دریافت کند و به سفز 


فرسد ما هماطور که گته شد خرن در تدخرن ه متی ال خط و 
توش ید هن ست و نبا صدی بند. ولد هدر خاندة ماهر سرعت ان 
کار با سرعت جذب و دریافت نی یک ناه می‌شود. 

گونده میراد خادن خط و نشتا. انا نب فزه و سپس درک و 
دیافت من و هم طلب را مت یک خراده ماهر اجام دهد و آن از 
بان و گیندگی جدا ند ی قسمتی از وظی گنه است. س از طی امن 
مرحله حالا ماد جمل با پاراگراف و بدی را که به فز تال داد و 


تلو مش لور هعفد تلم جاک 

ار گید ین کار را به درستی وا دقت نجام دهد. مشکلی تخواهند 
داشت. انقال مفومنشته و اجزای جمله و درگ و دریفتمعتی اما خوب 
و یه جا اتجام مشود و پس از یدیل طال به وا عتی بیان گوندگی 
صورت مذیرد. اما تساه یل عدم نظارت.پس از دتیذهن گید 
دچار تلیمی‌شودو عادت مین که سرعت اب فعی و دیفت عتی در 
مفز او کم شودو بهسرعت بان و گویندگی برسد. (کری که یه اد از آن 
پرهزد) رجه رید که خوادة ماهر مجبو یست که جمه‌های نوت را 
با صدای بند و عل گونده بخاد. و چون بون آا جما را می‌خراند 
(یتی درک مین سرعت خوادن و سرعت درک سطلب هر دو را الا 
می‌بد. لیا می‌تون گفت هر دو نها را یکی انجام می‌دهد) ولی همین خواندة 
ماهر ار لام شد که چمله‌هایمطلبرا ان کنو مرقب هم ناهد -کم کم 
گرتر تلی ذهن خواهد شد و سرعت درک و ریش کم خواهد گردید 
امخصوصاً اگر رعایت فن بیان درنگ. تعلین. قطهگذاری و امالآنها هم در 
مین باخدا 


خت کرت ۲۰۳ 


تیجهآن خواهد شد که پس از بدتی. خوأدة ماهر با گرد ای 
نوشته را بیان می‌کن. بدونآنکهبه معنیآناتوجه کافی و لام را داشتهباشد. 
تفه را که که میراد تک کلام دیگر وعیت نيشود. پبوتگی و 

پستگی جملههاو تربها در وین شی‌شود وه سعی یهد اي 


خواهدبود که تي ند. وقتی از چنین گوید‌ای سوال شود که چه خواندی؟ 


میداد با چیزی از چمل‌های بان شده در خاطرش نماد استا 

برای ینک نو‌هایی از اي نوع اشتاهها رنه دهم. مدتی ر دیوهای 
اغل و خارج را گرش کرد رادیوهای فارسی زان و در کنر رمیردفتر 
یاداشتی گاشتم که ماد رایه سرعت بنويسم. نمونا سیر زید و الب 
تکرری است. خونیختنه ضی از همکاراندقت کافی درد و بسیار شوب 
گویدگیمی‌کند. متأفانه دی هم سهل‌انگارند که یدارم متوجه عیب و 
اشکال کارشان شوند. در یجان نام که و فرستنده وه ام گوینده است. 
اغل و خارج هم ناد همه قرسی زباد و بای به بان فرسی که با آن 
حرف می‌زند و گوندگی می‌کند. امد پاشد و عشق بورزند 


گفن این مارد هم بای هدایت بعضی جوا‌ها و توجه عزیان و همکاران 


است. اما نمونه‌ها:ل در این جمه 
«.پس از آن بو که مدتور ما شیمبیامکث و نع بی‌ور) به روستا 
تین سادر شد» با ین شکل خوادن. تیش این است که دستور حمله به 
روستنشیان ددهشده و آها حمل شیببی کرد‌د. در حال‌کهمتي جمله 
ین اس که به روستانیانحملة یی شد. پس بان له باداش طور 
باشد: .پس از نبود که دستور حعل یی به روشناد سار شد. ار هم 
ویرگول و ی ا در جایی.می‌خواهيم رعایت کيم. اد قبل ازع باشد 
لته سکن است در اين جمله تا دزی ضف تلف هم بودهبشد ول 


در هر صورت معی و مهوم جمله ان است که ی روستلشنان حملة شیمبمی 


۴ گویدگیوفن پا 


هه که دستوز آ هم تونط شقصی :تروق به تعلی :یم 


این نموه و چد نوا دیگر که خواهمگفت. نط ه دی نعاختن ازای 
ملق و.فرنگ عابازمبیتوجقی به سنجمه نت تمناهای فیک 
هم همین عم دقت را نشان میهد گا بر ار ان غلظ خوانیها که دز 
حتبتت به یل گناشتن احسال) ویگول و یک توقف کته (درجابی که 
تبی) یه وجود م‌آید.چنان ید و دوز از انظار است که شنونده حبرت م‌ند. 
بات چنل تزجد کی 

ری بشاره ه کنف ۲۰۰ جسد کی مکت] در وهای دسته چمعی در 
عراق چنین گفت. 
ری جمله با ین مکت تیا و ابر 
می‌شود که وی نی گر کلام دیا آن سخن را در گورهایدسته 
جمعی گنه است. پس. گینده ید تام جمه را یک تقس و بدون تین 
مکتی تا و 

ری شاب کشت ۲۰۰ چسد در گرهلی دسته هی در عراق, چنن گت 
بن جم:. شمن مخلفت بر وه آتش بسا زم گر گت 
در اینجا هم بای و توف قبل از گنت باشد. خر مگوید که اهر گنه 
ش پس با رژیم اشفالگر مخالقت شده. ولي گویده پس از اعلام مخائت با 
آتش پس, مئول سخن ربا زیم هلر یه گت می‌ندان.بنید فاوت. 


از چسد. بیان شود معنی چمله 


چتین گنت که نقلقول است. دام می‌اد: 


شونهدیگر: بسیاری از کشورهلیارومی تور شیغ سین را توسط رتیل 
محکومکردند این شکل خواندن, اصل مسئله که شیغ ياسین توسظ اسرائیل 
ترور شده. اهوم شد.بایدجمله یکسره ادا مد بسیار از شورهای اروپیی 
ترور شخ پسینتوسط رل را محکومکردند. یه در انجا یم 


خت فکری ۲۰۵ 


1 


گردن نویسده با سیر خبر است که با را در جای مناسب نگذاته ات 
ولی این بان رای غلطخوانیقبل بول و درست نیست.بدون تفیر جای 
مره و به همن صورت هم.اگر گویدهتوجه کی به عتی و مقهرم خر 
داشت و فکرش خعال و مترکز بود و بی‌جهت و بیجا. مکت و تقف. نی‌کد 
آنوقت معنی و مقوم بهطور کامل متقل مي‌شدا بسیاری از کشورهایاروبایی 
نرور شیخیاسن اتوط سل محکومکدند. 

و دیگرا. صدهانر در شدیدترین ون 
شدن. در ایجا هم موم است که در یک قرن شیر متصل و مربوط است به 
شدیدترین طرفان و ید چمله را یکسره وت بل از گشته شدندادسه دا 
صدهف در شدیدترن طفان کر چنوبی در یک قرن یر شته شدند 

نموة دیگرد تنل کشت شدهامکث بیج توسط مرن مداد )از منوا کسید 
گرین پر شدهبو.مأمورن لگنا ادد تنل را کشف کردند. نانک آن را پر 
از منواکیدکرین نودند. ملاح می‌ترماید که چتدرمعی عوض می‌شود! 

نمونا دیگر: نید و فرستدة سازمان مل متحد (مکت بیج به را گفت: 


جدا کر مینده 


یی در یک قن خبر گت 


در ان مورد هم ده رن دام جمله تب ات و باید آن: 
وفرستد زان مل متجد به بان گت. 

آخرین نموه در این مورد: یش از سد ریز یس از لا بایان جنگ (مکت 
و تقف بیج توسط نیس جمهوریآمریک ان خود از دست داد فکر کید 
چقدر خند‌در شده ات که ان جمله را گید یکی از ادیوهای بیرون 


مرزی (رادیو آمریکا) هم بان کرده باشد. گرچه فرقی نمی‌کند؛ خاط. غلط 


این یهار یمدآ در قا یف مار 


اره خیلی مهم نیست و شنونده از 
می‌گذره و در بسیاری موارد: یه لی معی و مهوم عوض مي‌شود 


در مکت و توق بجاو اسب به 
دی تال نود ذهن و فکر گید است. وهای دیگری هم که خواهتم 
گت از همین چنس (عدم توجه) ولی از نوع دیگر سفن است. 
مت «تکیهایغلظ و یج 

قیمتنفت در هی جهان به ۲۴ دا و ۲۹ سك سد. تک اما دوی 
«سنته گفاشت. یت در ان جمله «سته از هم واژههای دیگر سهنتر 
است؟ حتی از درا ید تیه روی ۳۴۰ دلاره اد 

وه دیگر.. رای ان ۴۰۰ تفر از درآمدند. چر کی روی پم 
مگر دیگران دز دست هر م‌آینده؟ تاه از دای در آمدنده فعل مرکب 
پوسته است. نمی‌تون به هی رجه. تک کلم را فط در ورد ياه اعمال 
کرد ی دگر یت «ی‌فکری» است. تک کلم در جمله مسولا یر دوی 
واه با ترکب‌هایی اعمال می‌خود که هیر و مود نظر اش و در این جمله 

۴۰ قره مهم است, رین .۴۰۰ راز ای دراد 

تمولة دیگرد. سرلوحة کار قرار ادن. اید تيذ کلام روی «سرلوحه» 


بافد: تیه ووی هشوده بسن ات مان نوت هسناف عر ی 
خواهد رت روی بدهیات که نید که کرد مگر دگرن چه کر می‌ند. هه 
چ تصاف حرفانفود مود پس یه مضاگ وقن هم است تلد جما‌ان 
که ند تیا کلم ا روی «خوده و «خریش» می‌گذرد. سیر ید است. 
شما در هر بخش خبری در شبکه‌های داخل و خارج. ایین تکیذ اشتبه را 
خولهد نید 

خومان وگن( است! 

این سرجوفه به دست ربیندگان رد گشته شده استا! 

رد مت روز لیوا 

نی اعمل دا 


خت کر ۲۰۷ 


بشهدت در ری مهم تکار دنا 
تم یر 

اکنون به گزارش وضع هولی َو توجهفرماید. مگر تاه حال وضع هوای مت 
«اطا: را م‌که‌د؟ کهحالا «کشوره تک دز ده است 
شبن یر 


«قوغ(گ ززله در جنوب ابر که روی «یک» یجا و غلط است. 


و چند نو یر 

هام تما دا کشور اک زدند. اسان ید دست زدن فد 

به کشور خود با رنه م‌شوند.«بازگردندهه شدن قعل سرکپ است و 
اد به صورت تربی ایا شود با 
درست اصلی را درد.تکیه روی «یازه یک معنی دیگر می‌دهد و اشتباه است. 

یج کس یدازون تک ند در اي جمه امل بلید است و تک کلم 
به هدایتمعتی و موم ید رری ده اد 

یگ زن جهاگرد رار رحات 5 ابر مگ یگان بر ار جر احات 
«یگری» جان مي‌ساند 

ویاز صدها مونه در همین مورد هست که می‌تونید در هیر رنه یا 


نده کسننده. دراین صورت معتی 


و چند موه از نشناختن ترکیب‌ها وایسته و پیوسته که گاهی معتی جمله را 
یکلی گرگون خواهد کرد در طرج سم مراب 

«در طرح کتلح اعراپ..» ید «طرح تلع» رایه صورت ترکیب وایسته 
ادا کرد. عضو کم یز کشوری» کم یدز ترکیب اصلی است و ید از 
کشوری چد ادا شود که خاده شد: عضو کم ار گشوری ک.پداست چقدر 
شآ تسج وم بت نک رکه رو لو رت 


جمهوری در ترکیب وابه‌اند که به هم اضانه شد‌ند. نه ایکه: معاون او 


۸ گویدگیوفن پا 


دثيي جمهوری. سجن ال سح تن رکیپ سم واسدی یا زتچیره 
اضافات بهنتواضافه شده است. 7 
«در لو رگا اين لته کوده. دستور کار به صورت ترکیب وایسته. ادا 
می‌شود. همین طور:اين هفته خود و بسیاری نمولههای دیگر. 
بگذایدچند وه دیگر دا هم از توع کرد خلط حرف ره 


ویا پننک 
«راوه و تقظ جابهجای دوه ده عرض کم 

گونده ضرب و شم را چا کرده یه صورت خرب و شتم خواند در بر 
کشف و ضبط را که دو مرحلة. جداانة عملیات است یه صورت وابسته گفت؛ 
در این چمله: در این عملاتمتدریدیلسحه کشت و فیط گردید که شتا 
است و معلوممیشود دام دی تصویرهای کلمات.مسدود و علمیا خخني, 
کمو شبید بود است. 

ه وقت وه حال آ درد که.متل مور یل است که بای جدا بان 
می‌شدانه وق وته ال آن را درد که 
در گوشه کنر را در گشه کنر خراندند. لء «سیاست صبر و نار 
که سیاست صبر و انظار خوادهشد 
و یک ون دیگرکه کم 


وله له مدافمورد نمزم صبر و استاشت. 7 تصمیم جدی است» که 


خوانده. شد:.مستلزم صبر و استقات ژ تصمیم جدی است» صبر ژ 
«استقامت» در یک مجموعهقرار درد و می‌تون این دو واه دا با آوای ( 
خواد «صبر و ستقاستهولی تصمیم جدی. تکیب جداگای اس و بیدا 
آوای اقا متصل و بان شود 

و جم زندگی کردن با هن ها ری از روزسرگی ‏ یبا زیستن اس 
رامتأسفاله گوینده چنین خواند! «زندگی کردن با هنر, تا رهگریز از روزمرگی و 
زا زستن است» رین جمله اک ظرنت نعوی خاصی دار و توجه بشتری 


خد نکر ۲:۹ 


را می‌طلید) حذف صورت گرفته است. و در نتیجه.با تفیبر آوای هو دو 
معتی دا مي‌کند 

۱ ود با آای وه زندگیکردن ان ها را گر از روزمرگی (ق 
«تها را ییا زیستن است. 

۲- ود با وی ما زندگی کرن با هه ته اه ی از رزمرگی(ق 
«گریه از زیا زیستن است. 

وان نا آای عماجم میشون بوناگی بعتر ات ه وی که 
می‌تونگفت:زنگی کدنا هر ها اه ریز از روزمرگی و ها را رز از 
یا تستن لست. دزمگی و یا رتهب هم خواهد خد 

ولیوقی با آای موه باشد ند کمتر است و زیبا زیستن, جد از 
روزمگی خواهد شد. زنگی کردن با هن ها را رز از دوزمرگی و تا 


زستن است.» این از ظر افت‌های بیان فارسی است. چیزی که تهاا 


نبا و گویندگی صعیع و رعایتکامل نا صورت می‌پذیرد 

این نها (هماظور که عرش شد) بر از غلطخوانیها وهای 
اشیء روط یه اطلاعات حانظه است. نا و ورد مشاه یشرب دلیل 
عادت به روخوانی و عم توجه به یو مهم جمله‌های پم است.پیداست. 
که در چین مواردی, گید به ی ذعتی دچار شده و تگر در گیدگی 
ار آن از دست داه است.کله که خوادن.ارباط مان جزای چمله 
را رعیت نکردن و ب‌توجهی به وحدهای. زبرزنجبری. تجه و حاصل تتلی 
ذهن و گویدگی بدون کر لست. 


ده چارهچیست 1 
تها رد حل این مشگل بزرگ این اس که کاری يم فک و همان در 
گویدگی لبود ومد این یت را نظ کم باید ات تلی هن 


۰ یگ نپا 


جایش رابه عل شدن ذهن و فکر بدهد و بای به «گویندگی همراهبا تفکره 
من همه به گوندگان 


ن وه هن جویا کلاس‌ها می‌گوم که در 


هنگام گرندگی یک «متلت قرضی» را در نظر داشته باشنده با ین نود 
مغ و تفر وتو 


در ان موار یک زاویه مروط به توتش زین نکر + منز استء در یک 
زاره چشم ترار اد که خط و علایم نوشتاری را بند و دریافتکند و زاو 
سوم مروظ به دما و مجموخ. اندام‌های گتاری است؛ تا علایم توتری را 
ین شید 

هنگام گوندگی. چشم گوینده تام خطوط و علایم شوشتری پیام را 
می‌گیرد و هار به مرکز توانش و مفز ارسال می‌کند. دربن 
فای‌های ذمتی. همچون یک رایاه. (کمیوت) برای درک 


و دربات‌های 


نم نام می‌شود و پس از شناساییاجزای جمله و وع رای ها با هم و 
طات با اطلعات قبلی و حتی خلایت‌های هنري بان هماهنگی با اول 
نان و گویندگي,فرمان اجرا ان گویندگی) به اندا‌های اری مادر 
می‌شود. لع سوم اين لت تمچین شده اس (عرکت از چم به دازا 
زرا مورد اتقاده یست. حتی می‌توان آن را حذف کرد. در این شلم اد 
حرکنی انجام شود و بیان گویندگی جز از مسیر چشم به سرگز توانش و 
ای مفزی نید صورت بگیرد. گر توانش. فعلیتهای ذمتی و کر 
نبشد. ونگیبه صورتیاجامخواهدشد که نمو‌هایش وا (مشتی از 
خرورا مقاهد فمدید 


فکری ۰ ۲۱۱ 


تعرین‌های لام و مید. رای فعل کردن ذهن و فکر در تب دوم ارانه 
خواهد شد. فلا و ببطور خلاصهرامچاره این است که از جملههای وتا 
شروع به گویندگی کم و پس از خوادن هر جمله. سعی کم با کنک ذهن 
خود. آن را بازگوبی و تکرار کنم و هنگام خواندن هر جمله سعي کنیم آن را 
بخاطر بسپريم. ی موفق شدیم. جمله‌های دیگر را هم‌یه همین نحو بخوايم 
و نگرر کم تا لیم جملههای بت و حتی یک پارگراف با ندرا بخاطر 
یاديم به این ترتیب فکر و من عالمی‌شود و از تبلیذعنی نجات بیدا 
م‌کيم یه گویدگی ید 

در آن صورت نگاه دوس بیدا م‌کیم که 
گویندگی طاب را ند و 
میس و نورد بروسی و یی تور می‌گرد و هنگامی که به ندمت 
از مطلب رسیدیم بل ذهن ما از مضمون آن آگاه شده است و کر ممکن است. 
غاط و تاه خونه شود 


مي‌رسيم 


یه مفز و مرک قعالیت‌های ذهنی و مفزی 


1۵ 


دستگاه آوایی زبان ۱ 


میک ما وزاب کر یب ون دسا بزگی است که کار 


هبکاری ستگاههای کوچکتری است که در آن قرار گرفند. زان را 
میرن متدگل از سه دستگاه دائست+ دستگاه صوتی با فوورژی. دستگاه 
دستوری با گرم و دستاهواگان 

ستگاه صوتي عبارت است از نظامی که بين عناصر آرایی زیان وجود 


رواطی که ین 

دستگاههای صوتی و دستوری زیان. دستگا‌هیی سخت به هم یهد و 
آنها کر است. برعکس, دستگاه 
ان. دستگاهی آنجان ه هم اه نیت و در نیچ قوذ در شیک 


آسانتر است. کم و زید شدن با تغیرارزش عناصر صوتی و 


۴ گویدگیوفن پا 


زیاد شدن یا تغیر عناصر واژگان. بعنی لفت, ستلزم چنین تحولي در ارزش 
عناصر دیگر نیست. این از ویرگیهای مه هر زبای ست که سمت‌های از 
آن که جزو ارکان زیان محسوب می‌شوند ویه متزلژ ای‌های ساختمان زبناند. 
مان دستگاهای دستوری و صوتي, در معرض تفیر ناد و شود درآ 
قوذ کرد زیر در آن صورت. دستگاهبزرگ زین به سادگیمورد هم قزر 


یرد و از سا یراق خواه د 


تلا در دستگاه صوتی هر زبن, تددی صدا رجود درد که بشی از 
صانت و بیضی دیگر مصتاند. این تعناد صدا در زبانهای متفه 
نظارت.ولی بای هر نی من و مکی است. هعنان ال دستگاه 
صوتی زان فرسی که رای شش معزت است نمیترد به آسانیتیر ند و 
مصوت تازای را در خود یرد با مصوتی را از جمع خود بکاهد و خارع 

همچتن است تقیر در دستگاه ستوری زین 

نیماد قاس با اگلیسی که ارای یز دراه مر و جبع است 
تاد به سادگیتقیر ند ویک تمایز اه ا ماد زان عری که ین 
مفرد و تیه و جمع فرق می‌گذرد. یرد با برعکس زیانی چمون عبر 
ین عناصر. مثلا عنصر تیه را از شبکه دستوری 


خود خارج کند. 
چنن_تقیراتی موجب برهم خوردن رویط موجود در کل ستگاه زین 
می‌ود. ملک با ید شدن عتصر دستوري کته نها در نوا جمع بستن 


اس هر مهب قرف بر سر ریمعت ,شهار 
نز دگرگون می‌کن و بسیاری تقیرات دیگر 
ولی ساختمان واژگان چنن یست. کم و زبد شدن با تغیرعنصر رازگ 


نی لفات بهآسالی صورت می‌گرد.بدن آنه اعثبه هم خوردن روط 


متا آریی زان ۲۱۵ 


موجود در زیان گردد. سازمان واژگان زبان و طبیعت آن چنین است. زي 
واگ هر ینآ فهنگ مردمیاست که به آن بان تلم مد و از 
نی که عاصر فرهنگی زان 
طیعی است که وازه‌های زبان نیز, که در حقیقت نام آن عناصر فرهنگی 
هستد. رد 


چه بای و چه معنوی. یوسته در تفیرند 


بسبری از سادن دب و زان‌شناسان ر مود ورود اگان به یه 
نظر یکسان و مساعدی داد 

تاد خالری منود 

من يدام آمشگی آقاتی از نی در زین دیگر بری این یک چه 
نگ و عاری است؟ زین خاص ماد ود پاک. فسانهای است که وا 


میور 
و استاد محتد پروین گناادی: 
ساخل شین واژ‌های بیگاه در تیان ها دایز 


ما وسعت و تانگری آن هم می‌شوده 

بگذريم از تضب‌های نارای تی چند که هر ازگاهی. ریاد باکسازي زین 
قارسی از لفت‌های بیگانه را سر می‌دهند و لته بیشتر نظرشان روی لفت‌های 
عربیاست. از نظر سا دقع بن.فرقی ین زینهای باه نیست. چم 
خربی و چه غیر عریی. هر وژای که وارد زیان قارسی می‌شود. به شرط 
پذیرهشدن از سوی اجتماع و مردرن و نگهانن زبان. فرهنگستا) ید 


تا شرایط و قواین مانگاری زین فارسی بشود. در غر این صورت آن وا 


له اس و بید از ساحت زبان فارسي طرد گرد 


وهای عربی که در طول تاریخی بیش از هزار و چهارصد سال ود زیان 
قارسی شد‌د. ید جزو دستگاهوازگان باق ما محسوب شوند.بسبری از 


این واژه‌ها عنی اوه خود را از دست داد عتيتازه و جدیدی گرفهند 


۶ گویدگیوفن پا 


بسیاری با واز‌ها یا ونده های زبان فارسی ترگیپ شد‌ند و بسیاری دیگر 
پس از تن‌ها اسفاد. منسوخ شده در مون کلاسیک یا اما قدیمی,جزو 
گنجیههای ابی ما در مد ین قارسی در این چهارده تن با وهای 
ترکی.مفلی و غربی هم مین گنه بخورد کده است. نی گر ای و 
مردم پذیرهاند در حققت به آن جواز ورود و بول داد‌ند. جزو واژگان 
زین فارسی در آمده همپای واگان فارسی, در کار اتباط و تقهیم و تاه ه 
کار ره است. 

+آنه یه اسقلال و موجودیّت یک زیان زیا‌های جبان نی می‌رساند. 
ر خهکردن خصومیت‌های صرفی و نحوی یا دستوری بیگانگان در زین 
میزین است. هر ومی که کلم یگا‌ای را م‌ذیرد. نخست آن را موفی لهجه 
خود تقیر م‌دهد و آنگه قاعده‌های صر و نعوی زبان مادری خویش را 


دریرةآن اجرا می‌کنده 


له ین جربان یک طرفه نیست. جوامع انسانی به سقتضای وضع 
ش با هم در تعاس 


چثر ی نردی.سیاسی.دینی. اقصادی و غیره کم و 
هستد و عنام فرهنگی که وگن بان است یه زین آها رخنهمی‌کند ان 
ام طیعی است. آنچه نید صورت بگیرد. همانطور که بیان شد. قبول 
ساختاری واه ا تبیر بگانه است. نی نید وژهر گنای اسفاده کی 
که قواین دسوری ی وی ین ما خللی ورد سازد آن راز تمد طیعی 


خرد متعرف نماید. این رخته در وین دستوری و تفر رای 
امطلاح. «کایتلاسیون ابی» می‌نند که در قصلیمورد پسث قرر گرم 


از زمنی که رادیو ساخته شد و گفتار ه عنوان زبان ارتباطی این رسانه به 


کبای 


ابیز ۷۱۷ 


کار گرفته شد. دستگا. قرورتی با یی بان فارسی مورد هجوم و صدنه 
قرر گرفت. فنها زین در شکل نوشتریآن در با مور استاده ود 
شعرو ثر قارسی دری. به تلم تای شاعرن و نویسندگان شامدر اس 
سرزمن. جایگاه شایس‌اییاخهبود و بر قله‌های عقل و ندیه و تخل 
جلوگری می‌کردو دستگاهدستوری با گر امری زبان نارسی توابی ماهبا 
هر هجوبی را داشت. که لته یه ری باسداران شرهیختاش صورت. 
می‌گرفت. در ان یک قرن و ادی, که از انار روزنامه در بان می‌ذرد 
بان نوشتاریتحولی بدا کرد و نت سادة روزنا‌ایرراج یافت.بساری از 
.رای ر اهتمایی. نیسندگا جوازجزوهها و کتاب‌ها نوشتند. دیران و 
اتادان دانشمند هم. دلسوزانه در کلاس‌های درس, ی ساد‌ویسی و 
درستنویسی را یه شاگردا خود آموختد ونر پارسی کم از آن حالت 
مکلف و منیا گذشتهجدا شد وی طرف سادگی گراید. استادا. این 
زبانشتاسان و صاحبان ادیشم. که در حتیقت پاسدران زبان مارسی و 
نگیبانانقولین آن هستند. همینهمرقبت می‌کردند و هرگه خطا و شتاهی 
در توشتمای م‌ددند.بلااصله و از راههای گونگون گوشزد. م‌نمدن, که 
خوشبختنه ماقم می‌شد. زب رای اصلاعنوشته و بهبد آن یک نیع 


پذیرش در جات از قلبه وجود آمده ود و هتگامی که استادی یا نود 
صاحب نظري بهنر نوس جوانی اراد می‌گرفت و و ار اهایی میکد 
نویسدة جون به راحتی میپیرفت و ممون هم می‌شد. هم‌طور بو درا 


اقفر هرود در لین‌های اد که تری کاملا پذیره ب و 


تبل و اصلا.به صورت یک فرهنگ و یک رفتا یی و اجتماعي شايسته 


که نوزم درد 
رهگ تلو الاح یت 
ون تپ زان بوده است. 


در یران. رواج داشت 
اد 


شکل نوشتاری و 


۸ گویندگی ون یان 

پس از شروع کار رده مود گتری زبن. ها ول اتباط در این 
ونان ددم استد. باه گارشها و رها هید بو 
مافوظ. از ادیو یش و شنیده می‌شود و همه چیز تدیل بهآا ده است؛ 
نوشت‌هایامروزین تا وا نرهایکلاسیک و از شعر نامام مختف شر 


در سدههای پیشین, راد یک رسانه شنیداری است. 


در رادیر همه چیز, سل به صدا و آوا مشود و ظیمت این رساله جنین 
است.به این ترتیب. دستگاهآرای با ونولوژی. ارزش و استاری. همیه و 
هسنگ دستگاه ستوری با گرمری زین یا کرد اه زان در ذات خود 
این اتبار و ارزش را یه دستگاهآویی دنه بود زر که دستگاهآویی یکی از 
سه رکن زان است. اقا چون مورد اسقدة همان در یک شک فراون 
قاننند و گر رار ترفن برد.قمت‌هایی از 


ته برد وکام 


رعایت نمی‌شد. 

پس از ردیر که بان در ون و شکل ملقوظ مب کار گرته شد و مسلة 
بان مترک و بان یار ظرح شد.ارزش و تا آواو دستگاهآایی تین 
هب آشکارتر و شتاختر گردید. له نکاما چیرا که هتوز هم در راد 
ختاختن بشتر شکل ملفظ زیان هستیم و تا دستیانتنبه «بان سعاره و 
فوانن و دستورهایآن,بید مجتانه کوش و پژوهش کنیم و اد آن را 


بشناسیم. ابمادی که شامل طول و عرض و اتاع ی‌شود. زا جهت اعد 
ما هدسی اب کار رم که در ار عادی. ین به صورت طولی و در 
یک خط است که رشته یکلم نام درد در نوشتر لول و عرط هر دو 
مصداق دار لی در بان داد و در بان ما وحدهای زر زتجبری. در 
حکم مد سوم آن استه 

صاعبن فکر و اندیشه. استاان ابت. زبان‌تاسان. شویستدگن 
شاعران و هم عاشقان بان و دسوزان بان فارسی, همان گوه که در حفظ و 


متا آریی زان ۲۱۹ 


حراست نوشتار وگو موب زبان. همه و در هر حالی کوش و مراب 
بان و یگیهای و ملفوظ زین زین رادبیدو 
سین میرهایآن نز به طور کمل و دق سعی کنند وا هر ترستی بای 
تسین اصول بیان معیار بر اساس قوائین زیا‌شناسی و زیان فارسی. استفاده 
کند و بداتد که چون اين کار تزگی دار. از تکرا آن نبید خسته و مأیوس 


شوند و نگذرند زان و بان قارس به یره سلیه‌های فردی کشیده شود 
اد دم که درکن ساميآوی و دنور زبان از هی اسحکام 
کاخ ری است که رودگی. قردوسی. یهت سدی حافظ و دیگران از زان 


تیا و شین قارسی دری, پی. افکند‌اند و ین چین قرن‌ه در بر ید و 
بان حوادت و آسیب‌های زماه با بجاو اسوار باتماندهاست. 


اد دام که ریق ایک از هی دیگر ورد زان قاس 


ده و اجساع ما آن را پیره و جزو وگن ما قرر گرشه. نمی‌تون به 
دلخواه و نیر سلیههای شخصی, عمل کرد 

اب سادن یات و زیان‌ناسی, همان گنک برای نوشاه و ها 
سبک‌ها و قواعد آ, دلسوزند و مرتبتهای همیتگی درد برای گت 
لحن‌ها وهای گوناگن و گاه تاو نیسندی هم که از یک رسان سر 
خنباری. گتری- شندری پخش و شنده مشود گران و ماقب پاش 

دا کتاب دستور زیان داریم که قوائین آن را استادن با مطال متون هی 
و شعرهای مختلف. از دل کتاب‌ها یرون کنید‌اد و حاصل پزوهش‌های 


چندین ساله خودراء بای ر اهنمایی نویسندگان و شاعران جوان منتشر کرد 


در دسترس آنن قرار داده‌ند.اکنون نیز ید برای دستور بیان و تلقظ کلمات 
قارسي یل و دخیل (وردشده در زین فارسی) همان دسوزی و مایت را 
آن معتیلیست که مراقتی 
در کر وه و توعد و اصولی ا گوشزد.نکرد‌د. که هدف توبه اهنت 


داتهبشند و آن را اعصال کن.اه این حرف. به ‏ 


۰ گویدگی فن پا 


«یان» است و اینکه حساسیت کار.بسیاریشت زاين حرف‌هاست. از سوی 


یگر هنوز هم بسیاری از مسئولان و مدیران رسا‌های گفتری. بیان را در 
این رسانه‌ها بهااة نوت مور در لبم م‌داند. يا حاقل آن توجه 
و حسایتت لام را درد آن دز که بای یرایش نوشته‌ه و سای 
برنمه‌ها, مرقیت درن. رای درست خواندن و رعایت شنون بیان و تلقظ 
کلمت و اسقادة درست و یجاء از واحدهای زیر زجبری که در خط و نوش 
نشانه و علاتیبرایآن منظور شدءولی در ین طالب و تال صعیع 
باه قش خر قابلاکار داد داد 

از سالهای پیش. گدگاه در روزنمه‌ها و مجلات و در بای متمّد 
دیدايم که غلب استادن, در همین زمیه‌هانقدها تشاد از جمله آنهز 
خوب است بهمقاله کوتاهی از ناب «زان و تنره از در معتدرضاباطنی 


ره کم با نم «ادیو و تیزیو د یم زا فارسب. نویسدة معتم در 
پیشگتر کتب. هرد مين کتاب. مجموعهای است از مقاای که 


نگانه در دو سه سال اغیر در ام زانشناسی شوشتم است و در ایا 
تریغ آقرمء ۱۳۴۹ را درد 

پیاست که این مقاله مربوطبه بل از نلاب و زسانی است که تعداد 
رساه‌های صوتی و تصویریماء از یک چهارم امروز هم کت ود به همین 
یل اگر هی تفیری در میزان و مدا غلط خوا‌ها. یش نامدهبهد. از 
جهت کیت حداقل بیش از چهار براير شده است. نی بیشتر از چهاربرار 
آن زمان غلط خوادهمی‌شود و این اد شدن غلطها و تا را هشدار 
دهند. است و بای بری آن فکری کرد. آچهدکر بطنی در ان نقد واه آن 


ره میند. همه ای است که مرو هم به همان نز آن روصت 
درد واگ گوش شنولیبشد که هست) بسیر کارساز است. دنر ای 
می‌گوید: 


او زا ۲۷ 
از نا که ردیر و تلیزیون, دو وسیلٌارباط جمعی هستند که قوذ 
می‌واند یه طور غیر مستقیم در الا 


بردن سطع زین فاسی در مان شنودگان و ند 


شدیدو میزان عملشان بسیار وسیع ‏ 


ان خود. سخت مور باشند 
و موثر نز بد‌ن. ولي تفا گویندگانرادی و لبون بای تجویز 
کسانی که خط متی زبنی ان دو دستگا را تمین می‌ند و بهخیال خودشان 
می‌کوشند فارسي می‌ظلطی» یه توة مردم عرضه کند در زان شارسی 
دستکاریها و دخالتهایی می‌ند که از ذوق سلیم هر ارسی زینی. حقی 
خود آن گویدگان یب ور است وبا هی متطقیآن را نیون توجیه کرد 
«ادیو و ییون خود را در تتش تم زان قارسی جلوه مي‌دهند و به مد 
نود می‌کند که فارسي طیمی و عادی که آها [مدم] حرف می‌زنند غلط 
است و بید ن طور که گریندگان رای و تون تجویزمي‌کند حرف بزند 
اد به شح ال بگوند شجاعت. تگرر. عدات. بای به شم «ج» بگوبند چنان 
و چتن. ید بگوین. مداد ید بگیند.«مرداده اد به نع مه بگویند 
اه به سکون #-» بگویند. «رستگار» به سکون در بگویند. مرا 
سکون ده بگریندپروردگره و دخالت‌های دیگری از ین بل 

این دستکاریهای اجه قارسی گویدگان رادیو و توییون. چهرای 
اکن وامبو دوآرزکیه دقمزي وی 


دور است. اغلپ شنوندگان حببران مي‌باند که چبرا گوبندگن رادیو و 


تصرقات از نقس زبان قارسی به 


یبن طور حرف می‌زند: 
«ترجهی که سئولان ردیر و تین برای این تصزفات عرظه 
دو بقل خارج بست؛ ار که قرسی بلق گذخت 


۲ گیگ نپا 


را ملاک درستی و نادرستی قرارمی‌دهند و اگر کلمه.عربیباشد تلقظآن را 


ان عربیبه‌عنان ملاک را می‌هن 
از لحاظ زیان‌شناسی, ین دو ملاک هر دو باطل است و شی‌تون به نا 


بن دو ملاک را می‌آود. که یه طور خلاصه 


وا صورت رفظ کلمه در گشته به هی وجهملاک نلظ آن در عصر 
احاضر نیست و نم‌تواد لاک تشاوت درست و خط ترر گیرد. اگرجنین 


ملاگي درست باشد. ابید بهعقپ برگرد 


و یم دیش و ختایار شا 
چگونه حرف میداد حتی اب هم بای وت بریم و نم وم آبای 
نی امد تروش و خخایا اه چگرنه حرف زد ارآ را 
معیار زیان فارسی امروز قرار دهیم. بنابراین گذشته نمی‌تواند ملاک تلفظ زی 
در زمان حال باشده ‏ 


تا که ین کلمات در عربیفلایطور تلفظ می‌شون. پس در فارسی 
تباید مماطر لظ شوند.قرض غلطی است." هر نی نام صوتی خاصس 
خو را درد. وتیزبنی واه ا وهای راز یک زیان بیان می‌گر.آن را 
در دستگاه صوتی خود جذب م‌کند و مان عناصر بومی خود با ها رتر 
م‌ن. به عباوت دیگره وتي وهی در زبان ترض گنه پذیرفه شد. زین 
داغ خود را بر آن می‌زد و هر نوع تفیری که لزم باشد یه آن سی‌دهد تا 
۳ 


.با دنه ول درتی و دیتی تلف کات در راو و توبن در کاب 
غل وم آموین کاب ان مجسوع تحت خواهد ند 
نه ها کات مره هه کلمت باه وا هر زان که ورد زان قاری شود 


مگ آریی زان ۲۳۳ 


رین ازاظ زیانشناسی (و بان عبر گیدگی رای و تلوییر 
هیچ دیلی وجود درد که مایا ساجت بکوشيمتفظ کلمات بگانه در زا 
اصلی را لو قرر هم 

هر وازة بای که اد زان فرسیبه نان بان رو گیرنده میشود 
ید تع دستگاه‌های آوایی و دستوری اين زیان گردد. تلقظ (حثی معنی و 
کاردا گت ازه‌های که س از قول. تا ین فارسی می‌شود وگره 
حکمتجاوز پا م‌کند و ما را یدج چنن تجاوزینسبتبه زان 
قارسی یه هچ یی یدهم 

همچتین در ین سمیتار زین فارسی در صداو تیا دک عیاشرف 
صادتی زیر عتران مخطاهای نی و نی در صدا و سیماهپس از ذکر 
مق مای, غظهای رایع در او سیم اه سه دسته تقسیم می‌کند که دسته 
سوم غطهای ناشی از دشتن تصور نادرست دراةنظ کلمت زین فارسی 
است و یه مناسیت. یه ذکر یک قاعدة زبان فارسی می‌پردازد و بی‌توجهی به این 
اعد دا سیب ان شتا می‌ن. دنر صادقی میگ 

هر زین فیس هیچ ما سیظی دید ده که رن سه؛ صامت یی 
بجود داخته شدزیا تلقّظ کردن سه سامت پشت سرهم رای ار ایا 
دشوار برد است. حالاگر در نیج تریب شدن دوکله اه که کلمه ول 
دارای دو صامت پایانی باشد و کلمه دّم (طبع) با صامت آشاز شوه و در 
تج سه صامت در کنر هم قرار گرد ولا مان صامت دوم و سوم یک 
نموت الرده شود نلا تک" رجا مندهبه صورت رنه 
,رهبا دبیم ید صورزت باه و یره با واه یذ سود 


«مهز اه با سر گنه در می‌آیده 
انا چند سال است که میب 


م گویندگان رادیو و تلویزیون, این کلمت را 
برعکس تلقظ زار و چند صد سالهآها یه صورت مارمند». «مغربنه و 


۴ گویدگیوفن پا 
«مرگان»تقظ می‌کند و یه قاس با آنهاکلمات واه و «ثرگتنه انز به 


هسشواره وتکمن » بل می‌کنده 


صعیتهای در صاتیتأید دا حرفایی است که دنر بات بر 
دیگر تاد از این بیش اد و کین 
مان نها مرا دیگر زاين دست غلطا اب هب تن ما 


آهنگ احتی ختبوی) مره 


طفظ شده با کسر مه و «چ قرغ ه نی آسایش و راست رای کر ده 
که نی دوری و ههر می‌دهد (ثراح) و حتی ترکیب. «اقات قراشته را 
اقات فر غت» فراقت) می‌گیند که از ین غلط می‌شودو تیه بروزن بقه 
رتیه می‌رماد و صدها نموه دیگر.. حتیتلیزون» راب سکون بل و 
گاه یا کس موه به صورت«تلوزیون» و تفن 

جاب ترجه آکه بسیاری از ان غلطها عثی صورت و تقظ گذشته آا 
هم دان گنه که گنت ی‌شود و می‌گوید در هیچ فتناه‌ای نیست. تقظ 
پیشی کلبات را هم که فرهتگ‌های لفت. یه دو صورت شبظ کره‌ند 
گویندگان و مریان یا مئولان, ضیط ول رکه میج است کار گذاشت‌د و 
صورت موم وا که مهیورزخارو آست اب یه شود با ال بیگر 
برگزید‌اد 

در مورد د کلبة چنین و چتان بید بگرم که از همان سال‌های نخس 
ایجدرادیو در ایرن,گیگهبعضی از مجریان و گویدگان بهتت از لقظی 
که در تن و شهرهای مرزی استان غرامان وجود ناد ز شاید هم 


توا خونایی بر خلاف اصول حاکم بر زین فارسی با هر بگویم بیان 


در ان اه با بحی جاع و مت در دهد 


یی زان ۲۲۵ 


فارسی» و دون تیه یه تخپ ور اماب فرهنگ‌های لفت. به صورت. 
نان و چنین باه «چه لقظ و بان می‌کردند 

در اینجا آن قسمت از سخنان رهیر معظم انقلاب را که در فصل 
بدم؛ ترا یکتم که بسیار پجاست و از ین 


کایتل سیون ایآ 
متکل سخن گید 


رز ربلد و مجمی لام ات که مشکلاتب وج مه بای 


ای ثرسی را رم کند و نذاد از سیرها و جرینهای غلط. آب‌هایی راد 
الایش 


اسم زین ورد دراچه زان قرسی ند و زان را ده سزند. و 
مشعتض از مور ول نعهر تاد سیم هیوانت: ن 
ن در جاهبی درست بنظر می‌رسد. انا ترکیبهیی که یکی ا وم آن را 
ایجد کرد و یکی دیگر از عا اتید کردم است و بد هم دیگران ی در 
پی آن را گقته‌ند و نشت‌ند.نمی‌شود واقاً ملاک قرار داد و نمی‌توان گفت. 
چون این ترکیپ معروف شده است. ما بیدآن را قبول کتیم. این گونه ترکیب‌ها 
ابید حذف کرد ال زنب کی شایع خراهد ده 

تا حدود ۱۵ سال ,هم گیندگن و مجریا: چنن و چنن راب سر 
دچه (مچینه و مچنانها تقظ مکردند. چننکه هة اراان انگنه تقظ 
مک در قرهنگ‌های لفتماد:فرهنگ ممن. فرهنگ عمد. فرهنگ 
مروز, ترهنگ یی تياس زین قارسی و شرهنگ دهخاء ان و 


مچن» با هر دوقظ مچه و ده آمنه ست. و قرهنگ ححقدا؛ که کاب 


غرح داد اگرچه «چنانه را مخقّف «چونانه و «چنین» را مخقف «چو 
داته و شمن آوردن نمو‌های متدد شعر و رو همه ترکیتی که از نا 
ساختهمی‌شود نظیر؛جننکه. چناچه, هم چنین و هم چنن... در بایان است. 
نوشته: «ينکله را در هن با ض «چ» ادا مین تلقظ ابرن با کسرء 


استهه رون بر ین در حاشیه هم اشاقه رده است؛ مدز تدول عامة مردم 


۶ گویدگیوفن پا 


رن به سر ال تلقظ می‌شود»(یعنی چن و چنان) لیعنی: «چتین» و 


نها 
ناه ا موسیقی و آهنگ زین فارسی. هماهنگی 
یشتری دار احساس مردم هم همینگنه ات و دکتر نی استاد 

«چین» و «چنانه با شم چیه دلیل_زیشناسی 


و تقظ «چتن» و 


زبانتاس مب 
یراد گره تقط با سر یر مجاز و درست. داد اجنین وچنان) 
در همان ازدهسال پیش یکی از مجرین ردو هدک به هرن مت 


شده بود.همراهخود.اينتلقظ افغانی را سوغات آورد و درست مصداق 


ماقم کی ی مز هرپ شور لت ری 
تلْظها به خاطر شکل ظاهری واژه یا ترکیپ. آن را تکرار کرده‌ند و از تلقظ 
اي فاسی و تتسد آن در شدند 

تین عده این هلق بخباستاعه این ,علاطها عفن 
شایش‌ها هو سر 

ملد یک سربال توبن که نیشی از زنگیعادی مرو حوادت 
امد لیر ات در صستبای» ار کر موم خی (ها کم و 


یابی سواد) جامته هد در صعیت‌هایشان «ینین» و «چنانه م‌ویند و 


لها هم رخنه و رسوخ کرده است؛ 


دم از «ربانی» مي‌زتد. شاید.نمي‌دانند که با این تقلیدزننده و شادست. 


گویدگن. چقدر حرف زدنشان مضحک و خند‌در شده است و چقدر از روال 


طیعی حرف زدن عادی و آهنگ کلام ثارسی درست و سیر فاصله گرتاند. 
ایا از سادترین و مسولی‌ترین غلطهایی است که هر روز 


تلویزیون می‌تتويم 


۶ 
خط‌های ایران و خط فارسی 


زین به صورت هی و گتاری وهای است زنده و در جریا اما غبر 
قابل ثت و نگیداری. در ارتبطهای اسان در محدوة مان و مان تال 
اسفاده استه ینید یک زمان سین اتفاد ی‌شود و تال سک 


می‌گرد. دون آنکهاثری از آن باقی بماند. و در لظه‌ایبعد. دیگر وجود 


درد (جز در ذه و اد اسان), در مکانی محدود شنیده می‌شود و به 
مکان‌هایدیگر قابل اقال یست و در همان مکان هم محو و بو می‌گرد 
زان گنتاری در حتیفت هیچ سند و مدرکی از خود یقی نمیگاد 
اشنا فاصله مانی.بیایش زبن قاتا اختراع مودهای خطی و 
ثیت نوشتاری آواهای گفتار را,بلصد هزار تا یک میلیون سال تخمین مي‌زند. 


لته تمین زمان دق الین کوشش‌های انسان در را اداع خط و وشتار 


کار آسائی یست. ول می‌تم تلا قاشی‌های غارهای کتف شده از درا 
یه سگی رکه ید ده هزر سا از عمر ها گذشت اشد.طلیه‌ای در کار 
اختراع خط و انقال ندیه انم ام از همان زمان تا اتراعکامل لیم 
خی و کتف اقای نرشتری ن.بز زمانی در حدود چندین هزار سال را 
محاسبهمی‌کند. بنی چندین فزارسال طول کشید تا نان نکر و سخنگو 


کنیدن اوین تصويره بهخظ تصویری یا تصوير نگاری لین 


۸ گویدگیوفن پا 


شودها و نمونه‌های اتقال اندیشه) و سیس به واژه نگاری و سر انجام یه 


رآری اقا دست پداکن 

ی از زان اسان ان ظریه ال اک مگرید بان ال 
مخترعان خظ اقبایی بود‌اد و می‌گوید که نها تزیک به بنج زار سال پیش 
خظ اقابی دانتاد.پضی‌ها سومربان و بضی دیگر مصربان را صاحبان 


اوه ین اختراعمی‌داند. خی هم ان وآوری را یه ساکنان نختین ار 
زمین بت می‌دهند. خط ميخي بارسی بستن که در کنیههای. سخامنتی 
کنف شده نشان دهد وچود خظ در رن باستان است. 

حقیقت هرچه باند. شک نیست که بضر با اشتراع اقا یه یکی از 
بزرگ‌ترن کنت‌هاتبلآمد.بثر موق شد ملس بيستة گتار را برای 
نخستین با به اجزایآوایی جداگاه بخش کند و بری (جزای آواسی| با 
راچ‌ها تدای خطی مجزا ول رکیبپیر (حرف‌های الق رگید 

هغاننین از چند خط برای مکاتات اداری. کته و متون دی 
اسضاد.می‌کرد‌ند بای کسپ اطلاعات پیشتر می‌تون یه تيب در 
مرشمس‌الدین ادیپ سلطانی در آمدی بر چگونگی شبوة خط شارسی» از 
ارات ری مراجعه کرد( 


دکتر ادیپ سلطائی در این کتاپ ادها کت ماه و سل تحققی از 
پژوهشگران نی و خارجی نم برده که همه دبارة خط و به طور کی 


خطهای ایرانی و تریغ خط و کنایت در یر بررسی‌های سوندی انجام 


در این کتاپ. خطهای اصلی اران با اف نون حروف عبارتاند از 


خط یخی پری تن با میخی مقامنشی, که سم اقب هایی است و از 


یت اطلاماتداه شاد رین فص یز همین کاب 


خطهی رن و خط قاری ۲۲۹ 


چپ بهراست شتهمی‌شود. #برخی زبان شناسان خط میخی هخامشی را 
توآوری داربوش بزرگ می‌شمارنده 

خط پهلوی: در همان دوران هخامنشی. خط آرامی نیز در ایران کار 
مره است. خط آرامی بیغ خطهای پهلوی اشکانی و ساسانیقرر گرفت. 
خط بهلوی از رست به چپ نوشته می‌شود 

زان استبی: در حتیت زبان اوستایی بسیار کهن است و از دو همجه 
تشکیل یانه: (لف) زان ارستییگهن با زبانگاه‌ا با «گاهان» که بشتر آن 


ابر بزرگ ارانی دانسته می‌شود: و لب) زبان اوستامی 


«عط اوستییجوان» با ین دبیری» با «دن یره: تاریغ یداع این خظ 
اوستایی را که کون در اختبر ماست در حدود سده‌های چهارم تا هفتم 
میلادی تخمن زدند 

اهر در زمن ساسانان. مر 
بای کنونی اوستا یا خط دین دیره را اختراع کرد‌اد. زیر اصل اوستا در 
حملة اسکتدر ود گدیده بود.«بر طبق روایت‌های تاریدانان اسلامی و 
یک مدرک ساسائی در مان هخامتشیان,اوستا رری دوازدههزر وست گاو 


ان یه هنگام بانویسی اوستا و گاهان 


توش شد بو که ه دست اسکندرسوزادهشده است(. 
در ادیپ ساطانی میگوید 

تباید يترايم دیاکونوف تمریع می‌کند که بایگیهای سللتی 
هخانیان به دست اسکندر در لت آخر فن چهام بیش از لا نید 


گرد 


و سپس در همان صفحه کتاپ در بان 


رده است. «سسعودی که در 


۰ گیگ نپا 


سال ۳۷۶ هچری در گذشته. در کتاب سروجالذهب می‌توسد: و کتب 
هناکتاب میتی عترالف جلد بالذمپ». 

سید جریر طری نیز که در سال ۳۱۰ هچری وفات یافه. در تاریغ 
زه زار جلد گاو که اوستا روی آنا نوشته شدهبود یحث می‌کند. 


در شافتنه آبذء است که ۱۲۰۰ تصل اوستاوبي. دقع زوین فوشید دزن 


هیریدان هبرید اردشیر 


قدتر از این اسناده نام منسوپ تنسر ههد 
پایکان است که گته‌اد یه پادشاه طیرستان. جشتسقشام نوشته. د 


نیک اسکندر از ناب دين ما رازه هزرپوست گو بسوخت بم 
اسطقر.» او در انوشت‌همانج: تریغ نگارش نم زور زمان خسره ال 
اوشیروان است.»1 


ستلهای که قوق الماده اهیت دارد و همه زیان شناسان بر آن ای نظر 


دارند. ین است که امه بر روی زین و پزوهش دربر:آ, در حققت از 
زمائی ممکن می‌ود که خط یه وجود آنده است.نظرهای قطبی را هه از 
روی قراین ارات وبا یل علمی با که به سنا میرن ها اشت و 
یکی از مهم‌ترین اسناد و دلال و شاید اصلی‌ترین آنه د 
کت است که یفیمیباد و ای هم ماه ات 


رة زا وجود خط 


البته از روی آثار کشف شده در تقاط مختلف کرة زمین. بسیاری چیزهای 
مربوط به زندگی سای هزرن ال یش ر میتوان دریافت و گاهی هم 
منکن است با حدس و گمان به وجودان اشاره کرد به چنز حکست و 
ای بیچید: مرت و سائل رهگ برای نم این مسا از به 
مرک و اتادی ایک در زین به صورت ختاه و گاری سکن یت و 


ملع زان وشتاری و خط و تب بستر متسب بان انیا و حتی ال 
آنها است. در زمان معاصر هم برای عرضة اقکار متعالی و پیچیدگی‌های 


خطهی رن و خط قاری ۳۱ 


فکری و کلام حت اد از خط و نیت استادهکر. دا از کنات 
تکووزی موز 

از مشاهدة بناها و آثار باتائی شاید بتوان به تحوة زندگی و چگونگی 
رتر انسان‌ها ی برد لی هرز نم‌تم دی ندیههای خاص و ال 
ماه و حکمت و سبرفت نا چگوه بده است. همان طور که تخوایم 
دانست آواهای زان چگونه بده ات و مرمان در گذشته چه لهجه و حنی 

دنر خانری در زینشناس و زین فارسياشارهم‌کد که 

اختراج خط (خط البی) قاهرً یک باه کی پیش از زار و نهد 
سال بل از لاد مسیح در خاوريه نام گرفت و از آجا اقا به نیج به 


ضورت‌های معتلقن در فمه جهن پر کنده خداو نون در فر جا که تولف 


مسول است اقب وجود درد ختراع خط. استعمال زین را آسانتر کرد 


همین که خط ظاهر شد. استسال آن در بسیاری از مراکز عمدن شبیغ 
یافت و استاه از زان را سهل‌تر و شایتر ساخت. 


زین بهاتکای خظ به علی‌ترین درچه کمال رسید و اد 


آدسی هرچه 
یشتر از آن استادهکرد. انسان به وسبلهزبان و خط یه ختراعات جدیدی 
بل شده است.» 


ین ترتیب ویا کمک انش زین شناسي از روی آتر بای مانده از 
خطهای تعسین و پاستانی. م‌دايم که حداقل.سه زا و پند تا هار 
هزار سل پیش. اتاني که يه طور متوتظ ببانسد یزار سال ‏ 
سخن‌گویی و ارتباط کلام‌اش را پشت سر ناه بود. توانست از مراحصل 
خطهای تصویری. هجایی و غیره بگذرد و بهخظ یی دست بای 


توانای 


دکتر خالری در همان کناب درارةزانهایایران می‌گوید: 


۲ گیگ نپا 


در هرا سوم یش از ملد میتی وجودداشت کب زان خاصی 
تکلم می‌کرد. زان شناسان از قرن نزدهم زین آن قوم را «هندو اروپای» 


مداد 


مدها.طریغی زاين قوم دا دنو در اتف جهان پر ده گت 

در خالری تقد ات بهعلت پرکنده شدن اي اوام. ادن به 
ققاني نیع مد یکی ازاآها را رو ومشتي ار یبا ماه 
م‌نند. بط و تزدیکی دوبان «هندی» و یرنه ید اصل واحد 
آنهاست. هر دو قوم ابرئی و هندی در آثار کهنی که از ایشان بافی مائده. خود 
دای تم واحد «آرایه عرش می‌کند 

«داربوش در کنیه‌هیی که از ی است خود را ابید رای تاه 
می‌خواد و همن اقظ است که پمدها لمات اران» و راهب معتی 
سرزمن و چایگاه آربیان از آن مش شده است.ه 

در زان هندی ثز کلم آربایی» سبزف اقوامی است که به زبان 
ستسکریت سین مها ستی این که درست معوم یست. ولی مان 
گروهی از دنشابن است که لفط «آرایی» در بان ان اب نی 


اد و یاک نموه است. 
«هبی که زین قوم «آییی به دوع یرای و هندی سیم شد شب 
نی آن‌ا سرعت بیشتری تکاملیافت و چون ان زین در سرزمین بسبر 
هنوری که از یک سویه صحرای گیی و مارای رودهای حون و جیحون و 
از سوی دیگر به آسیای صفیرو حدودسوریهمي‌رسدبسط یاف به زودی آن 
یه شیهایی نسم شد.ه 

از نختین شبههای زین ارنی اطلاعات فراوتی درم نها از دو 
شید دهم آن تاد و اکن برای ما بای است؛ ین دو یه یکین ری 
باستان و دیگری اوستیی خواده می‌شود.: 


خطهی رن و خط قاری ۳۴ 


دکتر خالری دربرة زبن‌های ار 
«یارسی یاستان نام زین است که در سرزمن بارس در دورن هخامتیان 
است.شاهان این خانواد از کورش بزرگ ۵۲۱۱ ۴۸۱ تما تا 


نان 


اضانه میک 


متداول بد 


اردشیر سوم (۲۵۹ ۲۳۸ ق) شرح رزم‌ها و پیروزیهای خود رای 
بر سنگ‌ها یا لح‌های زرئن ثبت کره‌شد. مهم" 


دربوش بزرگ در یستون و کنیههای تخت جمشید و نقش رستم و شوش 


این نوشته‌ها کتیه 


فرمن بای کاغ) و ترعه سوئز است.» 
این که مهس زیم نفتد ات اس باتان هزین 

مادری این شاهان بره.دیگر زان عیلای با بان معقی ولایت شوش: و سوم 

بیلی که ینی سای است و از زمان‌های قدیتر در احه دله و شرات و 

کشورهای هسایهآن اج داشته است.: 

اغلب با اي عبرت آغاز می‌شوند 


خدای بزرگ است اورمزد 


«کتیه‌های دار 


که ین من را نید 
که آن آسن را ری 

که مان را ید 

که مردم را شادی آفرید. 

که دروش را شاهی دا 

او دار دگرن شا کرد 

اورابر دگران فرمانواساخت.» 

در که ترعه سور در ال ان عبر 


که شاد یی با شعری 
است. چنن می‌آوزد 

«داربوش شاه می‌گوید؛ من پاسیا. از ارس (آمدم) و مصر را رف 
ونم با این.جوی با یبن لز رود به از رز دشر تصر 


گویدگیوفن پا 


رواق است تا دریایی که از پارس می‌آید. پس این جوی کنده شد چنالکه من 
فرمودم: و کشتی‌ها از ره اين جوی از مصر به پارس رفتند چنانکه من 
دک خاری با اه یه کرخش‌های.دانمندان اگلسی, فاتسوی و 
مان برای خرن نش‌هایشاهان هتنتی و آشکار دح را ای 
کشف شد» هرت کاملی از نها پدست می‌دهد و میگ 
«فرست. کنه‌هایی ک از شاهان قامتیبه با پارسی پستان ها 


ماه است از این قرر است: 
۱ کتية «ارامه»پدر سوم دابوش (همان) 

۲ کي بارشامهپسر یره (مدن) 

۳ آ شسه نوشته از کرش بزرگ (۵۵1 ۵۲٩‏ ما در مخاب. 
کتية دربوش بزرگ ۵۲۱۱ ۲۸۶ .)در بیستون, 

۷ نا ۱۴- کیهای داربوش در تفت جمشید 

۵- کت دریوش در نقش رستم 

۶ ۲۲- کنیهای داربوش در شوض. 

۳ کي دوش در کنر تعسو 

۴- کي دربوش در کوه ود 

۵ کي دوش در هبدن 

۶ ۳۶ کیه‌های خشایر شا در تخت جمنید 

٩ ۷‏ کیه‌های خشایار شا در شوش. 

۰ کتیذ خشایرشا در کنر دراچة ون 

در اون 

۲ کي خشایارشا در همان 


۱ کت خشایا 


۳ کی اردشیر اول هخامتشی در تخت جمشید 


خطهی رن و خط قاری ۳۵ 


۴ کنيذ ادشیر اول هامنشی امعل ناعرم 
۵ 3۶ کنی‌هایداروش دوم در شوش 

۷ تا« کی‌های اردشیر دوم در شوش 

۵اه کیهای ردیر دم در هدن 

۴ کي ردشیر دوم (یا سوم در تخت جمشید 

۵ کتیذ اردشر سوم در تخت جمشید 

عه تاک وزنه‌هایزماندرپرش او 

۶۱ مره و ظرف‌های کته دا مربوط به دورن دابوش و ختا 
و اردشر و شاهان دیگر هخامنشی 


در بقدة «هزار ال پارسی» از کر 


کتساوز نیز: تویستنه صمن 
برشمردن کتید‌ها, سکه‌ها. ظرف‌ها و سیر آثر ایمانده هآتار مکتوب هم 


۱- کارا اردشیربیکان 

اد زنوباند 

۳ کتاپ «درخت آسوریک الخل خرماو زب 

بندهتن 

دیتکرت 

یاگار زریران 

۷ خسرو کوآان و رنگ اخسرو قبدن و پسرک) 

مایکان شترنگ اکتاب طرنما 

٩‏ آیدیهاوت ساهی کیه ساکستان (عجایب و دیدنیهای سرزمین ساکستان. 


۶ یگ نپا 


۲ ماتکان هزار داناستان اکتاب هزار قاعدب رسما 
۳- شهرستانهای ار انهر و غیرد 

در این دوره ساخسان دستوری زبان» به قارسی امروز نزدیک است. 
شیوا حروفه تاه و ضمرها که در اواخر دورن زان قارسی بستان در شرف 
متروک شدن بود. بالکلکتارگذاشته شد.ء 


کنر خانری در همان بقل میگود 

نون دیگری که از زبنهایارنی باستان باقی ماند. نی است که در 
کتاب‌های مقدس آیین زرتدت به کار رفته و به این سیب آن را زین 
بن آثر يکي کتاپ «گاه‌ها ی به لظ امروز 
قارسی«گاهان» بیتی «سرودهاه است که کهن 


اوستیی» می‌خوانم. از جملة ‏ 
زین قسمت اوستا شسمرده 


مي‌شود و منظوم است و احتمال غالب آن است که از خود زرتشت. بیفمر 
باستانیاران باشد. قسمت‌های دیگر اوستا چتانکه می‌دائیم «بسناء و 
«یشت» و «ودیودات» نام درد. هچ یک از ها کامل و به‌صورت اصلی باقی 
تایه است.ه 

تألف‌های دیگری یز چون «خدابنایک» و «کلله و دمنهه و غبره وجود 


داشت و کسانی ماد بقع (روزه از هویب ازی ترجه کردندو نون 


از اصل پهلوی آن آثری است و نه از ترجمه عربی آن خبری. ولي در همان 
اوان. منای ترجمه و با تأیف‌های مجدی به زان فارسی نوین قرار گرفند. 


«خداامک» که اف شاهنامه فردوس و غیره میاشد. 
از در مقدمة هزار سالتثر پارسی دريارة اوستا چنین_می‌خوائم 
ار دیگری که از بان نی سا اقی سانده ارستا است. اوستایی 
گهن‌ترین زین بای می‌باشد و در آغا به خط آرمی- نوهی خط تیم 
نوشته شده بو این خط ماد دیگر خظهای سامی حرف‌های مصوت را جزد 


خطهی رن و خط قاری ۳۷ 


فروان یافت. اوستا را در عهد ساساین یه زیان تارسی متوسط ترجمه کردند و 


کلمه نمی‌آورد و از قرنهاینهم و هشتم پیش از مله در آسیای مقدم رو 


ام ترجمه را زند نی تفر «تشیع) ناد 

ملاحظه مراد طلاعاتی که هبة زان شناسان درباة ذشت, خط و 
نیت درایران و از رریآنر مد ب‌مر در شتا ما م‌گفاند.چنان 
است که وچود خط و نوشتار را در آن زمان‌: بر قعع نشان می‌دهد 
در حال‌که کر پورجوادی در قاله خود میگ 

یرگن ما در دورةاسلامی از وسیله وت دیگری رای حقظ مر 
فرهنگی اسفده کرد و آن تابت است. بانان ت بیش از اسلا از ی 
وسیله اسفادة چندنی تمی‌کردند. ها گمان مي‌ند که کنا‌های بای 


در ی جنگ‌هاو حودتی که در قرنهای ای اقا اد از ین رنه است. 
نکم گر هم صعت دافت اشد. تداد نها ن‌بایست زیاد بوده ید 
نان هطورلی استادة چنانی از نیت نمی‌کردن. الم ود که ان وا 
نگهدری از حکنت و علوم و ار راب اون آموخت.» 

خادروان اد هار در بل «ملای قارسی» که در امل, خطل 
پرودی آن امه فرهنگستانبوده و در مد لفتننه دمخدا بل از 
مجل ترهنگتان تاره 
میگود 


«خيجة دیگر که از تقد معروض در نظر داشتام و اکتون به عرض 


هم آورده شدم در جایی از آن (ص ۱۵۲) چتین 


می‌رسالم.ازومفوری وضع قواعدبرای املای قارسی است. یعتی مرتقم 


(حانیه و تضیج از مدمه فا سا ری ات 


۸ گیگ ون پا 


ساختن عیرب و نقیص همین خط که مروزه بان کیت منم و به داشتش: 
فتخار و ميهات دایم من در اصل خط سختی ندرم و از کسانی هستم که 
تفر آن رنه ها یر لام که بسیر زین آورمی‌انم. خط امروز ما از خویع 
خطی است که عرب آلدگی بیش از ظهور اسلا از مردمان نیه ار حیره و 
يا را گره‌اند و اکن ماس از غبة اسلا ین خط را به سیب کال 


سهولت و اختصاری که نت به خط خودشان دنه استبه سل و رغبت 
اقا کرد و وس کیت زین مل و مدری ود قرارداعن» 
دکتر دیب سلطانی در «درآمدی بر چگونگی شب خط شارسی» و در 
ار تریخیبهخظ فارسی نون پس ال نظر دربهار ینود 
ماز نگرگاه تاریخی نمي‌توان باور داشت که این خط ناگهان در 


پذرفه هده بهنه متام و 


تدریجی و با آزمون و تجریه همرا 
است.با این همه بر بیة تینههابایدبه اي پی‌آمد رسید که پذیرش کامل خط 
عربی بای فزسی نوی ديرت از سد: سوم هچری صورت نگرفه است. 
مرا سة سوم هجری میتی به وتات خط پهوی با عبی این داد 
باه 

در این کتب که طالب بفید و آموزنده سیر درد بخشی به نظرها و 
دیدگادهای سختف. از پسبری اسان زان و ییات درارة تفر با 
نهداری یا الاح خط کننی فارسی اختصاص يا است. که مطا آن را 
به هی گریدگان جوان توصیه مکنم 

در شروع اين بخش چنین آمده است؛ 

«آنچه مربوط به زین آیابیفارسی لست: در اب 


بن تردید یست که خط عربی 
کامل شدة فارسي خطي است ناقص. رس کاستی‌های خط عربی -فارسی 


دست کم از هزار و صد سال پیش مورد توجه اندیشه کرانبوده است؛ از جمله 


احننین لب مرخنی. مبز؟ امتهانی. دانشند و قلسوف علمی بزرگ 


خطهی رن و خط قاری ۳۹ 


ابران زمن ابوریحان برونی و خواجه رشیدالدین فضل‌ل,به کاستی‌های 
این خظ آشاره کر‌اد. در دوران وی نیز این مطلب مطرح بوده است, که 


سیب آن ا ید جد از خود خظ. هجوم ترهنگ باختر زمن و همراه با آن 
ورود خط لاتن به کشورهای دیگر از جمهکشور با دنست.» 

«تعدد. اثرهایی که از صد و پنجاه سال پیش تاکتون در زان فارسی دریارة 
پرسش خط. به صورت کاب و جزوه ومل و یداشت و نامه یه شریه‌های 
دوراینوشته ده است. سار است و رایهای بیان شده در ین اقرها 
گرگون است..ه 

در اشارة تاریخیبهخطتارسی تین می‌گوید 

«غطفارسی تون از غط عربیگره شده است. لها یی در 
تحلیل رجاین. از خط آرای مشتی گنهن خط آرس چنانکه هآ 
از شاخه‌های ایای سامی شمالی است.» 

توجه یه چندنکه دیگر دبرةخط عربی- فارسی بی‌فادهنست. 

تا اندازمای روشن شده است که اباهای فتقی و آرامی و کنمانی (عبری 
گهن) هر سه از بای شمالی مشتق. شداند.» 

با این هبه کار سامین و بای آنان کاستي داشته ایشان حرف‌های 
صابت را «جسمه متصور داد که دیدتی است و آنها را تشان داد و 
مصوت‌ها را «روج» که دینی یت و آها را نشان دنه 

این تک در یذ خطاهای مشق از بای سامی گذاشته اس 

گفتر و نمادهایآرایی زین را زیان‌شناسان دستگاهی طیعی می‌دند. 
در حال‌که خط و نوشتار را نمدیقر اردادی می‌گوید. عبر نماد طيعيآوايی 
را پنصد هزار تا یک مییون سال و عمر نماد قراردادي خطی را چند زار 
سال و حتی اختراع ایا اه زحمت تا پنع هزار سال تخمین زد‌ند. پس 
آسان‌هاحق داد گت را طیعی خود بداد. خط و نوشتار در سدههای 


۰ گیگ نپا 


فته در خالیکه هم 


نخست به صورت ربزی, اعد موی رجود 
مردم گر و حرف زدن ایشا مر رایع و عادی برد است. یز مت 
ی کشیدن, را رفن و غذا خورد. خظ در اتعمار عدای از راد اجساع 
برد و دیگران به دید اعجاب به آنینگرسند. همه خط و نوشتر ابیت 


قوق اعاده داد می‌شد و همه کسائی که از ین راز باب بودد. ین ندیته 


وی قوت بتری می‌گرفت که در موق خوادن نوت ک رای دیگران ل 
کذف رب بد. اد پم یتست اضق بر ط و جداز طوط تفت 

لخد دیب زا ان یش کب نت وم ندب 
سکس 


این تفر و این نوع نگه یه دانسته‌های نوشتاری را می‌تون با ری از 
هترها و تخضمیهای جانتهمایه کرد مت تام چواهرساز اما خبرد 
و تال آهاراتا هین صد سال پیش مجسم کند که حاضر نبدند داش و هتر 
و تجربه خود اه آسنی در ار دیگران (مخصوصا اد ابو ناصالع) 
بگارند واه اصطلاحبرای شود رقب و دشمن درست کنند. حتی پسیار 


اتاق می‌خد که صنعت و هتری با مرگ استد آن یه خاک سپردهمي‌شد.بدون 


آن که شاگرد و شاگردانی تربیت شده باشند. تا ود جانشن استد شود و 

رای نخستین بار بناان در حدود نهسد سل پیش از میاه مصوت‌ها را 
هم داخل خط کرد و «روح» را در کتار «چسم» تشاندند. در روزگار 
ساسانان. و 


نو فان زرتشتی که خط هین دیرهریرای بازنویسی و شرع 
اوستااختراع کردند نز همین کر را نودند و مصوت‌ها را داخل خط راز 
دادند.چننکهمی‌گویند خط دین دیره زاين جهت کامل‌ترین خط است. 
دربارة خط نون فارسی می‌تم گويم که ین خطی است که رودکی 
فردوسی و نظامی و مولاا و سعدی و حاظ و دیگران به وسیلهآن 


خطهی رن و خط قاری ۰ ۲۳۱ 


شاهکارهای شعری خر را تشه وه مت ما راد و اشمندان و 
حکیانیچون نامر خنرو. ال بهتی. قوس این وشمگیه صرالله 
متشی, برونی, راژی» اين سینا و صدها نوسنده و مظگر دیگر از آن سود 
ار گذتگان را واه و درک کرد‌ن یا همین خر 
نکر و تیه و دتش خود را در ار دیگان و آدگن گذان‌د 


برد‌اند. با همین خط 


اصل, درست نوشتن و درست. خواندن است که بسباری از بزرگن و اهل 


قم بر آن کید داتهر اهمایی‌هایارزنه و مقبدی عرضه کرد‌اند. از جمله 


مق ارزشمند. املای فارسی») شادروان احمد بهنار در مقدمة لفتشامة 


دهخدا را می‌ترن نام برد و نز از صدها نوشته و ماه و یی که تا امروز 


نوشته و چاپ شده و در دسترس است. فرهنگستن هم تاد هدایتگر و 
مرژج شیو ار آمد و یکسانی بای درست نویسی بشد 

آیاخط ما از خط نها و چین‌ها هم مشکل‌درتر است 

روانشد دنر خانری در زان شناسی و زیان قارسی (مس 1۵۲- 0۵۶ به 
الدکی از اشکالهای خط و اختلاف در تلفظ. در دو خظ فرنوی و انلیسی 
اشاره می‌کند که جالپتوجه است. می‌گی 


در زین فراشسه حساب کرد‌د که برای نوشتن مصوتی که :۰0 خوانده 


می‌شود و ترا حرکت پیش با شم فارسی معادل است, ۴۵ صورت ب ار 
می‌رود که زاين قرار استیبه 
و سپس هر ۴۵ واه را م‌آورد و سراجاممی‌گود 
ایتجا به ین شون اکظا مي‌کيم: ما اگر خواهيم هم مشکلات خط 
فرانسوی و ختلاف مکتوب آن راب تلفظ مروزی ثبت کیم. کی خواهد شد 
و انگونهکنا‌ا را این و زان شناسان فرانسوی خود نوشته‌اد.» 
در خط انگلیسی هم دشواری و اخلا با تلنظ. کت از فرنسه نیست.» 
وقتی همن خط فارسی را با خط فراشوی و نلیسی که خطهای جهانی 


۲ گیگ نپا 


هنتد مقیسه کی ميينيم اشکالات خط ما در حقیقت چیزی نیست. 
از یک نظرگاه دیگر هم م‌توايمه خط فارسی نگاه کم 
ملاحظل. برماید یک کودک در فرانسه با الگلیس به مدرسه می‌رود و 
نوشن را با خط خوشان یاه میگیرد و تا رسیدن به سای و بل از آن 


مجبور است همان خظ و شیر نگارش را بهکاربرد. درحالی که یک کودک 


برانی وق بهمدرسه می‌رود تا نوشتن باموز. با خطی شروع می‌کند که را 
راحتی کار آمرزش, حرکت‌ها با متوت‌ها را در لاو یر حروف برایش در 
کتاب گذاشت‌ند(فحه. کسره و ضمه) ما دیع که این کودگ ایرای بنه 
کلاس‌های بالاتر م‌رود و باسودتر می‌شود. تا ین علامت‌ها را کمتر 
می‌کند هم در ناب کت م‌نوسند. هم خود او کت می‌توسدا زرا تفقط 
درست را یاه گرفته و به ذهن خود سپرده است. 
وتی هسن گودگ بزرگ شدو دیرسان را تام کرد ول یه کارشناسی و 


بالاتر از آن رسید. وشتن |عراب را دیگر ۱ 


نمی‌اند.چون بدون نا هم ید 


خوبی می‌خواند و می‌تویسده حتی می‌توالد در یسیاری جاها تشدید را هم 
نگنارد و مشکلی یه وجودنبید. همین طور علامت تتوین را: ماهر کجا جنس 
کرد منکن است درک نوشتاش مشکل باشد؛ با رای ر اهنمايي خوانند. 
بی‌درنگ از اعراب (علامت‌های خارج از خطا اسقاده م‌کند. خوب فکبر 
نمی‌کند این از معسنات خط فارسی است؟ 

اگر ما از اف صنعت. قنآوری و دلش زمان عقب آفتادايم. مشکل از 
خط ما نیست. اگر کامپوتر یا یه دما اختراع کرده بودیم. اکتون خط 
فارسی جهانی شده بو بهقول حضرت حافظ 


هرچه مست از کات تناو یف اش 
ور نه تشرف تور بای کس کوتاهیست 
نمی که زان با کر رای ثبت شده و تیم درد و خط هم از 


خطهی رن و خط قاری ۰ ۲۳۳ 


نمادهای زبان است (ماد. نوشتاریا, تفکر در نو 
کامل دارد و می‌دنم که تاتش (تونیی ذفتی زبان) یرویی است ذهتی و 
میردکه به کمک آن می‌تون اطلاعات ابشته شده در و ذهن یا ناخودآگاء 


و خواندن خط دخالت 


دا به سلع آگاهی آوود و از آن استادةزینی کرد در لین مورد هم میتوان 
گفت تفکر.نقش فعال و ز نی درد و خط فارسی خوشیختاه به وهای 
طراحي شده که موجپ فعیت بیشتر مفز و تقد رو بیشتر از کر و 
تای‌هایقهنی بشود 

پدان و تاکن ما مان همین خظ راک پچیده‌تر از کون برد به خوبی 
نوشن و ميخواهند.آن مان که وک هو «گ و و دز و مب هو 
اب »و اجه و او حتی «ذهو «دوید صورتی وأحد و همانند نوشتهمی‌شد 


ولی آنها موقع خواندن و درک پیم و نوشته. به صورتی درست پیم‌ها را 


دریلت می‌کردد. نوسنده هگم نوت وا لا ده« مینوشت و 
مرادش میا مه ود و مي‌داست که خواتد یم هم آن را درست خولمد 


ما چون زین فارسی دری اعد بیدا کرد و مزان باون اد شد. 
بزرگان و زین نان چارای, بشید و این حروف ریا اشانه کردن چند 
نقطه ویک سرکش از حروف مشاه یز کرد 

پسیار دیده ده که بلاداتش آمو يا دنخچویی در خوادن یک قطمه 
شم با یک متن کلاسیک از ناب فارسی خوداشکال داشته و آن را خلط 
خوانده ات (حتیبعضی از گیندگان. در اين صورت بایدعلت. غطذخوادن 
دا دا گرا 

ایا جنین موردیقیا نا نشده است و تیا شعر و متن را ماه نکر 
یا بیعلاته سب یه میات و درس فارسی است. یا ترکز فکری ندشته اه 
قول سعروف حواسش را جبع نکره و نکر جای دیگری بوده) با اسلا 


۴ یگ ون پا 


کم سول یا خدای نکرده ینود آست که در هر صورت دا ید بهگخت 
خط انباخت. مگر دانشجوین کشورهای دیگر در خادن و درک مطالب زین 
مادیشان دار اشکال م‌شوند و غلط خوانی و غلط نویسی نداد 


دانتجویان و دانش‌آموزانابرانی (جه دختر و چه پسر) اغلب در 


سایه‌های جهانی در هر رشتای. آرياشی, فییک. شیمی وا رتبههای 
اول با دوم را کسپ کرده ‏ می‌کنند. به قول یکی از دوستان زیانشناس همین 
بان قارسی دری با آن همه آذار رهنگی و هتری که مل از لدیشهای تاب و 
تقکرات بسیار ای انانی است. تونسته اد 
را در چهان, 
نگرفنه است!؟ کسی چه می‌داند؟! شید زین و خط ما هم در اي مورد سهمی 
هر قدر کوچک و کم بر عهده داشته بدا 

برای رم مشکلات خط هم بید راهای درست و مستقم را یافت. خط 


یرت و انیشه‌های ابرنی 


ا و مرجسته نمید: پزوهشی هنه جالیه رصیق گه صورت. 


قارسی و خوش‌نویسی آن آکونبهمرز هن رسیه و بسیری, از دریچ هن به 
نگاهمی‌کند و شاید همین ایجاد مشکل کرده است. اگر هنر استه دیگر 
نید اتظار یک وسیلة ارتباطی کارآمد و معول را از آن داشت. هنر است و 


کرد ری درد پسباید ای عرشنوسی, خط - قنی و الآ را 
از خط تعربری (خطی که رای ارتاطهایدرست و ی‌عیب. اج تیم و 
تام آمیزی مان روج مه تاجن کم 

خظ شکست. لیب خط نسخ و نستلیق مفاوت است. 
خواندن این خط بایدرموز آ را آموخت. زبا تام حروف. کلمات و ترکیات 
آن در عن زیابی و احال؟ بي‌تاهگي ظاهری از اصولی یرو مين که 
داتستش لازم است. 

ان عظ بای ایجد ارتاطهای اتماعی و فرهنگی مردم ساخته نده 
ات و تدای اتباط هنگانی ابید با دید اب‌شنسی و هر 
آن نا کر 


خطهی رن و خط قاری ۲۳۵ 


اکنون بهترینقلم خظ برای کناب و روزناه و مجله و ناههای اداری و 
ماد انها. همین خطهای چابیاست و رای دست نوشته‌ه: هم 
(درستنویسی یا خاتیسی) خظ تحربریری مناسب است. اما دشواری و 
مشکل اصلی درد نوشتن است. در دلستن اصول و قواین نوشتاری است. 
در سنگری و در تيلياست. در نرسیدن به «مهارت؛ است. 

از حدود دویست سال پیش تاکتون دا بر به وسیلةٌ استادان ادب و 
زبان‌شتاسان با فرهنگ. دستور زان قرسی نوشته شده است که هر نام یه 
نوعی کام‌کندة هد وتا نا که من دید‌ام هر دام حرفی رای تن و 
اصولی برای یاه گرتن داد 


ن‌طور ده‌ها شیونامه رای درست نوشتن و درست خوانین خط فارسی 


برای موه اید ری نم زد ما پررزش «دستور زین فارسی» 
از جلالدین همابی و الایفارسی» از احمد بهمار. دو استادبرگ زبان 
و ادپ پارسی می‌تان ام برد که به کارگیری راهمی‌ها و دستورهای هر دو 
مقال رین راهتمای ما برای رسیدن بهاصول و تواین درست نویسی زین 
فارسی است. لته کتاب‌هایمفی. دیگری هم هست. بای نها را خوان و از 
مجبرع نها به صولی هنگالی و قاعده‌ند دست یافت. که همه از 
ند 


با همین خط بهظاهرتتص ای علت نون تراپ در داخل خط) ول 
کامل ایا که هاران تا رنه و گنای نم ونر در از همه ان 
بیت زیای حشرت حافظ می‌رسیم 5 
هرچه هست از قات ناسا یدام ساست 
ور نه تشر تور بای کس کوتاه یست. 
همین خط. با املای درست و متخ بر شواشین. درستتویسی و 


۶ گویدگیوفن پا 


درست‌خوان, با دعایت " قاص‌گذاری‌ها و پوسته با جدائویسی کلمات, 


پیروی از اصول دستور زان ثارسی و مهمتر از همه توق همه استادا 
صاحب‌نظران در اتخاذ شوای یکسان ‏ میتاند باز هم سالهای سل یه 


رن عزیز و بایان فرهیخته خدمت کند و احياجات مارا همچون گذشته 


برآورد. جانچه نازی هم بهاصلاع باشد که البته هست باید مجممي, 
همچون . «فرهنگستن»؛ بای انجام آن اقدامکند. در مور تکولوژی و زیان 
را هم پیامزند. اد 


رین جوانان ما باید ضمن_بادگری این قن, زان آن 
گرفتن یک زیان خارجی لا انلیسی نها زبنی ندرد که بسیار هم لام و 


کنر مشاهده شاه که انم در هرقن و رشتای, شوه و مات یکمن را ند 
یه در مود رسم خط و ای فلس ولی یدارم تال در ردو ون چنین 
اتح وق نظر وروی حاصل شود 


